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 امام حسين عليه السلام

 

فَىاُُِِْْي فِىي   « 72»ارجِْعِي إِلَى  رَِّكى ِ رَايِىًةََ َِْيِْىًَّةَ    « 72»يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمطُْمئَِنَّةُ»

 (1).«وَاُُِِْْي جنََّتِي« 72»عِبَاِْي

 

 تولد

السلام ْر سوم شعبان سال چهارم هجِى ْر شهِ ْدينه ، ْر حال  كه  اْام حسًن عًِه

سىالى  ِّىه    54ْر . شش ْاه ًِّشتِ ْر شكم ْاْرش زهِاء عًِهاالسلام نبوْ ، ْتولد شد 

 . هجِى قمِى ِّه شهاْت نائل آْد  16سالى  ْر ْحِم سال  44اْاْت رسًد و ْر 

مىه زهىِاء عًِهاالسىلام ، شىًِ نداشىت ، رسىول ُىدا        ْر هنىام تولدش ، چىون فا  

گذاشىتند و او از   آله ِّه ْعجزه اله  انىشت سباِّه ُوْ را ْر ْهانش ْ  و عًِه الله صِ 

 . آله تغذيه نموْ  و عًِه الله پًاْبِ صِ 

السىلام جانشىًن    نام او را ِّه ْستور ُدا ، حسًن ْعاْل شبًِ نام پسِ ْوم هارون عًِىه 

اند كه قبل از اسلام نام حسن و حسًن ساِّقه نداشىته   گفته. سلام گذاشتند ال ْوس  عًِه

 . است 
متولد شد خداي رئوف به جبرئيل امر كرد كه با هزار ملك به زمين( ع)در روايت است كه موقعي كه امام حسين   

ل بود از جزيره اي موقعي كه جبرئيل در حال نزو: تبريك گويد( ص)نازل شده و از جانب خدا و خود به پيامبر  

گذشت كه در او ملكي بنام فطرس يكي از حاملين سابق عرش كه به خاطر كندي در امر خدا بين عذاب دنيا و 

وفتي فطرس ، جبرئيل را با آن . آخرت مخير شده و او عذاب دنيا را اختيار كرده بود ، معذب زندگي مي كرد
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فرزندي عطا كرده و مرا دستور داده كه به ( ص)ند به پيامبرخداو: همراهان ديد از مقصدش پرسيد؟ جبرئيل فرمود

.حضرت تبريك بگويم  

پس جبرئيل او را با خود به . مرا با خود ببر شايد آن حضرت در حق من دعا كند تا خدا از من بگذرد: فطرس گفت

به فطرس بگو : فرمودبازگو نمود پيامبر ( ص)حضور پيامبر برد و او پس از تبريك قضيه فطرس را براي رسول خدا 

چون فطرس دستور پيامبر را انجام داد حالش . خود را به اين نوزاد مبارك بمالد و به مكان و جايگاه خود بازگردد

.نيكو شد و خدا از او درگذشت  

به خاطر . زود باشد كه امت تو اين نوزاد را شهيد كنند : فرمود( ص)چون فطرس خواست برگردد به رسول خدا

ن كودك بر من دارد، هر كس كه او را زيارت كند من زيارت او را به حسين مي رسانم و كسي كه بر حقي كه اي

آن حضرت سلام كند من سلام او را مي رسانم و هر كس بر حسين صلوات بفرستد من صلوات او را به آن حضرت 

مثل من است در حالي كه  چه كسي: سپس فطرس به آسمان بالا رفت و در حال صعود فخر مي كرد كه . مي رسانم

2.هستم( ص)من آزاد شده حسين بن علي و فاطمه و جد حسين رسول خدا   

 آله  و عًِه الله گِيه رسول ُدا صِ 

السلام ِّعد از اينكه گوسفندى ِِّايش عقًقىه كِْنىد و    ْر روز هفتم ولاْت حسًن عًِه

ِه صىدقه ْاْنىد و سىِش را ِّىا ُِىو  ،      سِش را تِاشًده هم وزن ْوى سِش ، نقى 

 : آله او را ِِّ ْاْنش نشاند و فِْوْ  و عًِه الله ُوشبو نموْند ، رسول ُدا صِ 

 . كشته شدن تو ِِّ ْن چه ِّسًار سخت است !   اى اِّا عبدالِهّ

اين چه ُبِى است كىه روز اول و اْىِوز   ! پدر و ْاْرم ِّه فدايت ِّاْ : اسماء گفت 

 موْيد ؟ فِْوْيد و گِيه ن

. گِيم كه كافِان ِّن  اًْه او را ِّه شهاْت رسانند  ِِّاى اين فِزند ْلبندم ْ : فِْوْ 

نمايىد و ِّىه ُداونىد كىافِ      كشد كه ْر ْين ْن شكاف ايجىاْ ْى    شخص  او را ْ 

 ! شوْ  ْ 
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ُىواهم كىه اِّىِاهًم     از تو ْر حق اين ْو فِزندم ، آن را ْى  ! ُدايا : سپس فِْوْ 

و ! اين ْو و ْوسىتدار ايىن ْو را ْوسىت ِّىدار     ! ُدايا . ْ ُواست ْرِّاره ذريه ُو

  .لعنت  ِّسًار كه آسمان و زًْن از آن لعنت پِ شوْ ! ْشمنان اين ْو را لعن نما 
خشك  را سلام الله عليها مريض شدند به اين علت پستانشفاطمه زه( ع)از ولادت امام حسين بعد: روايت است كه 

.دنبال دايه مي گشت ولي كسي پيدا نكردند( ع)گرديد لذا براي حسين  

قرار داده و آن انگشت جد خود را مي مكيد و ( ع)انگشت ابهام خود را در دهان حسن ( ص)پيامبر گرامي اسلام

.روز اين معجزه ادامه داشت 04خدا رزق و غذاي حسين را در انگشت پيامبر قرار داده بود و تا مدت   

رشد ( ع)و فاطمه زهرا سلام الله عليها و علي ( ص)در دامان پر كرامت و بركت رسول خدا( ع)و بدين ترتيب حسين

رحلت ( ص)رسول خدا ( ع)و تربيت مي يافت تا اينكه در سال دهم هجري همزمان با هفت سالگي اما حسين 

.كردند  

م الله عليها ، تربيت آن امام بر حق بدست علي و چندي بعد شهادت فاطمه زهرا سلا( ص)بعد از رحلت رسول خدا 

 63سالگي به شهادت رسيد و در آن وقت عمر امام به  36در سن ( ع)انجام پذيرفت تا اينكه علي ( ع)بن ابي طالب 

پس از ده ( ع)برادر بزرگ خود منتقل شد تا اينكه امام حسن مجتبي ( ع)سال رسيده بود و مقام امامت به امام حسن

.منتقل شد( ع)سالگي به شهادت رسيد و مقام امامت به حسين بن علي  04مت در سن سال اما  

 

 

 ها القاب و كنًه

كشىتة  »   ، ْظِوم ، شهًد ، قتًىل العبىِات    سًدالشهداء ، سًد شباب اهل الجنه ، ثارالِهّ

، ، العاِّد ، الزاهد ، الصىديق ، الطهىِ ، الطىاهِ ، الطًىا ، المبىار         ، وتِالِهّ« اشكها 

، المجاهىد ،  « ْفىاع كننىده   » الِي  ، المِي  ، التق  ، الهاْى ، المهدى ، الذائىد  

، « ِِّگزيىده ُىدا   »   العالم ، اْام الهُدى ، سبط الِسول ، قِة عًن البتول ، صفوة الِهّ

 .  ُالصة الِهّ
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 . و اِّوالشهداء ِّوْه است   و كنًه حضِت ، اِّاعبدالِهّ

 

 
 .  السلام است داوند عز وجل ، راه امام حسين عليهيكى از راههاى رسيدن به خ

 : فِْوْ ِْحوم سًد عِ  قاي  عارف كاْل

شىِيان  . السلام ِّىه ْقىام توحًىد ِِّسىد      ْحال است انسان ِّجز از راه سًدالشهدا عًِه

پًشكار اين فضًِت هم . السلام است  فًويات و ًُِات از ْسًِ حضِت سًدالشهد عًِه

 «.السلام است  لفضل العباس عًِهحضِت قمِِّن  هاشم اِّوا

السىلام يعنى     السلام يعن  عشق ِّه ُدا و ْحبىت ِّىه حسىًن عًِىه     عشق ِّه حسًن عًِه

السلام قدم ِّىذارْ و علاقه ِّه آن حضِت  اگِ كس  ْر راه حسًن عًِه. ْحبت ِّه ُدا 

انّ الحسىًن  »: را ْر ْلش قِار ْهد ْر حقًقت ِّه كشت  نجات سوار شده اسىت كىه  

 .«لهدى و سفًنه النجاْصباح ا

السلام ، زيىارت عاشىوراى حسىًن     السلام ، زيارت حِم حسًن عًِه گِيه ِِّ حسًن عًِه

السلام ، سًنه و زنجًِ زْن  السلام ، ِِّگزارى و شِكت ْر ْجِس عزاى حسًن عًِه عًِه

السلام ، زيارت حِم زينا  السلام ، ِِّپاي  سفِه اِّوالفضل حسًن عًِه ِِّاى حسًن عًِه

 . السلام ، همه اينها اله  و ُداي  است  ن عًِهحسً

 

ِِّاى رسًدن ِّه وصىل  . اى ِِّاى عشق پا  ِّه ُداوند سبحان است  همه اينها ْقدْه

 .  «اله  ها ل  كمال الانقطاع الً ». و قطع از همه چًز . ِّه ُدا 

را ِّىا شىهاْت، گِاْى      حسًن را ْأْور وحًم كِْم و او: ْر حديث قدس  است كه

 .ْاشتم و كار او را ِّه سعاْت ُتم نموْم 
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السلام ، ْيىِان را ِّىِياند، يا  كس  كه ْر ْصًبت حسًن عًِه: آله  و عًِه الله پًاْبِ صِ 

 3.ُوْ گِيه كند و يا ُوْ را ِّه گِيه زند، ِّهشت  ُواهد ِّوْ 
تو ! پدر ساداتى ! فرزند سيدى ! تو سيدى : السلام  يهآله ، خطاب به امام حسين عل و عليه الله پيامبر صلى

و از صلب تو نهُ ! پدر حجّتها هستى ! فرزند حجّتى ! تو حجّتى ! پدر امامان هستى ! فرزند امامى ! امامى 

 4.آيد كه نهُُم آنها قائم آل محمد است  تن امام بوجود مى
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 عباْت و ْكارم الاُلا  

كنم  تعجا ْ : السلام گفتند كه چِا پدرت كم اولاْ ِّوْ ؟ فِْوْ  ِّه اْام سجاْ عًِه» 

« ُواند  زيِا پدرم ْر هِ شبانه روز ، هزار ركعت نماز ْ . كه ْن چىونه ْتولد شدم 

. 

 : السلام را شنًد ، گفت  ْام حسًن عًِهِّن زًِِّ ُبِ شهاْت ا  وقت  كه عبدالِهّ» 

هاى  ولان  را تا ِّه صىب  ْر نمىاز ِّىوْ و     شخص  را كشتند كه شا! ِّه ُدا سوگند 

5.گذراند روزهاى زياْى را ِّه روزه ْ 
 

  
 

د ، كه انبوه خلايق السلام آن چنان دلها را با خواندن اين دعا به سوى خدا كشي ، حسين عليه هفرعدر 

صدايشان به گريه برخاست ، چنانكه خداى را همراه كلمات امامشان به اجابت خواندند و آمين گفتند 

 . 

 :نويسد  اِّن اثًِ ْر كتاب اسد الغاِّه ْ 

وةِ وَالحجك وَالصَّدقَةَِ وَافَْعالِ الخًَْىِِ  الله كان الحُسًَْن ري »   عنه فايِلاَ كَثًَِ الصُّوم وَالصَِّ

  6جمًعَها
بسيار روزه دار،ونمازخوان وحج گذار وصدقه دهنده وانجام دهنده همه كارهاى (ع )حسين يعنى امام 

 .خير بود
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 نجات ْاْن زن ْسِمان از ْست يزيد

يزيد ِّه زْان ولايتعهدى ، ِّا اينكه همه نوع وسائل شهوتِان  و كاْجوئ  و كاِْواي  

اش  ْر اُتًار ْاشت ، چشم ناپىا  و هىِزه  . . . ه و از قبًل پول ، ْقام ، كنًزان رقاص

 . را ِّه ِّانوى شوهِْار عفًف  ْوُته ِّوْ 

  
 

اى  پدرش ْعاويه ، ِّه جاى اينكه ْر ِِّاِِّ اين رفتار زشت و ننىًن عكس العمل كوِّنده

ن ساُت تىا ز  گِى و ْروغ پِْازى و فِيبكارى ، ْقدْات  فِاهم نشان ْهد ، ِّا حًِه

پاكداْن ْسِمان را از ُانه شوهِ جدا ساُته ، ِّه ِّستِ گناه آلوْه پسِش يزيد ِّكشاند 

السلام از قضًه ِّا ُبِ شد ، ْر ِِّاِِّ اين تصىمًم زشىت ايسىتاْ و     حسًن ِّن عِ  عًِه. 

نقشه شوم ْعاويه را نقش ِِّ آب ساُت و ِّا استفاْه از يك  از قوانًن اسلام ، زن را ِّه 

ِّن سلام ِّاز گِْاند و ْسىت تعىدى و تجىاوز يزيىد را از ُىانواْه        شوهِش عبدالِهّ

اش را نمايىان و   اى قطع نموْ و ِّا ايىن كىار همىت و تًىِت الهى       ْسِمان و پاكًزه

علاقمندى ُوْ را ِّه حفظ نواًْس جاْعه ْسِمان اِِّاز ْاشت و اين رفتىار ْاسىتان    

  اًْه ، ِّىِاى همًشىه ْر   السلام و ْنائت و ستمىِى ِّن شد كه ْر ْفاُِ آل عِ  عًِه

  7.تاريخ ِّه ياْگار ْاند

 السلام  شجاعت اْام حسًن عًِه

السلام ْر كِِّلا ياران ُوْ را از ْسىت ْاْ و همىى  ِّىه شىهاْت      وقت  كه اْام عًِه

شىد ، ِِّكىه صىورت ْبىاركش      رسًدند ، نه تنها اثِى از تِس ْر حضِت ْيىده نمى   

 . شد  تِ ْ  تِ و شاْاب ِِّافِوُته

                                                             

7
 .  655، ، ص 5ج: عقد الفِيد  
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السلام حمِىه   ول  وقت  كه اْام عًِه. السلام ِّوْ و چند هزار نفِ لشكِ ْشمن  ام عًِهاْ

كِْنىد ، از ْقاِّىل اْىام     كِْ ، ْشمن ْانند گوسفندان  كه از ْقاِّل شًِ فِار ْى   ْ 

و هنىاْ  كه نتوانستند ْر جنگ تن ِّه تن و جنگ ِّا شمشًِ . گِيختند  السلام ْ  عًِه

ِوز شوند ، صداى عمِ سعد كه فِْانده ْشمن ِّوْ ، ِِّند شد كىه  السلام پً ِِّ اْام عًِه

ِّايىد او را  . السىلام اسىت    ْانًد اين ِْْ كًست ؟ او فِزند شًِ ُىدا ، عِى  عًِىه    ْ 

و تنها ِّا حمِه ناجوانمِْانه توانستند ! اى ِِّ او ِّبِيد  سنىباران كنًد و هجوم ي  ْفعه

 . هًد ِّنمايند السلام را ُسته و ْجِوح و سپس ش اْام عًِه

 ِّخشش اْام 

. السىلام هديىه كىِْ     السلام ي  شاُه ريحان ِّه اْام عًِه روزى كنًز اْام حسًن عًِه

 . السلام ْر ْقاِّل او را آزاْ فِْوْ  اْام عًِه

ْىام  ا. السلام ْر حال نماز ِّوْند كه عِِّ  آْد و اشىعارى ُوانىد    همچنًن اْام عًِه

 از ْال حجاز چه قدر ْانده است ؟ : السلام نماز را تمام كِْند و ِّه قنبِ فِْوْند  عًِه

 . السلام ْستور ْاْ ًِّاورند و همه را ِّه او ِّخشًدند  اْام عًِه. پنج هزار ْرهم : گفت 

همچنًن ذكِشده كه وقت  ْعِم توانست سوره حمد را ِّه فِزند اْىام ًِّىاْوزْ اْىام    

 (6).ْعِم را پِ از جواهِ كِْند وْهها لباس يمان  ِّه او ْاْ ْستورْاْ ْهان

 السلام  قًام اْام حسًن عًِه

هجىِى ، و شىِوع ُلافىت يزيىد ، اْىام حسىًن        12ِّعد از ِْگ ْعاويىه ، ْر سىال   

السلام قًام نموْ و از ْدينه ِّه ْكه رفت و ْر نهم ذيحجه كىه روز شىهاْت ْسىِم     عًِه

فه حِكت كِْ و ْر ْوم ْحِم وارْ كِِّلا شىد و ْر  ِّن عقًل هم است ، ِّه  ِف كو

 . ِّه شهاْت رسًد  16عصِ عاشوراى سال 

اگِ چه كل حاْثه شهاْت اْام و يارانش ، ْر كمتِ از ًِّست و چهىار سىاعت ، اتفىا     

السىلام   افتاْ ول  آن چنان اين حاْثه عظًم است كه هنوز هىم ُىون حسىًن عًِىه    

 . ْارْ  كت وا ْ هاى ْظِوم را ِّه حِ جوشد و ِْت ْ 
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 شعارهاى عاشورا

السلام چه ْر فاصىِه ْدينىه تىا كىِِّلا و چىه ْر روز       ُِِّ  از كِمات سًد الشهدا عًِه

. عاشورا، ْاراى پًاْهاى ْؤثِ و ْيدگاههاى الهاْبخش ِِّاى جهىاْ و كِاْىت اسىت    

ها آْده اسىت، يىا ْر رجزهىا و اشىعار آن حضىِت، و       اين سخنان يا ْر يمن ُطبه

هىاى   ها و روحًىه  توان هدف حسًن  و انديشه ْ . است  ارى ِّه ُوْ گِفتهحالت شع

ْريافىت و آن فِازهىاى فىِوزان را شىعارهاى نهضىت عاشىورا       عاشوراي  را از آنها 

 :ُِِّ  از اين شعارها چنًن است. ْانست 

 ِْكى  اسلام ُىداحافظ  ِّايد ِّا «عِ  الاسلام السلام، اذ ًُِِِّت الاْة ِِّاع ْثل يزيد»ى 6

اين را ْر پاسخ ِْوان !)ًِّنًم اسلام ِّه شخص  چون يزيد گِفتارشده است اگِ ْ اگِ

 ( .ُواست تا ِّا يزيد ًِّعت كند ْرْدينه فِْوْ، كه از آن حضِت ْ 

اگىِ هىً    !ِّخداقسىم  «لو لم يكن ِْجا ولا ْاوى لما ِّايعتُ يزيد ِّن ْعاويه  والِهّ»ى    7

ْحمد حنفًه  ْر پاسخ ِِّاْرش!)كنم هِگزِّايزيد ًِّعت نم  پناهىاه  هم نداشته ِّاشم

 (.فِْوْ

شىهاْت ْرنظىِم    «ان  لا ارى الموت الاسعاْة والحًىاة ْىع الظىالمًن الا ِِّْىا    »ى   5

 ( . ُطاب ِّه يارانش ْر كِِّلا!)سعاْت وزندگ  ِّا ستمكاران ْر نزْم ِّدِّخت  است

و ونىه ْىاْر ت ْعايشىهم فىاذا     الناس عبًد الدنًا و الدين لعق عِى  السىنتهم يح  »ى   5

ِْْم ِّنده ْنًا هستند وتا زْىان  كىه زندگًشىان ِّىىذرْ     «ْحصوا ِّالبلاء قَلَّ الدي انون

ْر ْسًِ رفتن ِّه كىِِّلا  ! )ْينداران واقع  كم هستند ول  ْرهنىام آزْايشف.ْيندارند

 (.ْر ْنزلىاه ذى حسم

ناه  عنه؟ فًِِتىا المىؤْن فى     الا تِون انَّ الحق لا يعمل ِّه و انَّ البا ل لا يت»ى   4

شىوْ وْسىت از ِّا ىل ِِّنمى       نىِيد كه ِّه حق عمل نمى   آيا نم «. . .ْحقا  لقاء رِّه

( ْر كِِّلا ُطاب ِّه اصحاب ُويش فِْوْ.)ِّاشد  ْارند؟پس ْوْن ِّايد ْشتا  لقاءالِهّ

 . 
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ِْگ همچون گِْنبد  «ُطّ الموت عِ  ولد آْم ْخطّ القلاْة عِ  جًد الفتاة»ى   1

السىلام ْر ْكىه    حسىًن عًِىه   از سخنِان  اْام.)ْن ُْتِكان ِِّ آْْ  حتم  استگِ

 (.پًش از ُِوج ِّه سوى كوفه، ْر ًْان جمع  از ُانواْه، ياران و شًعًان ُويش

،  ، ناكثا عهده، ْخالفىا لسىنةّ رسىول الِّىه     ْن راى سِطانا جايِا ْستحلا لحِام الِهّ»ى   2

ان   وان فِم يغً ِ عًِه ِّفعل ولا قول كان حقا عِى  الِّىه  ِّالاثم والعد  يعمل ف  عباْالِهّ

نمايدوانسىان ِّىا زِّىان وعمىل كىارى نكنىد        گناه وْشمن  عمىل ْى   « يدُِه ْدُِه

ْر ْنزلىىاه ًِّضىه، ْر ْسىًِ    .)ُِِّداست كه اوراهم ْر كنار ظالم ْرجهنم قِار ْهىد 

 ( . كوفه، ُطاب ِّه سپاه حِ

 الآُذ ِّالقسط والداين ِّالحق و الحاِّس نفسه عِى   ْا الاْام، الا العاْل ِّالكتاب و»ى   2

كند وعدالتمداراست وحىق   اْام شخصًت  است كه ِّه كتاب ُدا عمل ْ «ذات الله

اْىام ايىن   . ) ِا است وُوْ را ْرِّست ْر اُتًارُداوند سبحان قىِار ْاْه اسىت  

قًل هاى كوفًان نوشت و توسط ْسِم ِّن ع صفات اْام راستًن را ْر پاسخ ِّه ْعوتناْه

 (.ِّه كوفه فِستاْ

ِّزوْى شهًد  «ساْض  و ْا ِّالموت عار عِ  الفت  اذا ْا نوى حقا و جاهد ْسِما»ى    2

ُواهم شد وشهاْت ِِّاى جوانمِْ ننگ نًست ِّشِط اينكه حق  ِىا ِّاشىد وْر راه   

السلام آن را ْر پاسىخ ِّىه    شعِ از ْيىِى است، اْا اْام حسًن عًِه.)اسلام جهاْنمايد

 ( . ، ْر ْسًِ كوفه ُواندتهديدهاى حِ

ريىايت   «ريانا اهل البًت، نصبِ عِ  ِّلائه و يوفًّنىا اجىِ الصىاِِّين     ريِ  الِهّ»ى   62

كنًم وُداونىد سىبحان    ُداوند،ريايت ْا اهل ًِّت است ْا ِِِّّلاهاى اله  صبِ ْ 

اى كىه هنىىام ُىِوج از ْكىه      ْر ُطبه.)هم پاْاش كاْل صاِِّين را ِّماُواهد ْاْ

 ( . ، ُطاب ِّه اصحاب و ياران فِْوْايِاْ نموْ

ْر آستانه ُِوج از ْكه ِّه سوى كوفه فِْوْ و راه ُىونًن و آًْختىه ِّىه شىهاْت را     

 ( . تِسًم فِْوْ
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ْن ِِّاى اصلاح ْيىن جىدم قًىام     «انما ُِجت لطِا الاصلاح ف  اْة جدى»ى   67

آْىده اسىت    السلام ِّه ِِّاْرش ْحمد حنفًىه  ْر وصًت ناْه سًد الشهدا عًِه.)ام كِْه

 (.كه قبل از ُِوج ِّه سوى ْدينه نوشت

هِگىز  «لا اعطًكم ًِّدى اعطاء الذلًل ولا اقِّ اقِار العبًىد ولا افىِّ فىِار العبًىد    »ى 65

همانند افِْ ذلًل ْر نزْ شما نخواهم ِّوْ وْانند تلاْان اقِار ِّه ُطا يا فِار نخىواهم  

فِْوْ، كه ُواستار تسىًِم  ْر سخنِان  صب  عاشورا، ُطاب ِّه نًِوهاى ْشمن .)كِْ

 ( . شدن آن حضِت ِّوْند

ذلت از ْا ْوراست «. . .ذل  لنا و رسوله و المؤْنون   الِهّ هًهات ِْنّا الذلّة، ياِّ »ى  65

ْشىمن   ْر ُطىاب ِّىه سىپاه   .)وُداوند و رسولش وْوْنًن از ذلت ْا اْتنىاع ْارنىد  

 (.ْيدفِْوْ، پس از آنكه ُوْ را سِ ْو راه  ذلت و شهاْت ْحًِ 

آيا از ِْگ ِّدتِ هم هسىت؟آفِين ِّىه شىهاْت    «فهل هو الا الموت؟ فمِحبا ِّه»ى   64

ْ  ْر پاسخ عمِ سعد، كه ناْه! )ِّاْ ( اى ِّه آن حضِت فِستاْ و ُواستار تسًِم شدن ِّىو

 . 

صبِا ِّن  الكِام، فما الموت الا قنطِة تعبِِّكم عن البؤس و الضِاء ال  الجنىان  »ى   61

ِْگ پِ  است كه شمارا از !صبورِّاشًد!اى فِزندان ِّزرگوار«لدائمهالواسعه و النعًم ا

ُطاب ِّه ياران فداكار ُويش ! )كند هاى ْنًا ِّه نعمت هاى آُِت ْنتقل ْ  سخت 

 ( . ْر صب  عاشورا، پس از آنكه تعداْى از اصحاِّش شهًد شدند

ُواند و  هنىاْ  كه روز عاشورا هنىام پًكار ِّا سپاه ْشمن ِّه عنوان رجز حماس  ْ 

 ( . ْاْ شهاْت را ِِّ ننگ تسًِم، تِجً  ْ 

ْىِگ ِّىا عىزت از زنىدگ  ِّىا ذلىت        (ْوت ف  عزّ ًُىِ ْىن حًىاة فى  ذلّ    »ى   62

 (.كه ِْگ سِخ، ِّه از زندگ  ننىًن است!)ِِّتِاست

اگىِ  «ان لم يكن لكم ْين و كنتم لا تخافون المعاْ فكونوا احِارا فى  ْنًىاكم  »ى   62

ْر آُىِين لحظىات   !)آُِت نداريد لااقل آزاِْْْ ِّاشىًد  ْين نداريد واعتقاْى ِّه
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انىد،   هاى حِم او حمِىه كىِْه   پًش از شهاْت، وقت  شنًد سپاه كوفه ِّه  ِف ًُمه

 ( . ُطاب ِّه پًِوان اِّوسفًان چنان فِْوْ

« ؟ هل ْن ذاب  يذب  عن حِم رسول الِّىه « »هل ْن ناصِ ينصِ ذري ته الا هار؟»ى   72

ريه پًاْبِ حمايت كند؟آيا شخص  وجوْ نىدارْ كىه از حىِم    آيا كس  است كه از ذ

السلام اين نصِت ُواه  و استغاثه را ِِّ  وقت  سًد الشهدا عًِه)رسول ُدا ْفاع كند؟

 ( . زِّان آورْ كه همه ياران وِّستىانش شهًد شده ِّوْند

 السلام ارتباط ِِّقِار نمايًم؟  چىونه ِّا اْام حسًن عًِه

نجات وچِاغ هدايت هستند ِّايىد از ايىن اْىام ،ْر راه     كشت (ع )حسًن چون اْام 

از جمِىه راههىاى   .وْر راه هدايت وسعاْت ،كمىال اسىتفاْه را ِّنمىائًم     ْعِفت الِهّ

 :گِْْ ارتباط ْعنوى ِّا آن حضِت ِّه ْوارْ زيِ اشاره ْ 

 شا وروز كه روش اولًاء ُدا ِّوْه ى ُواندن زيارت عاشورا ْر ايام ولًال  6
 .است

 : ُطاب ِّه سًد ْوسوى رشت (: عج)عصِاْام »

 !ُوانًد؟ نافِه، نافِه، نافِه  شما چِا نافِه نم 

 ! ُوانًد؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا  شما چِا عاشورا نم 

 (6)«!ُوانًد؟ جاْعه، جاْعه، جاْعه  شما چِا جاْعه نم 
 ـ حضور فعال در مجالس حسينى و سفر مداوم به كربلا از راه قانونى  2

 ها وهًئت ها ِِّپاي  رويه ُوان  ْر ْنازل و تكايا وحسًنًهى  5

كنند ِّىا   ِّعض  ًُال ْ )ى ْورى از گناه و انجام واجبات ْخصوصا نمازهاى يوًْه   5

شوْ اگِ چه ْر تًِ ْحىِم كارهىاى زشىت     عزاْارى ْحِم همه گناهانشان ْحو ْ 

 . ِْتكا شوند يا ْال حِام ِّخورند يا ًُانت كنند 

ِِّاى . ِِّاى زكات قًام كِْ . السلام ِِّاى نماز قًام كِْ  اْام حسًن عًِهْر حال  كه 
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جِوگًِى از ْفاسد اُلاق  قًام كِْ و عزاْارى ِِّاى حضِت ِّدون انجام واجبىات  

 . (اى ندارْ فايده

 السلام  عاقبت قاتًِن اْام حسًن عًِه

الشىهداء  اگِ چه ِّناِِّ حكمت اله  ،ُداوند سبحان ْهِىت كوتىاه  ِّىه قىاتًِن سًد    

ويارانش ْاْ ول  ِّطور ْعجزه آسائ  ْر ْدت كوتاه  همه كسان  كه ِّه نحىوى ْر  

،شِكت ْاشتند واقىداْ  انجىام ْاْند،ِّدسىت    (ع )حسًن لشىِ عمِسعد ِِّعًِه اْام 

ْختار وْيىِ انتقام گًِندگان ،ِّه ْجازات ْنًوى رسًدند اگىِ چىه ْر ر جعىت هىم     

هىاى عظًمى     قبىِ وقًاْىت هىم ْجىازات    شوند وْر  زنده شده وْجدْا ْجازات ْ 

 .ِّاشد ْرانتظارشان ْ 

 

 قًام ْختار

 

ْر سىال  دش ْازا يتقوْوِّ نادنز رْ ينًسح ماًق ماىنه رْ وْختار كه از شًعًان ِّوْ 

او اِّىِاهًم پسىِ   . قًام كِْ و لشكِش ِّا لشكِ شام جنگ كِْه و ْختار پًِوز شىد   11

ًن حاْثه عاشىورا  ْال  اشتِ را فِْانده سپاه ُوْ نموْه ِّوْ و شِوع ِّه انتقام از قاتِ

 . نموْ

آنان اِّن زياْ را ْستىًِ كِْه و اِِّاهًم ْستور ْاْ تىا آتشى  روشىن كِْنىد سىپس      

كند و آن را ْر آتش نًم پخت نموْه  ُنجِ را ِِّْاشته و از گوشت ِّدن اِّن زياْ ْ 

سِ اِّىن  ! السلام  يالثارات الحسًن عًِه: ْاْ و ْر آُِ ِّار فِياْ و ِّه ُورْ اِّن زياْ ْ 

 .السلام فِستاْ  ْ را از تنش جدا نموْ و ِِّاى اْام سجاْ عًِهزيا

آنان كه ِِّ ِّىدن حضىِت   . سپس شمِ را ْستىًِ نموْه و سِش را از تن جدا نموْند 

اسا رانده ِّوْند آورْن و ِّاًْخهاى آهنًن ِّه زًْن ْوُتند سپس اسا ِِّ ِّدنشىان  

 . تاُتند تا ِْْند 
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اْام زْه ِّوْ آورْه و ِّدنش را ِّىا نًىزه ريىز     عمِوِّن صبً  را كه ِّا شمشًِ ِّه صورت

ِّجدل ِّن سًِم كه انىشت اْام را قطع كىِْه ِّىوْ آورْنىد و ْسىت و     . ريز نموْند 

 .پايش را قطع نموْند تا ْر ُون ُوْ ْست وپا زْ و ِْْ 

شًث ِّن رِّع  را كىه  . ِِّيدند تا ِْْ  سنان ِّن انس را آورْه و از گوشت رانهايش ْ 

ْست و پىاى اِّحىِ   . ت اْام زْه ِّوْ از گوشت ِّدنش ِِّيدند تا ِْْ ِّا شمشًِ ِّه صور

گوشت حصىًن ِّىن   . ِّن كعا را ِِّيدند و چشمهايش را ًِِّون آورْه و او را كشتند 

 . نمًِ را ِّا قًچ  ِِّيدند تا ِْْ 

ْست و پاى حِِْىه  . عمِ سعد را ْر ِّستِش سِ ِِّيدند و پسِش حفص را هم كشتند 

ْر آتش ْاغ كِْه و ِِّگِْن حِِْه گذاشتند تا گِْنش قطىع  اى را  را ِِّيده و ًِْه

زياْ ِّن رقاء را كه تًِ ِّه پسِ يكى   . ْستهاى ُول  را ِِّيدند سپس او را كشتند . شد 

ِْةّ ِّن ْنقىذ را كىه قاتىل    . هاشم زْه ِّوْ ِّستند و تًِ ِِّ چشمانش زْند تا ِْْ  از ِّن 

 (68). . . عِ  اكبِ ِّوْ ِّا آتش كشتند و 

 

 ملاسلا هًِع نًسح ماْا انفِزند

ـ  5ـ محمد 4على اصغر ـ3 ـ على اكبر 2السلام  عليه ـ امام سجاد 1 

  عبداللهّ

  

ى  2ى زينا  2ى جعفِ 6

 سكًنه

  ى فا مه 9

 ياران

    

                                                             

 622ص(ع )حسًن دگان  اْام زن 8
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  ى 5السلام  عًِه ى عِ  اصغِ 5السلام  عًِه ى عباس 2  السلام عًِه ى عِ  اكبِ 1

  

 ـ مسلم بن عقيل 5السلام  عليه قاسم  

ـ قيس بن  7هانى بن عروة ـ 6السلام  عليه

  مسهرّ

ـ  01بن عوسجه ـ مسلم 9ـ حبيب بن مظاهر 8صيداوى 

 ـ هلال بن نافع 02 سعيد بن عبداللهّ ـ 00زهير بن قين

ى   64ريىاح   ى حِّ ِّىن يزيىد    65ى اِّوثماْه 13

 . . . جون و

 

 دعای روز عرفه

عرفرهننم  ييجةر    در عصرر روز  :انرد كره   حكايت كررد  ( بشر و بشير)پسران غالب اسدى 

آن حضرت با كمرا  ششروع و بگرداز از    .بودي ( ع)الجرامن در بيابان عرفات همرا  حسين 

ى چپ كو  ايستادنصرورت   شيمه بيرون آمد و با جمع كثيرى از اصجاب و فرزندان به دامگه

مبارك به جانب كعبه ارداندندستما را چونان مستمگد ضعيفز به سوى آسمان اشودنو اين 

 :قرائت فرموددعا را 

ى او را رد كگرد و از عارا و    توانرد قضرا و شواسرته    حمد و سپاس شدايز را كره چير ى نمرز   »

 .بخشش او جلوايرى نمايد

شويش نيكو و متقن قرار داد   دست او در سخاوت و كرم باز است و هر چي ى را به حكمت

ارردد اوسرت    نمز استنتلاش پگمان كاران بر او مخفز نيست و آنچه به او سپرد  شود تبا 

ى  ى حالات بگداان قگاعت پيشه و رحر  كگگرد    ى همه و اصلاح كگگد  پاداش و كيفر دهگد 

نررورانز و فررروزاننو  -قرررآن-ناتوانرران و ضررعيفاننفرود آورنررد  مگررافع و كترراب جررامع    

ى نيكوكراران و   ى درجره  ى ارفتاريمرا و برالا برنرد     ى دعاها و برطرف كگگد  شگوند  اوست

شگوا  مگرانن شدايز به ج  او نيستنهمتا ندارد وچي ى مانگدش نيستنو اوستى ست كوبگد 

 .و آاا نو بر هر چي ى قادر و توانا( 82) و بيگا و لايف
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ده ناعتراف و اقرار دارم كه  آورم و به پرورداارى تو اواهز مز بارالما به سوى تو روى مز

چي ى باش  و نشرانز از مرن    تو پرورداارم هستز و بازاشت  به سوى توستنپيش از آنكه

 ...بر من آغاز كردى و مرا از شاك آفريدى باشد به نعمت

سپس مرا صجيح و سال نبراى هدايتز كه از پيش مقدر فرمود  بودى به دنيا آوردى و مررا  

در اموار  كه كودكز شردسا  بودم حفظ كرردى و از غااهانشرير اروارا روزير  دادىند      

ربان ساشتزنو مادران دلسوز را به تربيت من وا داشتزنو مرا از به من مم پرستاران را نسبت

پس تو بلگرد  -آزارها و شرور پگمانز جن حفظ كردى و از ف ونز و كاستز سال  نگاهداشتزن

تا آنگا  كه زبان به سخن اشودمنو تمرام اردانيردى بره مرن     -يز اى رحي  اى رحمان مرتبه

ندى تا كه شلقرت  كامرل شرد و نيرروي  اعتردا       نعمتماى كامل شود را و همه ساله مرا پرورا

شود را به من المام نمودىنو مررا   شود را بر من تمام كردى كه معرفت و شگاشت يافتن جت

ات كره در آسرمان و    هاى بز سرابقه  شود شگفت زد  كردى و به آفريگش به عةايب حكمت

اشتز و اطاعرت  بوجود آوردى هشيارم ساشتز و براى سپاسگ ارى و يادت آااه  س زميگت

و پرستش شويش به من واجب كردى و آنچه پيامبرانت آوردند به من فمماندى و پايرفتن 

ى  شود بر من سمل و آسان كردى و به يارى و لافز كه در همه آنچه موجب ششگوديت مز

 .به من داشتز بر من مگت نمادى اين مراحل نسبت

ات  دهزنبه جرود عيري  و احسران ديريگره    بارالما راضز نشدى كه برشز از نعمتما را به من ن

 .انواع شوردنيما و آشاميدنيما و انواع پوششما و لباسما را روزي  اردانيدى

ى بلاهررا را از مررن دور   ى نعمتمررا را بررر مررن تمررام اردانيرردى و همرره     آنگررا  كرره همرره  

 اردانيدىننادانز من و ني  استاشي  بر تو بازت نداشت كه مرا به موجبات قرب راهگمرايز 

 .دهد موفق اردانز كگز و به آنچه مرا در ن د تو جا مز

شدايا كدام يك از نعمتمايت را بر شمرم و يراد كرگ  يرا بره شركر كرداميك از عاايراى ترو         

هرا را   بپردازم در حاليكه نعمتما و عااياى تو بيش از آن اسرت كره شرمارنداان بتوانگرد آن    

ها و بلاهايز كه  ها و ناراحتز اضافه شدت.گدبشمارند يا حسابداران بتوانگد به آن عل  پيدا كگ
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 .هايز است كه براى من آشكار است از من دور داشتز اف ونتر از سلامتز و عافيت و راحتز

ى عصرها و دهرهرا   ايرمنو اار به فرض در همه اوا  مز...شدايا من ترا به حقيقت ايمان  و

متمايت را به جا آورم توانرايز آن  زند  بمان  و در صدد بر آي  و بكوش  كه شكر يكز از نع

 ...يز شواهد ارديد راندارمن مگر تو بر من مگت نمز كه شود موجب شكر جديد و ثگاى تاز 

بيگ  و مرا بره نعمرت تقروى و     بارالما مرا چگان كن كه از تو آن چگان ترس  كه اويز ترا مز

 .بخت  نگردانپرهي اارى سعادتمگد اردان و به سبب ارتكاب معصيت و نافرمانز بد

بارالما بز نيازى را در نفس و جان نو يقين را در دل نو اشرلا  را در عملر نو روشرگز را در    

 ...مگد اردان امنو بصيرت و بيگايز را در ديگ نقرار د  و مرا به عضوها و جوارح  بمر  ديد 

 .ن توا ات را بر شمارم نمز بارالما اار بخواه  نعمتماى وجود و بخششماى ارانمايه

تويز كه به فضيلت  تويز كه نيكز كردى تويز كه نعمت دادى مولاى مننتويز كه كرم كردى

ترويز كره توفيرق     ترويز كره روزى دادى   تويز كه بخششت را به كما  رسراندى  رفتار كردى

ترويز كره    تويز كه مايره دادى  تويز كه بز نياز ارداندى تويز كه عاا كردى عگايت فرمودى

ترويز كره مرا را از     ترويز كره هردايت كرردى     مممات مرا كفايت فرمودىتويز كه  پگا  دادى

ترويز كره عفرو     تويز كه آمرزيدى تويز كه پرد  پوشز نمودى لغ شما و شارها حفظ كردى

ترويز كره شرفا     تويز كه نصررت نمرودى   تويز كه نيرو بخشيدى تويز كه يارى كردى كردى

باركت ربرز و تعاليرت فلرك الجمرد     ت تويز كه ارامز داشتز تويز كه عافيت دادى بخشيدى

دائما و لك الشكر واصبان ب راز و والايرز اى پروردارار مننحمرد و ثگرا ترا بره ابرد وير   و         

 .مخصو  توست و هميشه و همار  براى توست

 9 .پس آفريداارابه عصيان  معترف  مرا ببخش و از اگاهان  در اار

در آن روز حسين عليه السلام آنچگان دلما را با شواندن اين دعا بره سروى شردا كشريد كره      

انبو  شلايق صدايشران بره اريره برشاسرت چگانكره شرداى را همررا  كلمرات امامشران بره           

                                                             

9 
 .9مشير الاح ان    -به بعد 82كامل ال يارات   «  
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 .شواندند و آمين افتگد اجابت

 

 م السلا شةاعت امام حسين عليه

وقتيكه امام در كربلا ياران شود را از دست داد و همگز بشمادت رسيدندن نه تگمرا اثررى از   

 . شد  تر مز تر و شاداب شد بلكه صورت مباركش برافروشته ترس در حضرت ديد  نمز

كرد دشمن مانگرد اوسرفگدانز    ولز وقتيكه حمله مز. امام بود و چگد ه ار نفر لشگر دشمن 

و هگگاميكه نتوانستگد در جگر   . اريختگد  كردند از مقابل امام مز فرار مزكه از مقابل شير 

تن بتن و جگ  با شمشير بر امام پيروز شوندن صداى عمر سرعد كره فرمانرد  دشرمن برودن      

بايرد او را  . السرلام اسرت    دانيد اين مرد كيست؟ او فرزند شيرشدان علز عليه بلگد شد كه مز

و تگما با حمله ناجوانمردانه توانستگد امام ! اى بر او ببريد  هسگگباران كگيد و هةوم يك دفع

 (1).را شسته و مةروح و سپس شميد بگمايگد 
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السلام معة ات امام حسين عليه  

 ر بركت در آب چا  1

مايرع برشرورد    السلام از مديگه به طرف مكه حركت كرد به ابن هگگامز كه امام حسين عليه

جران  فرداى پردر و    : مايرع عررض كررد     ابرن . ن در حالز كه او مشغو  كگدن چا  برود   كرد

اى از شريعيان كوفره    روم و به او افت كره عرد    به مكه مز: رويد ؟ فرمود  مادرت به كةا مز

مايع شواهش كرد كه حضرت از ايرن سرفر    ابن. اند  براى او نامه نوشته و او را دعوت كرد 

 .امتگاع كردند  ولز حضرت. مگصرف شود 

شرما دعرا   . ام و مقردار كمرز آب از آن شرارد شرد  اسرت       اين چا  را كگد : مايع افت  ابن

مقردارى از آب  : السرلام فرمرود    امام عليه. بفرمائيد كه در اين چا  شداوند بركت قرار دهد 

ارى مايع مقدارى از آب چا  را داشل دلو كرد و حضرت از آن مقد ابن! چا  براى من بياور 

آن چا  به بركت حضرت پرر آب و اروارا   . در داشل دهان مضمضه كرد  و در چا  ريختگد 

 . (1)«شد 

 ر زند  شدن مادر يك جوان 8

. السلام بودي  كه جوانز اريران وارد شرد    ما ن د حسين عليه: اويد  يجيز بن امّ الاويل مز

مرادرم از دنيرا رفرت در    » : ت كگرز ؟ افر   چرا اريه مز: السلام به او فرمود  امام حسين عليه

 بار  تا به شما اطلاع حالز كه وصيتز نكرد  است و اموالز دارد كه به من افته است دراين

 

 . 333ن   3د: فضائل الخمس  عن الصجاح الست  ( 1)
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ما . بلگد شويد تا به شانه اين زن بروي  : السلام فرمود  امام عليه! ام ن كارى انةام نده   نداد 

وقتز به داشل شانه رفتي  ن . ضرت بلگد شدي  و به طرف شانه مادر آن جوان رفتي  با ح

نااا  زن . شواهد وصيت كگد  حضرت از شدا شواستگد كه اين زن را زند  كگد تا به آنچه مز

سپس به حضرت نگاهز . زند  شد  و بلگد شد و نشست و شمادتين را بر زبان جارى كرد 

امام . داشل اطاق شويد و هر دستورى داريد به من بفرمائيد !  اى مولاى من: كرد و افت 

. شدا تو را رحمت كگد وصيت كن : السلام داشل اطاق شد و نشست و به آن زن فرمود  عليه

ام و يك  ها اااشته اى فرزند رسو  شدا ن من مقدارى ثروت دارم كه در فلان مكان: افت 

تانت بدهز ن و دو سوم بقيه ن ما  فرزندم است به كگ  تا به دوس سومش را به شما واااار مز

السلام باشد ن دو سوم  بيت عليم  ولز اار مخالف شما اهل. شرط ايگكه از دوستان شما باشد 

باقيماند  را ه  شما بردارى و او حقز ندارد و از امام درشواست نمود كه بر او نماز بخواند 

. (1)«ن سخگان را افت و مرد اي. و كارهاى بعد از مرگ او را انةام دهد   

 ر نفرين امام 3

: السرلام افرت    در كربلا مردى آمد و شااب به اصجاب امام حسين عليه: اويد  ابن وائل مز

وقتز كه چشمش به حضرت افتراد شاراب بره    ! آرى : آيا حسين در ميان شماست ؟ افتگد 

مرن بشرارت دارم بره    : فرمرود  السرلام   امام عليره ! ده   تو را به جمگّ  بشارت مز: امام افت 

امرام  . مرن حروي   هسرت     : تو كيستز ؟ افرت  . شدايز رحي  و شفاعت كگگد  اطاعت شد  

در اين موقرع اسربز كره آن    « ! شدايا او را به جمگ  بكشان » « ! اللم ّ حُ   الز الگار » : فرمود 

اسرب افتراد و    شخص بر او سوار بود رم كرد و آن مرد در حالز كه پايش در ركاب برود از 

آنقدر آن حيوان او را به اين طرف و آن طررف كشراند ترا ايگكره مُررد و چير ى از او براقز        

 . (8)نماند
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 . 121ن   33د: بجارالانوار ( 1)

 .فضائل الخمس  عن الصجاح الست  ( 8)
 

ر آزمايش امام 0  

تز ن ديك مديگره  وق. السلام را آزمايش كگد  عربز به مديگه رفت تا امامت امام حسين عليه

السرلام بره    امام عليه. السلام وارد شد  رسيد با شود استمگاء كرد و با حا  جگابت بر امام عليه

: آيز ؟ سپس فرمرود   كگز كه با حا  جگابت ن د امامت مز اى اعرابز آيا حيا نمز: او فرمود 

: عرب افت ! كگيد ؟  شواهيد ن د كسز برويد استمگاء مز شما عربما رسمتان است وقتز مز

سرپس بيررون رفرت و غسرل     ( دليل امامت را در حضرت ديدم ) شواست  يافت   آنچه كه مز

 . (1)«كرد و براشت و آنچه كه در د  داشت از حضرت سؤا  كرد 

 ر شدايا او را تشگه نگمدار 5

مردى به نام زرع  در كربلا حاضر بود و تيرى به طرف حضرت انداشت تا : روايت شد  كه 

شواستگد به طرف آب بروند ن  به عمامه حضرت شورد و اين در موقعز بود كه امام مز ايگكه

شردايا او را تشرگه   : لراا حضررت او را نفررين كردنرد     . ولز تيراندازى اين شخص مانع شرد  

افتگد او از حرارتز كره در شركمش    كسانز كه بعدها شاهد مرگ زرع  بودند ن مز! دار  نگه

در مقابرل او بررف و ير     . كررد   يز كره در پشرتش برود نالره مرز     كرد و از سرما احساس مز

آب بره مرن   : افرت   وقتز كه مز. اااشته بودند و در پشت سرش آتش براى ارم شدنش 

آوردنرد كره اارر پرگر نفرر       براى او ظرف ب راز آب و شير مز. بدهيد كه از تشگگز مُردم 

به من آب بياشراميد كره از   . زد  شورد و باز فرياد مز شدند ولز او مز شوردند سيراب مز مز

 . (8)«تشگگز مردم تا ايگكه شك  او تركيد و مرد 
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 . 121ن   33د: بجارالانوار ( 1)

 . 373ن   3د: فضائل الخمس  عن الصجاح الست  ( 8)

 

 دزدان معرفز و مةازاتر  8

: ما افرت  السلام غلامش را براى انةام كارى به مجلز فرستاد و به آن روزى امام حسين عليه

فلان روز نرويد بلكه فلان روز برويد واارر بره سرخن مرن عمرل نكگيرد دزدان را  برر شرما         

آنان سخن حضرت را اوش ندادند و رفتگد و دزدان سر را  بر آنما ارفته و آنما . بگدند  مز

من بره آنران اعرلان    : وقتز شبر را به حضرت دادند ن فرمود . را كشتگد و اموالشان را بردند 

: سپس حضرت ن د حاك  مديگه رفتگرد و حراك  افرت    . كردم ولز آنان قبو  نكردند  شار

امرام  . اروي    شبر كشته شدن غلامان شما به من رسريد  اسرت و مرن بره شرما تسرليت مرز       

! ده  و شرما بايرد آنران را مةرازات كگرز       من دزدان را به شما نشان مز: السلام فرمود  عليه

آرى و اين يكز : شگاسز اى پسر رسو  شدا ؟ فرمود  را مزمگر آنما : حاك  با تعةب افت 

از كةرا  » : مررد افرت   ! از آنماست ن اشار  كرد به مردى كه در مقابل حراك  ايسرتاد  برود    

ها را بده  حرف مررا تيييرد    اار من نشانز: امام فرمود « ام ؟  دانز كه من از دزدان بود  مز

تو برا فرلان اشرخا     : السلام فرمود  امام عليه.  كگ  آرى به شدا تصديق مز: كگز ؟ افت  مز

 !اين كار را انةام داديد . كه چمار نفرشان از غلامان مديگه و بقيه از سربازان مديگه بودند 

قس  به شداى قبر و مگبر پيامبر يا بايد اعتراف كگز و يا برا شرلاق   » : حاك  به آن مرد افت 

اويرد و مثرل    به شدا سواگد حسرين درو  نمرز  : آن مرد افت ! سوزان   اوشت بدنت را مز

ديد  است برا اعترراف او ن حراك  بقيره را دسرتگير       ايگكه او هگگام دزدى و جگايت نما را مز

 . (1)«كرد  و همه را اردن زد 

 ر دستز كه به شون امام آلود  شد 7
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مرردى بره    السلام در اودا  قتلگا  افتاد  بود ن در عصر عاشورا هگگامز كه امام حسين عليه

نام ملاك بن يسر به طرف حضرت آمد  و به آن جگاب ناس ا و دشگام افت ن و برا شمشرير   

 ضربتز به سر حضرت زد كه كلا  شود حضرت شكافته شد و شمشير به سر

 

 . 128ن   38د: بجارالانوار ( 1)

حضرت در حق او نفرين . مقدسش رسيد و شون جارى شد به حدى كه كلا  از شون پر شد 

. با اين دست نخورى و نياشامز ن و شداوند تو را با ظالمان مجشور كگد : رد و فرمود ك

مالك كلا  حضرت را برداشت ن و پس از واقعه عاشورا به شانه شود برد ن و شواست كه 

شون آن را پاك كگد ن همسرش آاا  شد و صدا زد كه در شانه من لباس غارت كرد  از 

از شانه من بيرون برو كه شداوند قبرت را از آتش پر كگد و آن  !آورى  فرزند پيامبر را مز

ملعون هموار  در فقر و بدحالز بود و از دعاى حضرت هر دو دستش از كار افتاد  بود و در 

چكيد و به همين  ارديد و در زمستان شون از آنما مز تابستان مانگد دو چوب ن ششك مز

. (1)«حالت بود تا ايگكه به جمگ  داشل شد   

 ر عيادت از بيمار 2

شخصرز مرريش شرد  و ترب او     : السلام از پدرانش روايت كرد  اسرت كره    امام صادق عليه

وقتز حضرت . السلام به عگوان عيادت به شانه او رفت  امام حسين عليه. بسيار بالا رفته بود 

و امامرت   ولايت) به آنچه شما آورديد : مريش افت . تب او قاع ارديد . وارد شانه او شد 

 ! كگد  راضز شدم ن و شما كسز هستيد كه تب از شما فرار مز( 

 . 393ن   1د: مگتمز الاما  ( 1) 
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 ر كودكز كه حقيقت را آشكار ساشت 9

اى برا   السلام دو نفر سر زنز و بچره  ام حسين عليهدر زمان ام: السلام فرمود  امام صادق عليه

چررا دعروا   : السرلام برر آن دو ااشرت و فرمرود      ه  دعوا داشتگد و در حا  ن اع امام عليره 

 امام . اين زن من است و ديگرى افت اين بچه من است : كگيد ؟ يكز از آنما افت  مز

: زن افرت  . رويت را ببررد بگرو   حقيقت را قبل از ايگكه شدا آب: السلام به آن زن افت  عليه

امرام  . شوهر من و ايرن بچره هر  مرا  اوسرت و غيرر از ايرن نيسرت         ( او   مدعز) اين مرد 

كرودك بره اين شردا بره     . تو حقيقت را بگو ! اى كودك: السلام به بچه شيرشوار فرمود  عليه

من بچه هيچ كدام از اين دو مرد نيسرت  ن بلكره پردر مرن چوپرانز از      : رآمد و افت سخن د

امام دستور داد كره آن  ( . ام  كه با اين زن زنا كرد  و من متولد شد ) قبيله فلان بود  است 

 . (1)«زن را سگگسار كردند 

 السلام  ر شفاى بيمار با دعاى امام عليه 13

بابه واليره رفتري  و او برراى مرا سرخگز دربرار  امرام حسرين         ن د ح: اويد  صالح بن ميث  مز

السلام رفت  و سلام كردم و حضرت بعرد از   روزى ن د امام عليه: او افت . السلام افت  عليه

علترز دارد  : افرت  آيرز ؟   اى حبابه چه شد  كه مدتز است ن د ما نمز: جواب سلام فرمود 

( پيسرز  ) دچرار مررض برر     : ه علترز ؟ افرت   به چر : فرمود . ام  كه موفق به زيارت نشد 

حضررت دسرتش را   . السلام دستش را بر مجل بر  اااشت و دعا كررد   امام عليه. ام  شد 

السلام تمام نشد  بود كه ديدم شداوند بره مرن شرفا داد  و     برداشت و هگوز دعاى امام عليه

قط ما و شيعيان مرا  اى حبابه در زمان كگونز ف: سپس حضرت فرمود .اثرى از مرض نيست 

 . (8)«بر ملت ابراهي  هستي  و تو سعز كن از غير ملت ابراهي  دورى ا يگز 

 

 .  123ن   33د: بجارالانوار ( 1)

 . 128ن   38د: بجار الانوار ( 8)



 ليه السلامعحسين  امام

27 
 

 

 سخاوتمگدترين مردم مديگه كيست؟

 روزى مردى اعرابز وارد مديگه شد  پرسيد سخاوتمگدترين مردم مديگه كيست؟

معرفز نمودند و به مجل حضرت راهگمراييش كردنرد عررب     السلام را به او امام حسين عليه

وارد مسةد شد  آنةگاب را در حا  نماز ديد ايستاد و چگرد شرعر شوانرد بره ايرن مضرمون       

ايگك نااميد نشد  آنكه بتو اميد داشته و كوبه در شانه ات را به اميرد بخشرش كوبيرد  ترو     )

ين بود اار نبود راهگما ييماى پردر  سخاوتمگد و پشتيبان بيچاراانز پدرت نابود كگگد  فاسق

 (3).(ارفت  و جدت پيكر ما را جمگ  فرا مز
از ما  حةاز چي ى باقز ماند  : السلام نماز را تمام كردنه به قگبر فرمود  امام حسين عليه

دستور داد بياور كسز كه س اوارتر به آن . عرض كرد چمار ه ار ديگار موجود است . است

السلام دو برد شود را از تن در آورد   گارها را حاضر نمود امام عليهوقتز دي. بود  رسيد 

پولما را در آنما پيچيد  و بواساه شرم و حيا دستش را از شكاف درب شارد نمود  به 

:اعرابز تقدي  كرد واين شعر را شواند  

 بردان نسربت بره ترو ممربران  كره اارر در       . شرواه    بگير اين مقدار را و من از تو پوزش مز

فرداى آيگد  وسيله ايستادنز ما را بدست آيد ثروت سرشارى بر تو ري ش شواهد كرد اما 

 . ااشت زمان شيلز تغيير پاير است انكه دست ما از نير مالز اشاد  نيست 

السلام فرمود شايد آنچه كره دادير  كر      امام عليه. اعرابز پو  را ارفته شروع بگريه نمود 

براى اين است كه چگونره سرخاوتمگد شرما در د  شراك جراى       اريه ام. هرا  : افت. بود 

 (1).ايرد  مز

 .ها  ها و بدى شوبز.  1
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پاداش مي ايرد( ع)معل  اطفا  امام حسين  

بود سور  حمد را به يكي از كودكان ( ع)عبدالرحمن سلمي معل  كودكان امام حسين

امام ه ار ديگار و . كرد آن طفل ن د امام آمد  و سور  حمد را تلاوت. حضرت تعلي  كرد

.ه ار حله به آن معل  عاا كرد  و دهان او را پرا از مرواريد نمود  

.به آن حضرت اعتراض كردند كه پاداش او را زياد دادی   

اين پاداشي كه به او دادم در مقابل عاای او كه از بين نخواهد رفت اندكي : حضرت فرمود

 است

 

(ع)يك نفر  از مخالفين اهل بيت  هدايت  

داشل شدم در مديگه : و در بعضز از كتب مگقو  است از عصام بن المصالق شامز كه افت 

معيمّه پس چون ديدم حسين بن علز عليمماالسّلام را پس تعةّب آورد مران روش نيكو 

در سيگه  حسد مرا واداشت كه ظاهر كگ  آن بغش و عداوتز را كه  ومگير پاكي   اون پس 

 .داشت  از پدراون پس ن ديك او شدم و افت  توئز پسر ابو تراب ؟

كه اهل شام از اميرالمؤ مگين عليه السّلام به ابو تراب تعبير مز كردند وامان :مؤ لّف اويد) 

مز كردند كه تگقيص آن جگاب مز كگگدبه اين لفظ و حا  آنكه هر وقت ابو تراب مز 

 ...(.آن حضرت مز پوشانيدندافتگد اويا حُلز و حلل به 
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 .بلز :افت  به امام حسين عليه السلّام توئز پسر ابوتراب ؟فرمود:بالةمله ؛ عصام افت 

 .قا  فَبالَغتُْ فز شَتمِْهِ وَ شتَْ  ابَيِه ؛ يعگز هر چه توانست  دشگام و ناس ا به آن حضرت افت  

 :وى عاوفت و ممربانز بر من كرد و فرمودفَگَيرََ اِلَزَّ نَيرْةََ عاطِفٍ رؤَُفٍ؛ پس نيرى از ر

اَعوُيبُاِللّهِ منَِ الشَياانِ الَّرجي  بِسْ ِ الرَّحمْنِ الرَّحي ِ شاُِ الْعَفوَْ وَ اْمرُْ بِالعُْرْفِ وَ اَعرْضِْ عَنِ )

 (82(.)الةْاهِلينَ الا يات اليه قوله ثُ َّ لا يُقْصرِوُنَ

حقّ تعالز پيغمرش را به آن تاءديب فرمود   و اين آيات اشارت است به مكارم اشلاق كه

از جمله آنكه به ميسور از اشلاق مردم اكتفا كگد و متوقعّ زيادتر نباشد و بد را به بدى 

ثُ َّ . مكافات ندهد و از نادانان رو بگرداند و در مقام وسوسه شياان پگا  به شدا ايرد

 .شَفِّشْ علَيَْكَ اِسْتَغْفرِِ اللّهَ لي وَلَكَ:قا َ

پس فرمود به من ن آهسته كن و سبك و آسان كن كار را بر شود نطلب آمرزش كن از شدا 

براى من و براى شودت ن همانا اار طلب يارى كگز از ما تو را يارى كگ  و اار عاا طلب 

من از افته و تقصير : عصام افت . كگز ترا عاا كگ  و اار طلب ارشاد كگز تو را ارشاد كگ  

 :دم و آن حضرت به فراست يافت پشيمانز مرا فرمودشود پشيمان ش

 (89(.)لا تَثرْيبَ عَلَيكُْ  الْيوَْمَ يَغْفرِاُللّهُ لكَُ ْ وَ هوَُ اَرحَْ ُ الراّحمِينَ)

واين آيه شريفه از زبان حضرت يوسف پيغمبر است به برادران شود كه در مقام عفو از 

امرزد شداوند شماها را و اوست ارح  آنما فرمود كه عتاب و ملامتز نيست بر شمان بي

 .الراّحمين 

شِگْشِرگَ  اِعرْفُِمرا مِرنْ    : فرمرود . بلز : پس آن جگاب فرمود به من كه از اهل شامز تو؟ افت  

حاصرل ايگكره ايرن دشرگام و ناسر ا      : اشَْ َمٍ و اين مثلز است كه حضرت به آن تمثل جُسرت  

: ويه در ميان آنماسگتّ كرد  پس فرمرود افتن به مان عادت و شوئيست در اهل شام كه معا

حيّانآ اللّه وَ ايّاكَ هر حاجتز كه دارى به نجو انبساط و اشراد  روئرز حاجرت شرود را از مرا      

از ايرن  : عصام افرت  . بخوا  كه مز يابز مرا در ن د افضل ظّن شود به من ان شاءاللّه تعالز 

كه از من سرر زد و چگران زمرين    اشلاق شريفه آن حضرت در مقابل آن جسارتما و دشگامما 
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بر من تگ  شد كه دوست داشت  به زمين فرو برروم ن لا جررم از نر د آن حضررت آهسرته      

بيرون شدم در حالز كه پگا  به مردم مز بردم به نجوى كه آن جگاب ملتفت من نشود لكن 

 (مگتمي الاما .)بعد از آن مةلس نبود ن د من شخصز دوست تر از آن حضرت و از پدرش 

 (ع )حسين بخشش امام 

روايت شد  است كره مرردى اعرابرز بره شردمت امرام       (جامع الا شبار)و ( مقتل شوارزمز )از

ضامن شد  ام اداى ديت كامله را و اداى ! يا بن رسو  اللّه : حسين عليه السلّام آمد و افت 

و كسرز  آن را قادر نيست  لا جرم با شود افت  كه بايد سرووا  كررد از كرري  تررين مرردم      

من سه ! يااشَا العرب :حضرت فرمود. كريمتر از اهل بيت رسالت عليمماالسلّام امان ندارم 

مساءله از تو مز پرس  اار يكز را جواب افتز ثلث آن ما  را به تو عاا مز كگ  و اارر دو  

سووا  را جواب دادى دو ثُلث ما  شواهز ارفت و اار هر سه را جواب افتز تمام آن مرا   

چگونه روا باشد كه مثل تو كسرز كره از   ! يابن رسو  اللّه :شواه  كردن اعرابز افت  را عاا

اهل عل  و شرفز از اين فدوى كه يك عرب بدوى بيش نيست  سؤ ا  كگد؟ حضرت فرمود 

المْعرروُف بِقَردْرِ   : كه از جدمّ رسو  شردا صرلز اللّره عليره و آلره و سرلّ  شرگيدم كره فرمرود         

و موهبت به انداز  معرفت به روى مردم اشاد  بايد داشرت ن اعرابرز   المْعرفَِ َ؛باب معروف 

هر چه شواهز سووا  كن اار دان  جواب مز اوي  و اار نه از حضرت شما فرا : عرض كرد

 .مررررررررررررررررررررز ايرررررررررررررررررررررم و لا قُرررررررررررررررررررروَّة اِلاّ باِللّررررررررررررررررررررهِ  

 .ايمررران بررره شداونرررد تعرررالز : كررره افضرررل اعمرررا  چيسرررت ؟ افرررت : حضررررت فرمرررود

. توكلّ و اعتماد بر حقّ تعالز : ا از ممالك نةات مز دهد؟ عرض كردچه چي  مردم ر:فرمود

فرمرود كره اارر    . علمز كه به آن عمرل باشرد  : زيگت آدمز در چه چي  است ؟ اعرابز افت 

 .مررالز كرره بررا مررروّت و جرروانمردى باشررد    :كرررد  برردين شرررف دسررت نيابررد؟ عرررض    

 .كه با آن صربر و شركيبائز باشرد   فقر و پريشانز : فرمود كه اار اين را نداشته باشد؟ افت 

اار اين را نداشته باشد؟ اعرابز افت كره صراعقه اى از آسرمان فررود بيايرد و او را      :فرمود

 .بسوزاند كه او اهليتّ غير اين ندارد
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پس حضرت شگديد و كيسه اى كه ه ار ديگار زر سرخ داشت ن د او افكگد وانگشترى عارا  

يمت داشت و فرمود كه به ايرن زرهرا يمّره شرود را     كرد او ران كه نگين آن دويست دره  ق

اعرابرز آن زرهرا را برداشرت و ايرن آيره      .برى كن و اين شات  را در نفقه شود صررف كرن   

 (مگتمي الاما )اَللّهُ اَعُلَ ُ حُيثُْ يةَْعلَُ رِسالَتَه : )مباركه را تلاوت كرد

 

 هيبت اميرالمومگين را دارد

مجمدّ بن علز بن الجسن ابن عبد الرّحمن علوى حسريگز در   و سيدّ شريف زاهد ابو عبداللّه

حضررت امرام حسرن عليره السّرلام      : روايت كرد  از ابوحازم اعرد كه افت ( تغازى )كتاب 

تعيي  مز كرد امام حسين عليه السلّام را چگانكه اويرا آن حضررت ب راترر اسرت از امرام      

 .حسن عليه السّلام 

سربب آن را پرسريدم از امرام حسرن عليره السّرلام ؟       : افت و از ابن عبّاس روايت كرد  كه 

فرمود كه از امام حسين عليه السلّام هيبت مز برم مانگد هيبت اميرالمؤ مگين عليه السّرلام ن  

و ابن عبّاس افته كه امام حسن عليه السلّام با ما در مةلرس نشسرته برود هرارا  كره امرام       

ش را تغييرر مرز داد بره جمرت احتررام امرام       حسين عليه السلّام مز آمد در آن مةلس حرال 

 .حسرررررررررررررررررررررررررررررين عليررررررررررررررررررررررررررررره السّرررررررررررررررررررررررررررررلام 

و به تجقيق بود حسين بن علز عليه السلّام زاهد در دنيرا در زمران كرودكز و صِرغرَ سرنّ و      

ابتداء امرش و استقبا  جوانيش ن مز شورد با اميرالمؤ مگين عليه السّلام از قروت مخصرو    

ت در ضيق و تگگز و صبر آن حضرت و نمازش اون و شركت و همراهز مز كرد با آن حضر

ن ديررك برره نمرراز آن حضرررت بررود و شداونررد قرررار داد  بررود امررام حسررن وامررام حسررين    

عليمماالسلّام را قُدو  و مقتداى امتّ ن لكن فرق اااشته بود ما بين اراد  آنما تا اقتردا كگگرد   

د مردم در ضيق واقع مردم به آن دو ب راوارن پس اار هر دو به يك نجو و يك روش بودن

 .مز شدند

 دوروش مختلف از دو امام 
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وارد شدم روز عرفه بر حسين بن علز عليه السّلام و قدح : روايت شد  از مسروق كه افت 

هاى سويق مقابل آن حضرت و اصجابش اااشته شد  بود و قرآنما در كگار ايشان بود 

افاار بودند كه به آن سويق افاار  يعگز روز  بودند و مشغو  شواندن قرآن بودندن و مگتير

بيرون   مساءله اى چگد از آن حضرت پرسيدم جواب فرمودن آنگا  از شدمتش   نمايگد پس 

شدم ؛ پس از آن شدمت امام حسن عليه السّلام رفت  ديدم مردم شدمت آن جگاب مز 

رند و با شود رسگد و شوانماى طعام موجود و بر آنما طعام مميّا است و مردم از آنما مز شو

اى : مز برندن من چون چگين ديدم متغيرّ شدم حضرت مرا ديد كه حال  تغيير كرد  پرسيد

من روز  دارم و چي ى را متاكرّ شدم ! اى آقاى من : مسروق چرا طعام نمز شورى ؟ افت  

پگا  مز برم به شدا از آنكه شما يعگز تو و : بگو آنچه در نيرت آمد  ن افت  : ن فرمود

درت اشتلاف پيدا كگيدن داشل شدم بر حسين عليه السلّام ديدم روز  است و مگتير افاار برا

حضرت چون اين را شگيد مرا به ! است و شدمت شما رسيدم شما رابه اين حا  مز بيگ  

ندانستز كه شداوند تعالز ما را دو مقتداى امتّ قرار ! يابن الا شرس : سيگه چسبانيد فرمود

اد مقتداى افاار كگگداان از شمان و برادرم را مقتداى روز  داران شما تا در دادن مرا قرار د

 .وسعت بود  باشيد

و روايت شد  كه حضرت امام حسين عليه السلّام در صورت و سيرت شبيه ترين مردم بود 

به حضرت رسالت صلز اللّه عليه و آله و سلّ  و در شبماى تار نور از جبين مبين و پائين 

 (مگتمي الاما .)حضرت ساطع بود و مردم آن حضرت را به آن نور مز شگاشتگداردن آن 
 

 شةاعت حسيگي

و در مگاقب ابن شمر آشوب و ديگرر كترب روايرت شرد  كره حضررت فاطمره عليماالسّرلام         

حسگين عليمماالسلّام را به شدمت حضرت رسو  صلز اللّه عليه و آله و سلّ  آورد و عررض  

هيبت و سيادت شرود  : دو فرزند را عاائز و ميراثز با  فرمان فرموديا رسو  اللّه اين : كرد
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را به حسن اااشت  و شةاعت وجود شرود را بره حسرين عارا كرردم ن عررض كررد راضرز         

 (مگتمي الاما )شدم

 بوسيله جبرئيل اردانيد  مي شد (ع )حسين اموار  

ر برود كره حضررت    و در احاديث معتبر  از طريق شاصّه و عامّه روايت شد  است كره بسريا  

فاطمه عليماالسلّام در شواب بود و حضرت امام حسين عليه السلّام در اموار  مز اريسرت  

و جبرئيل اموار  آن حضررت را مرز جگبانيرد و برا او سرخن مرز افرت و او را سراكت مرز          

اردانيدن چون فاطمه عليماالسلّام بيدار مز شد مز ديد كه اموار  حسين عليره السّرلام مرز    

كسز با او سخن مز اويد و لكن شخصز نمايان نيست چون از حضرت رسالت مرز  جگبد و 

 (مگتمي الاما )اوجبرئيل است: پرسيد مز فرمود
 

!از مگبر جدم پايين بيا  

از دوران نوجوانز كه شاهد انجراف دسگا  حكومت اسلامز از  امام حسين عليه السلام

حمايت مز كرد؛ چگانكه  مسير اصلز شود بودن از موضعگيريماى سياسز پدر شود پيروى و

در زمان شلافت عمر بن شاابن روزى وارد مسةد شد و ديد عمر بر فراز مگبر نشسته 

از مگبر پدرم پايين بيا و بالاى : استن با ديدن اين صجگهن بالاى مگبر رفت و به عمر افت

 !مگبر پدرت برو

ر كگار شود نشانيدن و پس آنگا  او را د! پدرم مگبر نداشت: عمر كه قافيه را باشته بودن افت

اين سخن را چه كسز به تو ياد : از آنكه از مگبر پايين آمدن او را به مگ   شود برد و پرسيد

 !هيچ كس: داد  است؟ او پاس  داد

 

 به معاويه (ع )حسين جواب كوبگد  امام 

مديگره  معاويه به دنبا  فعاليتماى دامگه دار شود به مگيور تثبيت وليعمدى ي يدن سفرى بره  
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( ع)كرد تا از مردم مديگهن بوي   شخصيتماى ب رگ اين شمر كه در رأس آنان امام حسين 

عبدالله برن  »و « (ع)حسين بن علز »او پس از ورود به اين شمرن با . قرار داشتن بيعت بگيرد

ديدار كرد و طز سخگانز موضوع وليعمدى ي يد را پيش كشيد  و كوشش كرد كره  « عباس

در پاس  سرخگان وى برا يكرر    ( ع)حسين بن علز . ا با اين موضوع جلب كگدموافقت آنان ر

تو در برترى و فضيليت كه براى شود قائلزن دچار لغر ش و افرراط   :...مقدمه اى چگين افت

تو از پرس دادن امروا    . شد  اى و با تصاحب اموا  عمومز مرتكب ظل  و اججاف اشته اى

ن و آنقدر آزادانه به تاشت و تاز پرداشتز كه از مردم به صاحبانش شوددارى و بخل ورزيدى

حد شود تةاوز نمودىن و چون حقوق حقداران را به آنان نپرداشتزن شياان به بمر  كامرل و  

 /رسيد( در اغواى تو)نصيب اعلاى شود 

تو ي يرد  . آنچه دربار  كمالات ي يد و لياقت وى براى ادار  امور امت اسلامز افتز فمميدم

يف كردى كه اويا شخصز را مز شواهز معرفز كگز كه زنداز با او بر مرردم  را چگان توص

و يا در اين مورد فقط ترو  ! پوشيد  است و يا از غايبز شبر مز دهز كه مردم او را نديد  اند

نهن ي يد آنچگانكه بايد شود را نشران داد  و براطن شرود را    ! عل  و اطلاع به دست آورد  اى

ي يد جوان سگباز و كبروتر براز و   ! را آنچگانكه هست معرفز كني يد . آشكار ساشته است

ي يرد را ايرن اونره    . بوالموسز است كه عمرش باساز و آواز و شوشگارانز سپرى مز شود

اگاهانز كه تراكگون دربرار  ايرن امرت برر      ! معرفز كن و اين تلاشماى بز ثمر را كگار بگاار

ام ملاقات پرورداارن برار اگاهانرت از   دوش شود بار كرد  اى بس استن كارى نكن كه هگگ

تو آنقردر بره روش باطرل و سرتمگرانه شرود ادامره دادى و برا بيخرردى         . اين سگگيگتر باشد

مرتكب ظل  شدى كه كاسه صبر مردم را لبري  نمودىن ايگك ديگر مابين مرگ و تو بريش  

جفوظ اسرت و  از يك چش  بر ه  زدن باقز نماند  استن بدان كه اعما  تو ن د پرورداار م

 ...!بايد روز رستاشي  پاسخگوى آنما باشز

معاويهن پس از دريافت اين ا ارشن علاو  بر پاس  نامه مروانن نامه اى ني  به اين مضرمون  

 :نوشت( ع)به حسين بن علز
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ا ارش پار  اى از كارهاى تو به من رسيد  است كه اار صجت داشته باشد من آنما را »

اگد به شدا هر كس پيمان و معاهد  اى ببگددن بايد به آن وفادار سو. شايسته تو نمز دان 

باشد و اار اين ا ارش صجت نداشته باشدن تو س اوارترين شخص براى چگين وضعز 

اار با من مخالفت كگز با . ايگك مواظب شود باش و به عمد و پيمان شود وفا كن. هستز

 « ...از ايةاد اشتلاف ميان امت بپرهي مخالفت روبرو مز شوى و اار بدى كگز بدى مز بيگزن 

 به معاويه( ع)پاس  تاريخز امام حسين 

 :در پاس  او چگين نوشت( ع)امام حسين 

اما بعدن نامه تو بدست  رسيدن نوشته اى كه شبرهايز از من به اوش تو رسيد  است كه به 

بايد ! سته اىامان تو هيچ وقت زيبگد  من نبود  و تو آنما را در شور شين من نمز دان

بگوي  تگما شدا است كه انسان را به كارهاى نيك هدايت مز كگد و توفيق اعما  شير را به 

 /انسان مز دهد

اما آنچه در باب من به اوش تو رسيد ن يك مشت سخگان بز اساس است كه چاپلوسان و 

امراهان اين . سخن چيگان تفرقه انداز و دور  پردازن از پيش شود ساشته و پرداشته اند

بيدين درو  افته اند من نه تدارك جگگز بر ضد تو ديد  ام و نه قصد شرود بر ضد تو 

داشته امن ولز از ايگكه بر ضد تو و بر ضد دوستان ستمگر و بز دين تون كه ح ب ستمگران 

 /و برادران شياانگدن قيام نكرد  ام از شدا مز ترس 

اتل كسانز كه همهن از نمازا اران و و يارانش نبودى؟ ق« حةربن عدى»آيا تو قاتل 

پرستگداان شداوند بودند؛ كسانز كه بدعتما را ناروا شمرد  و با آن سخت مبارز  مز 

تو پس از آنكه به آنان امان دادى و . كردندن و كارشان امر به معروف ونمز از مگكر بود

ف امان و سواگدهاى اكيد ياد كردى كه به شاطر حوادث ااشته آزارشان نكگزن برشلا

سواگد شودن آنان را ظالمانه كشتزن و با اين كارن بر شدا استاشز نمو ن عمد و پيمان او را 

 .سبك شمردى

ن آن مسلمان پارسا كه از كثرت عبادت چمر  و بدنش تكيد  و «عمرو بن حمق»آيا تو قاتل 
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ه آهوان پيمانز كه اار ب-فرسود  شد  بودن نيستز كه پس از دادن امان و بستن پيمان 

 !او را كشتز؟ -بيابان مز دادىن از قله هاى كوهما پايين مز آمدند 

را برادر شود شواندى و او را پسر ابوسفيان قلمداد ( پسر سميه)« زياد»آيا تو نبودى كه 

نوزاد به پدر ملجق مز اردد و زناكار بايد »:كردىن در حالز كه پيامبر فرمود  است

 !؟«سگگسار اردد

به هميگةا شاتمه مز يافتن اما چگين نبودن بلكه پسر سميه را پس از برادر  اى كاش جريان

شواندازن بر ملت مسلمان مسلط ساشتز و او ني  با اتكا به قدرت تو مسلمانما را كشتن 

اى معاويه تو عرصه را ! دستما و پاهايشان را قاع كردن و بر شاشه هاى نخل به دار آويخت

 !ز كه اويز تو از اين امتن و اين امت از تو نبود  اندچگان بر مسلمانان تگ  ساشت

وى پيرو »نيستز كه جرم او اين بود كه همين زياد به تو اطلاع داد كه « حضرمز»آيا تو قاتل 

است و بگام (  )ن در حالز كه دين علز همان دين پسر عمويش پيامبر «دين علز است

و اار اين دين نبودن ! تكيه زد  اى همان دين است كه اكگون تو براريكه حكومت و قدرت

تو و پدرانت هگوز در جاهليت به سر مز برديد و ب راترين شرف و فضيلت شمان رنر و 

مشقت دو سفر زمستانز و تابستانز به يمن و شام بودن ولز شداوند در پرتو رهبرى ما 

 /شاندانن شما را زا اين زنداز نكبتبار نةات بخشيد

من . ان تو اين بود كه در ميان اين امت ايةاد اشتلاف و فتگه نكگ يكز از سخگ! اى معاويه

ديگر از سخگان تو اين ! هيچ فتگه اى ب راتر و مممتر از حكومت تو بر اين امت سرا  ندارم

وقتز به وظيفه شود مز )من . باش (  )بود كه مواظب رفتار و دين شودن و امت مجمد 

وظيفه اى ب راتر از اين نمز دان  ( نير مز افكگ (  )انديش  و به دين شود و امت مجمد 

به شاطر يك رشته )كه با تو بةگگ ن و اين جگ ن جماد در را  شدا شواهد بودن و اار 

چون ممكن است آن )از قيام بر ضد تو شوددارى كگ  از شدا طلب آمرزش مز كگ  ( عارها

به آنچه موجب رضا و  و از شدا مز شواه  مرا( عارها در پيشگا  شدا پايرفته نباشد

 /ششگودى اوستن ارشاد و هدايت كگد
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اار من به تو بدى كگ ن با من بدى شواهز كرد و : ديگر از سخگان تو اين بود كه! اى معاويه

در اين جمان نيكان و صالجان : بايد بگوي . اار با تو دشمگز كگ  دشمگز شواهز نمود

ن اميدوارم دشمگز تو زيانز به من نرساند و هموار  با دشمگز بدكاران روبرو بود  اندن و م

زيان بدانديشيماى تو بيش از همه متوجه شودت اردد و اعما  تو را نابود سازدن پس هر 

 !/قدر مز توانز دشمگز كن

از شدا بترس و بدان كه اگاهان كوچك و ب رات همه در پروند  شدايز ثبت ! اى معاويه

يات تو را كه به صرف ظن و امان مردم را مز كشزن اين را ني  بدان كه شدا جگا. شد  است

 /و به مجش اتمامن آنان را به حكومت رساند  اىن هرا  به دست فراموشز نخواهد سپرد

تو با اين كارن شود را به هلاكت افكگدىن دين شود را تبا  ساشتزن و حقوق ملت را پايما  

 . كردىن والسلام

 

 

ه فشار و تضييقات نسبت به شيعيان از طرف پيش از مرگ معاويه ك( يا دو سا )يك 

به حر مشرف شد و در حالز كه ( ع)حكومت وى به اود شدت رسيد  بودن امام حسين 

و « صجابه»آن حضرت را همراهز مز كردندن از « عبدالله بن جعفر»و« عبدالله بن عباس»

ن و ني  عموم و ب راان آن روز جامعه اسلامز كه به پاكز و صلاح شمرت داشتگد« تابعين»

بالغ بر هفتصد نفر از تابعين . اجتماع كگگد« مگز»بگز هاش  شواست كه در چادر او واقع در 

آنگا  امام بپاشاست و سخگانز به . و دويست نفر از صجابه در چادر آن حضرت ارد آمدند

 :اين شرخ ايراد كرد

در ايگةا ماالبز را با ديديد كه اين مرد زوراو و ستمگر با ما و شيعيان ما چه كرد؟ من »

سخگان . شما در ميان مز ااارمن اار درست بودن تصديقن و اار درو  بودن تكايب كگيد

مرا بشگويد و افتار مرا بگويسيد؛ وقتز كه به شمرها و ميان قبائل شود براشتيدن با افراد 

را مز ترس  مورد اعتماد و اطميگان در ميان بگااريد و آنان را به رهبرى ما دعوت كگيدن زي
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به دست فراموشز سپرد  شود و حق نابود و ( رهبرى امت توسط اهل بيت)اين موضوع 

 «.مغلوب اردد

و شاندان امامت را برشمرد و ( ع)امام سپس فضيلتما و سوابق درششان پدرش امير مومگان 

 .بدعتما و جگايتما و اعما  ضد اسلامز معاويه را تشريح كرد

 مگيدر  (ع )حسين شابه امام 

شابره  « تجف العقو »ن از دانشمگدان ب رگ قرن چمارمن در كتاب «حسن بن علز بن شعبه»

نقل كرد  كه مجل و تاري  ايرراد آن روشرن نيسرتن ولرز قررائن و      (ع)اى را از امام حسين 

ايرراد  « مگز»شواهد و مجتواى شابه نشان مز دهد كه اين همان شابه است كه حضرت در 

 :بت بجثن ترجمه بخشمايز از اين شابه را در زير مز آوري ما به مگاس. نمود  است

شما اروهز هستيد كه به دانش و نيكز و شيرشواهز شمرت يافته ايدن در ! اى رجا  مقتدر

پرتو دين شوا در دلماى مردمن عيمت و ممابت يافته ايدن شرافتمگد از شما حساب مز برد و 

كه با شما ه  پايه و در جه اند بر آنما حق  ضعيف وناتوان شما راارامز مز داردن و كسانز

( به سبب سوابق و ايمانتان)من بر شمان كه ...نعمتز نداريد شما را بر شود مقدم مز دارند

مز ترس  كه از طرف شدا بر شما عااب و ارفتارى فرود آيدن ! براردن شدا مگت مز نميد

د و بر ديگران برترى يافته ايدن زيرا شما به مقام ب راز رسيد  ايد كه ديگران دارا نيستگ

نيكان و پاكان را احترام نمز كگيدن در صورتز كه شما به شاطر شدا در ميان مردم مورد 

 /احترام هستيد

شما به چش  شود مز بيگيد كه پيمانماى المز را مز شكگگد و با قوانين شدا مخالفت مز 

د و پيمان پدرتان به هراس مز از نقش عم. كگگدن ولز بي  و هراسز به شود را  نمز دهيد

افتيدن ولز به ايگكه پيمانماى رسو  شدا شكسته يا شوار و بز مقدار اشته است هيچ اهميت 

افراد كور و لا  و زميگگير در كشور اسلامز بدون سرپرست و مراقبت ماند  اند . نمز دهيد

مز كگيدن و با و بر آنما رح  نمز شودن اما شما در شور موقعيت و مگ لت شويش كارى ن

كسز ه  كه وظيفه شود را در اين مورد انةام مز دهد يارى و همكارى نمز كگيدن و با 
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شداوند فرمان . سازش و همكارى و مسامجه با ستمگرانن شود را آسود  مز داريد

مصيبت . جلوايرى از مگكرات و بازداشتن مردم از آنما را داد  استن ولز شما از آن غافليد

امت از همه بيشتر استن زيرا موقعيت و مگ لت عالمان دين مورد تعرض قرار شما عالمان 

 .ارفته استن و اى كاش اين را مز دانستيد

زمام امور بايد در دست كسانز باشد كه عال  به احكام شدا و امين بر حلا  و حرام او 

را از دست  هستگد و شما داراى اين مقام بوديد و از دستتان ارفتگدن و هگگامز اين مقام

شما ارفتگد كه پيرامون حق پراكگد  شديدن و با وجود دليل روشنن در سگت پيامبر اشتلاف 

اار در را  شدا مشكلات را تجمل كرد  در برابر آزارها و فشارها شكيبايز از . ورزيديد

شود نشان مز داديدن زمام امور در قبضه شما قرار مز ارفت و همه امور زير نير شما ادار  

را به آن ( حكومت)ز شدن ولز شما ستمگران را بر مقدرات شود مسلط ساشتيد و امور شدام

ها تسلي  كرديد تا حلا  و حرام را در ه  آمي ند و در شموات و هوسرانيماى شود غوطه 

آنان را بر اين مقام مسلط نساشت مگر اري  شما از مرگ و دلبستگيتان به زنداز . شورند

با اين كوتاهز در انةام وظيفهن ناتوان را زير دست آنما قرار داديد تا شما . چگد روز  دنيا

اروهز را برد  و مقمور شويشن و ارو  ديگر را براى زنداز توام با شكستن بيچار  

سازندن و به پيروى از اشرارن و در اثر استاشز در پيشگا  شداوند جبارن در ادار  حكومتن 

 /د  به رسوايز و هوسرانز بسپارندبه ميل و هواى شود رفتار كگگد و 

برفراز مگبر مز ( م دور را براى تبليغ اهدافشان)در هر شمرى از شمرهان اويگد  اى 

فرستگدن و همه كشور اسلامز در قبضه آنماستن و دستشان در همه جا باز است و مردم 

مردم نمز برد  آنان و در اشتيار آنان هستگدن هر ستمز كه بر اين مردم بز پگا  كگگدن 

دسته اى از اين قومن زوراو و معاندند كه بر هر ناتوان و ضعيفز . توانگد از شود دفاع كگگد

فشار مز آورندن و برشز ديگر فرمانروايانز هستگد كه به شداى زند  كگگد  و ميرانگد  

 /عقيد  اى ندارند

ستمگر و  و چرا در شگفت نباش  در حالز كه زمين در تصرف فردى! شگفتا از اين وضع



 ليه السلامعحسين  امام

40 
 

! دغلكارن و باجگيرى نابكار است كه بر مومگان بز هيچ ترح  و دلسوزى حكمرانز مز كگد

 .شدا در كشمكش ميان ما حاك ن و او به حك  شودن بين ما داور است

اين حركت ما نه به شاطر رقابت بر سر حكومت و قدرتن و نه به مگيور به ! پرورداارا

شاطر آن است كه نشانه هاى دين تو را به مردم نشان دست آوردن ما  دنياست؛ بلكه به 

دهي  و اصلاحات را در كشور اسلامز اجرا كگي  تا بگداان ستمديد  ات از چگ  ظالمان در 

 /امان باشگد و واجبات و احكام و سگتماى تو اجرا اردد

ز اار مرا يارى نكگيد ستمگران بر شما چير  مز اردند و در پ( شما ب راان امت)ايگك 

 .... شاموش ساشتن نور پيامبرتان مز كوشگد

 

 

 حسين عليه السلام سياسز امام -وصيت نامه اعتقادى 
 

« مجمرد حگفيره  »پيش از حركت از مديگهن وصيتگامه اى شااب بره بررادرش   ( ع)امام حسين 

نوشت و طز آن علت قيام و نمضت شود را اصلاح امور امت اسلامز و امر به معروف و نمرز  

امام در اين وصيتگامه . و زند  كردن سير  جدش پيامبر و پدرش علز معرفز كرد از مگكرن

مرنن نره از روى   ...»: پس از بيان عقيد  شويش دربار  توحيد و نبوت و معادن چگرين نوشرت  

شارد مرز ارردمن و نره برراى ايةراد فسراد و       ( از مديگه)شودشواهز و سركشز و هوسرانز 

تن اصلاح مفاسد امت جدم و مگيورم امر به معروف و ستمگرىن بلكه هدف من از اين حرك

و پردرم علرز برن ابياالرب را در پريش      ( پيرامبر )نمز از مگكر است و مز شواه  سير  جدم 

هر كس در اين را  به پراس احتررام حرق از مرن پيرروى كگردن را  شرود را در پريش         . ايرم

 « ...متررين داوران اسرت  شواه  ارفتن تا شداوند ميان مرن و ايرن قروم داورى كگرد كره او ب     

« حرر »شاراب بره سرپا     « بيضه»هگگام ع يمت به سوى عراق در مگ لز بگام ( ع)امام حسين 
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 :شابرررره اى ايررررراد كرررررد و طررررز آن انگيرررر   قيررررام شررررود را چگررررين شرررررح داد    

هر مسلمانز با سلاان ستمگرى مواجه اردد كه حرام شردا  : فرمود(  )پيامبر شدا ! مردم»

ان المز را در ه  مز شكگدن با سگت و قانون پيرامبر از در مخالفرت در   را حلا  شمرد  و پيم

آمد  در ميان بگداان شدا را  اگا  معصيت و عدوان و دشمگز در پيش مز ايردن ولز او در 

مقابل چگين سلاانزن با عمل و يا با افتار اظمار مخالفت نكگدن برشداوند است كه ايرن فررد   

 /مجكوم سازد( آتش جمگ ) را به كيفر همان ستمگر( ساكت)

اطاعت شدا را ترك و پيروى از شياان را برشود فرض ( بگز اميه)آاا  باشيد ايگان! مردم

كه مختص به شاندان )نمود  اندن فساد را تروير و حدود المز را تعايل نمود ن فئ را 

بر ضد  به شود اشتصا  داد  اند و من به هدايت و رهبرى جامعه مسلمانان و قيام( پيامبر

 « ...اين همه فساد و مفسدين كه دين جدم را تغيير داد  اندن از ديگران شايسته ترم

 

 

در ميان ياران شود بپاشاست و « يى حس »در را  عراق در مگ لز بگام ( ع)حسين بن علز 

 :شابه اى بدين شرح ايراد نمود

زشتيما آشكار و جداً اوضاع زمان داراون شد ن . پيشامد ما همين است كه مز بيگيد»

نيكيما و فضيلتما از مجيط ما رشت بر بسته استن و از فضيلتما ج  اندكز مانگد قارات ته 

مردم در زنداز پست و يلتبارى به سر مز برند و صجگه . ماند  ظرف آب باقز نماند  است

زندازن همچون چراااهز سگگلاخ و ك  علفن به جايگا  سخت و دشوارى تبديل شد  

 /است

 نمز بيگيد كه ديگر به حق عمل نمز شودن و از باطل شوددارى نمز شود؟آيا 

مشتاق ديدار پرورداار ( از جان شود ااشته)در چگين وضعز كه دارد كه شخص با ايمان 

باشدن در چگين مجيط يلتبار و آلود  اىن مرگ را ج  سعادت و زنداز با ستمگران را ج  

 /رنر و آزرداز و ملا  نمز دان 
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دم برداان دنيا هستگدن و دين لقلقه زبانشان مز باشدن حمايت و پشتيبانيشان از دين اين مر

تا آنةا است كه زندايشان همرا  با رفا  و آسايش باشدن و آن اا  كه در بوته امتجان قرار 

 (سير  پيشوايان)«.ارفتگدن ديگداران ك  شواهگد بود

 

 مايق یارب ماما مادقا نيلوا

ي يد بر    ده  رجب ن معاويه از دنيا رفت و پسرش در سا  شصت  از هةرت ن روز پان

بدين . بيعت بگيرد( ع )پيش از همه كارن تصمي  ارفت از حسين بن علز . تخت نشست 

مگيور نامه اى به وليد بن عتبه كه حاك  مديگه بودن نوشت و از او شواست كه هر چه زودتر 

وليد همان شب . اجاز  ندهدبيعت بگيرد و به تاءشير اين كار ( ع )از حسين بن علز 

امام . فرستاد و آن حضرت را به كاخ شود دعوت كرد( ع )ماءمورى ن د امام حسين 

جماعتز از بستگان شود را فرا شواند و فرمود تا مسلح شوند و در ركاب وى به دارالجكومه 

نتوان  وليد مرا شواسته ن امان مز كگ  كارى پيشگماد كگد كه من : بيايگد و به آنان افت 

شما تا در شانه همرا  من باشيدن هراا  صداى من بلگد شدن وارد شويد و شرّ او . انةام ده  

( ع )وليد با شوشرويز و تواضع از امام . ن د وليد آمد( ع )سپس امام . را از من دفع كگيد

 مروان بن حك  ني  در. استقبا  كردن سپس نامه را شواند و موضوع بيعت را در ميان نماد

امان نمز كگ  كه به بيعت پگمانز من قانع : )امام به وليد فرمود. مةلس حضور داشت 

آرى : وليد افت .( اار شواستار بيعت من هستز بايد اين امر در حضور مردم باشد. شوى 

وليد افت بفرمائيد برويد تا . بگابراين تا بامداد فردا صبر كن : فرمود( ع )امام . بمتر است 

مگاار حسين بن : شدمتز افت   مروان براى شوش . ه همگانز شركت كگيدفردا در جلس

يا او را زندانز كن ن يا از او بيعت . ديگر چگين فرصتز بدست نخواهد آمد. علز بيرون رود

امام از جاى برشاست و آثار شش  در چمر  نازنيگش . بگيرن يا اردنش را ه  اكگون ب ن 

 :نمودار شد و فرمود

ود چش  ن تو مرا شواهز كشت يا وليد؟ به شدا قس  درو  افتز و اگاهكار اى پسر زن كب
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 .اين بگفت و از ن د وليد بيرون رفت . شدى 

 (چمارد  اشتر تابگاك)

 

 دو شمر در مشرق و مغرب

 :بره اصرجاب شرود فرمرود    ( عليه السرلام  )نقل كرد كه امام حسن ( عليه السلام )امام صادق 

؛ يكز از آنما در مشرق و ديگرى در مغرب اسرت ن شداونرد    شداوند داراى دو شمر است))

در اين دو شمرن افرادى را آفريد  كه هرا  فكر نافرمانز از شردا نكررد  انردن سرواگد بره      

در ميان اين دو شمر و در شود آن دو شمرن براى شداوند غير از من و بررادرم حسرين   ! شدا

 (.(هيچ كس حةتّ بر بگداانش نيست ( عليه السلام )

نقل شد  كه در روز عاشورا به پيروان ابن ( عليه السلام )و نيير اين روايت از امام حسين 

 :زياد فرمود

چرا شما براى جگ  با من همدست شد  ايدن بدانيد كه سواگد به شدا اار مرا بكشيد ))

و (( جابلقا))يقيگا آن كس را كه حةتّ شدا بر شماست كشته ايد و سواگد به شدا بين 

پسر پيغمبرى كه شداوند به وسيله او بر شما احتةاد كگدن ( يعگز در همه دنيا(( )ابرساج))

 ((.غير از من نيست 

در مشرق و )همان دو شمر (( جابرسا))و (( جابلقا))از ( عليه السلام )مگيور امام حسين 

 ((ع)زنداز دوازد  امام ) .آمد  بود( عليه السلام )است كه در كلام امام حسن ( مغرب 

 

 زيارت كربلا واجب است

 :فرمود( عليه السلام )امام صادق 

واجِبَ ٌ علَز كلٍُّ منَْ يَقرُِّ لِلجْسَُينِْ بِاْلاِمامَ ِ منَِ اللّهِ ( عليه السلام )زيِارةَُ الجُْسَينِ بْنِ عَلِي ))

 ((.تَعالز 

و از جانب بر هركسز كه معتقد به امامت ا( عليه السلام )امام حسين ( قبر)زيارت ))
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 ((.شداست واجب است 

معاد  صد حرّ نيكو و صد عمر  ( عليه السلام )پاداش زيارت امام حسين :))و ني  فرمود

 ((.مقبو  مز باشد

بعَْدَ ( عليه السلام )منَْ زارَ الجُْسَينَ :))فرمود( صلّز اللّه عليه و آله و سلّ  )و رسو  اكرم 

مرقد او را زيارت كگدن ( عليه السلام )عد از شمادت حسين موَْتِهِ فَلَهُ الةْگََّ ُ؛ كسز كه ب

 ((ع)زنداز دوازد  امام ) ((.بمشت از براى اوست 

 

 كمك به انداز  معرفت فقير

. روزى امام حسين عليه السلام در اوشه اى از مسةد پيامبر صلز اللّه عليه و آله نشسته بود

ن بايد يك ديه كامل بپردازم و توان يابن رسو  اللّه م: مردى عرب ن د او آمد و افت 

ن د شودم مز روم و از كريمترين مردم درشواست مز كگ  و كسز را . اداى آن را ندارم 

كريمترين مردم درشواست مز كگ  و كسز را كمتر از اهلبيت رسو  شدا صلز اللّه عليه و 

 .آله نمز شگاس  

وا  مز كگ  اار يكز از آنما اى برادر عرب من سه س: امام حسين عليه السلام فرمود

راجواب دادى يك سوم بدهز تو را مز پردازم و اار دو مساءله را پاس  دادى دوثلث آن 

 .را ادا مز كگ  و اار هر سه سوا  را جواب دادى تمام بدهز تو را مز پردازم 

كه عربز جاهل و بز سواد )يابن رسو  اللّه آيامانگد شما از مانگد من : مردعرب افت 

 سوا  مز كگد؟ شما كه اهل عل  و شرف و ب راز هستيد؟( ست  ه

بله شگيدم كه جدم رسو  اللّه شدا صلز اللّه عليه و آله : امام حسين عليه السلام فرمود

 .(به انداز  معرفت احسان شود( )المعروف بقدر المعروف  : )فرمود

دهز و اار ندانست   هر چه مز شواهيد سوا  كگيد اار دانست  جواب مز: مرد عرب افت 

 ( و لاقوة الاباللّه . )از شما مز آموزم 

 (كدام اعما  بمترند؟( )اى الاعما  افضل : )امام عليه السلام پرسيد
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 (ايمان به شدا( )الايمان باللّه )جواب دادن 

 (را  نةات از مملكه كدام است ؟( )فما الگتةاة من المملك  : )حضرت پرسيد

 .اعتماد و توكل بر شداوند( )ه الثق  باللّ: )پس  داد

 (چه چي ى به مرد زيگت مز بخشد؟( )فماي ين الرجل : )امام عليه السلام سوا  كرد

 (توكل توام با بردبارى ( )عل  معه حل  : )مرد ع ب جواب داد

فقر معه : )اار عل  وحل  نداشت چه چي ى او را زيگت مز دهد؟مرد عرب : حض ت فرمود

 (بامروت ما  همرا  ( )مروة 

 اار از فقر و صبر ه  بر شوردار نبود چه ؟: امام عليه السلام 

صاعقه اى از آسمان پائين () صاعق  تگ   من السماء و تجرفه فانه اهل لالك : ) مرد عرب 

امام عليه السلام شگديد و كيسه اى را ( آيد واو را آتش زند كه مستجق چگين عاابز است 

خ بود به او داد و انگشترى را كه دويست دره  ارزش داشت كه در آن ه ار ديگار زر سر

طلاها را به طلبكارانت بپرداز و پو  انگشتر را صرف مخارد زنداز : به او بخشيد و فرمود

 .نما

يعگز شداوند : يعگز ( اللّه اعل  حيث يةعل رسالته :) مرد عرب آنما را برداشت و افت 

 10. ر دهدمه رسالتش را رد مةا قرا بمتر مز داند

 

 بخشش

ال به  ن د امام حسين عليه السلام بود كه كگي ى براو وارد شد و يك دسته: اويد( انس )

 .او تقدي  كرد

 .شدا آزاد كردم تو را بخاطر : لسلام به او فرمودامام عليه ا

او يك دسته ال كه بمائز ندارد براى تو آورد آنگا  او را آزاد مز : من افت  : انس اويد

                                                             

 .158، ص 82بحارلانوار، ج  10
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 كگز ؟

 :شداوند اين اونه ما را ادب كرد  و رد قرآن فرمود  است : امام عليه السلام فرمود

 و ايا شييت  بتجي  فجيوا باحسن مگما اوردوها

 .هر اا  مورد تجيتز قرار ارفتيد بمتراز آن تجيت كگيد يا همان اونه پاس  اوئيد: يعگز 

 (تجت العقو . )شدو بمتر از اين تتجيتز كه او به من داشت آزادى او مز با

 دعوت فقرا به ص ف غاا

رلوزسز امام حسين عليه السلام از كگار مساكين عبور مز كرد كه ديد پلاسز پمن كرد  و 

حضرت به آنما سلام كرد و ايشان ه  . تكه نانز بر ااارد  اند و مشغو  شوردن هستگد

امام عليه السلام ه  . خوردآنگا  وى را دعوت كردند تا باآنما غاا ب. جواب سلام او را دادند

به : شپش فرمود. اار غااى شماصرقه نبود باشماه  غاا مز شدم : كگار آنما نشست فرمود

فقرا ه  به مت   آن حضرت رفتگد و امام عليه السلام به آنما غاا و لباس . مگ   من بيايد

 (11.داد و دستور داد مبلغز پو  ه  به آنما داد  شد

 

 

 برشورد با ظال 

روزى امام حسين . عصر حكومت معاويه بود و وليدبن عقبه از سوى او فرماندار مديگه بود

امام عليه السلام دستار از سر وليد . عليه السلام و وليد بر سر م رعه اى باه  ن اع كردند

 .برداشت و به اردنش پيچيد

من تابه حا  نديد  بودم كه مردى اين اونه : مروان فاسق كه شاهد ماجرا بود افت افت 

تجريك  وليد كه از نيت. بر امير شود جرات داشته باشد كه حسين بر تو جسارت كرد

به شدا سواگد اين حرف را بخاطر دفاع از من نمز اوئز بلكه : آمي  مروان آاا  بود افت 
                                                             

 .197و 198، ص 33بحارالانوار، ج . ) 11
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م رعه از آن : آنگا  افت . بخاطر حسادت بر حل  من مز اوئز كه نسبت به حسين دارم 

 .حسين است 

 12.م رعه از آن تو باشد و برشاست و رفت : امام عليه السلام به وليد فرمود

 عفو بخشش

كز از غلامان امام حسين عليه السلام مرتكب لافز شد و امام عليه السلام دستور داد او را ي

 .تازيانه زنگد

مومگين غضب شود را فرو ( )الكاظمين الغيظ: )اى مولاى من قرآن مز فرمايد: غلام افت 

 (مز نشانگد

 .رهايش كگيد: حضرت فرمود

 .(مردم رامز بخشگدشااى ( )والعافين عن الگاس : ) غلام ادامه داد

 .تو را بخشيدم : حضرت فرمود

 .شداوند نيكوكاران را دوست دارد( )واللّه يجب المجسگين : ) غلام ادامه داد

  13.تو را آزاد كردم و براى تو دو برابر آنچه مز دادم مقرر كردم : امام عليه السلام فرمود

 سلام مقدم است

حالت چاور است ن شداوند : حسين عليه السلام رسيد و قبل از هرچي  افت  مردى به امام

 .سلامتز دهد

. شداوند به تو سلامتز دهد. سلام كردن بر سخن افتن مقدم است : امام عليه السلام فرمود

 .به كسز اجاز  سخن دهد تااو  سلام كگد: آنگا  فرمود

 ترك درشواست از ديگران

                                                             

 .381، ص 1سفينة البحار، ج ) 12
 

 .191ن   33بجارالانوارن د ) 13
 



 ليه السلامعحسين  امام

48 
 

: حضرت در پاس  او فرمود. السلام آمد و درشواستز كرد مردى ن د امام حسين عليه

درشواست كردن كار شوبز نيست مگر براى پرداشت غرامت سگگين ن يابيگوائز شاك 

 .نشين ن يا تعمد مالز سگگين 

 .من ه  ج  بخاطر يكز از اين موارد نيامدم : آن مردافت 

 .آنگا  حضرت دستور داد صد ديگار به او دادند

 اننيكز به بد

 .نيكز كردن به نااهل ضايع مز شود: شخصز در مجضر امام حسين عليه السلام افت 

امام عليه السلام فرمود چگين نيست ن احسان همانگد باران تگدى است و به نيك و بد مز 

 .رسد

 رد غيبت

دست : حضرت فرمود.شخصز ن د امام حسين عليه السلام ديگرى را مورد غيبت قرار داد

 (تجف العقو  .)ر كه نان شورش سگما جمگ  اسست از غيبت براد

 برشورد با دشمگان

اار شما مادرى چون فاطمه : روزى مروان بن حك  به امام حسين عليه السلام افت 

 نداشتيد كه به آن افتخار كگيد چه چي ى داشتيد كه به آن افتخار كگيد؟

داد و دشتارش را بر عليه السلام برشاست و بادستماى قوى شود الوى مروان رافشار 

و رو به عد  اى از قريش كرد و . اردنش پيچيد تاايگكه بيمودش شد آنگا  او را رها كرد

آيا در روى زمين كسز به غير از من و برادرم مجبوبتر ن د رسو  شدا صلز اللّه : فرمود

 عليه و آله بود؟ آيا غير از من و برادرم پسران دشتر پيامبرى وجود دارد؟

شيرن تگما شما پسران دشتر پيامبر هستيد كه بمترين افراد ن د رسو  شدا : گدآنما افت

 .بوديد

من ه  كسانز را ملعون و پسر ملعون غير از مروان و پدرش : آنگا  امام عليه السلام فرمود

بين مغرب و مشرق : سپس به مروان فرمود. دشمن رسو  اللّه بر روى زمين نمز دان  
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تجف . )بيتش نمز باشد شمن تر نسبت به شدا و رسو  او و اهلكسانز از تو و پدرت د

 (العقو 

 عاى دين ديگراناد

اسامه بيمار بود و از اندوهز كه . روزى امام حسين عليه السلام به ديدار اسام  بن زيد رفت 

 .داشت ناله مز كرد

 .غ  تو براى چيست اى برادر من : امام عليه السلام به او فرمود

 .طر بدهز كه دارم و آن شصت ه ار دره  است بخا: اسامه 

 .برعمد  من كه آن را ادا كگ  : امام عليه السلام فرمود

 .مز ترس  بميرم : اسامه 

. امام عليه السلام فبل از ايگكه بميرى آن را ادا مز كگ  و دين او را قبل از مراش ادا كرد
14 

 فقرا  كمك

حسين عليه السلام به شمادت رسيد پگبه هاى را بر پشت او مشاهد  كردند از  وقتز امام

 امام سةاد عليه السلام پرسيدند كه ايگما اثر چيست ؟

از بين انبانماى طعام و چي هاى ديگر را بر پشت شود مز ااارند و به شامه : حض ت فرمود

 (73. )ها در پشت او پديدار شد بيو  زنان و كودكان يتي  و فقرا و مساكين مز برد اين پيگه

 رعايت شخصيت فقير

 .مردى از انصار به شدمت امام حسين عليه السلام رسيد و از او در شواست كمك كرد

اى برادر انصارى آبروى شود را از درشواست حضورى حفظ كن و : امام عليه السلام فرمود

 .به اونه اى كه شاد اردى حاجتت را در نامه اى بگويس من انشاء اللّه به آن عمل كرد 

فلان شخص پانصد ديگار از من طلبكار است و بر ! اباعبداللّه : آن مرد ه  در نامه نوشت 

                                                             

 (129ن   33بجارالانوارن د ) 14
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 .ارفتن آن اصرار مز ورزدن به او بگو به من مملتز بدهد

امام نامه راشواند به مگاز  رفت و كيسه اى آورد كه ه ار ديگار در آن بود همره را بره مررد    

با پانصد ديگار آن وام شود را بپردازد و باپانصد ديگار ديگر زنداز شرود  : مودفقير داد و فر

مرد ديگدارن ياصاحب مرروت ن و  : را ادار  كن و ج  از يكز از اين سه كس درشواستن نكن 

يا اصيل و شانواد  دارن زيرا انسان ديگدار بمگگام درشواست ديگران با كمك به آنما ديتش 

با مروت بخاطر مروتز كه دارد از كمك نكردن شرم داردن و انسان  راحفظ مز كگد و انسان

اصيل مز داند كه تو با درشواستز كه كردى از آبروى شود مايه اااردى و با آن بررآوردن  

 (تجرررررررت العقرررررررو  .)حاجترررررررت آبرررررررروى ترررررررو را حفرررررررظ مرررررررز كگرررررررد 

 

 (ع )به حسين (   )علاقه شديد پيامبر  

( ع )ران كودكز را مز اارانيدن روزى حسين دو( ع )بودن حسين (   )عصر رسو  شدا 

 .با او بازى مز كرد و او را مز شگدانيد(   )بود و پيامبر (   )در آغوش ارم پيامبر 

چقدر اين كودك را دوست دارى ن و با ديدار او شادمان مز ! اى رسو  شدا: )عايشه افت 

 (شوى ؟

باش  و با ديدار او شاد نگردم با چرا او را دوست نداشته : )در پاس  فرمود(   )پيامبر 

ايگكه او ميو  قلب  و نور چشم  است ن ولز امت  او را شواهگد كشت كسز كه بعد از وفات 

او مرقد او را زيارت كگد شداوند ثواب يك حر ن از حةماى مرابراى زيارت كگگد  مز 

 .نويسد

 !ثواب يك حر از حر تو؟: عايشه افت 

 اب دو حر منبلكه ثو: فرمود(   )پيامبر 

 !ثواب دو حر تو؟: عايشه با تعةب بيشتر پرسيد

بلكه ثواب سه حر من ن اين موضوع همچگان تكرار شدن تا ايگكه پيامبر : فرمود(   )پيامبر 

با ثواب عمر  هاى آنما (   )بلكه شداوند ثواب نود حر از حر رسو  شدا : )فرمود(   )
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 (.82ارات ن   كامل ال ي( )را به زيارت كگگد  شواهد داد

 (ع )نمونه اى از سخاوت امام حسين 

كه از فقر به ( باديه نشين )در شانه اش مشغو  نماز بودن يك نفر اعرابز ( ع )امام حسين 

آمد و در را زد و ( ع )تگ  آمد  بودن به مديگه وارد شد و يكراست به در شانه امام حسين 

 :اين دو شعر را شواند

 من ل  يخب اليوم من رجاك و

 حرك من شلف بابك الجلق 

 فانت يوالةودن انت معدنه

 ابوك قد كان قاتل الفسق 

امروز كسز كه اميد به تو داشته باشد و حلقه در شانه تو را حركت دهد نا اميد نخواهد )

 (.شدن تو سخاوتمگد و معدن عاا و كرم هستز ن پدرت كشگد  فاسقان بود

و پس از نماز به سوى آن اعرابز بيرون آمد آثار  نماز شود را كوتا  كرد( ع )امام حسين 

فقر و تميدستز را از چمر  او مشاهد  كرد آنگا  بازاشت و قگبر را صدا زدن قگبر پيش 

 از مخارد زنداز ما چقدر در ن د تو باقز ماند  است ؟: به او فرمود( ع )دويد امام علز 

 .آن را بين بستگانت تقسي  كگ  دويست دره  باقز ماند  كه به من فرمودى : قگبر افت 

آن را بياورن كسز كه از آن ها س اوارتر است آمد  ن قگبر رفت و آن را آوردن : امام فرمود

 :سه شعر را شوانداين آنرا افت و به آن اعرابز دادن و در جواب شعر اون ( ع )امام حسين 

 شاها فانز اليك معتار

 و اعل  بانز عليك يو شفق 

 ا الغداة عصالوكان فز سيرن

 كانت سمانا عليك مگدفق 

 لكن ريب ال مان يونكد

 والكف مگا قليل  الگفق 
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اين پو  را از من بگيرن و از تو معارت مز شواه  و بدان كه من به تو ممربان  و تورا )

دوست دارم ن اار دست ما پر بودن تو را هموار  بمر  مگد مز كردي  ن ولز سختيماى زمانه 

 (.و دستمان شالز است ك  عاا شد  ن 

اعيان )اعرابز آن را ارفت و با كما  شوشجالز اشعارى را به عگوان تشكر شواند و رفت 

 (.579ن   1الشيعه ن چاپ ارشاد د 

طبق نقل بعضز از روايات وقتز كه اعرابز آن پولما را ارفت سخت اريه كرد حضرت 

لكه ن اريه ام براى آن است كه نه ب: اويا عااى ما را ك  شمردى ؟ اعرابز افت : فرمود

 15ان چگونه رواست كه زير شاك برود؟دست با اين جود و سخ

 (ع )تواضع امام حسين 

از جايز عبور مز كردن ديد چگد نفر فقير پلاسز به زمين انداشته اند ( ع )روزى امام حسين 

 .رندن بر آن ها سلام كردو مقدار اندكز نان ششك روى آن نماد  و مز شو

در كگار ( ع )بفرمائيد از اين غاا ميل كگيدن امام : را دادند و افتگد( ع )آنما جواب سلام امام 

 اار: آنما روى شاك زمين نشست ن و سپس فرمود

برشي يد به شانه من بيائيد امروز : اين نان صدقه نبود با شما مز شورم سپس به آنما فرمود

 .مممان من باشيد

به آنما غاا و ( ع )به شانه آن حضرت آمدند امام ( ع )آنما برشاستگد و همرا  امام حسين 

لباس دادن سپس دستور داد به هر كدام مبلغز پو  دادندن و با اين شيو  آنما را ششگود 

 )191ن   33بجارالانوارن د )رفتگد( ع )كردن و از آن ها از حضور امام 

جراى فوق ن پيش آمدن امام حسين كگار فقرا نشست و با آنما شبيه ما: در نقل ديگر آمد  

 (.523ن  1اعيان الشيعه ن د  ((شداوند متكبران را دوست ندارد: )غاا شوردن و فرمود

 (ع )كرامت و ب راوارى امام حسين 

                                                             

 (.839ن   1مگتمز الاما  ن د  15
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: از جائز عبور ميكرد ديد جوانز به سگز غاا مز دهدن به او فرمود( ع )روزى امام حسين 

 (ي   اين اونه به س  ممربانز مز كگز ؟به چه انگ)

من غمگين هست  ن مز شواه  با ششگود كردن اين حيوان غ  و اندو  من : او عرض كرد

مبد  به ششگودى ارددن اندو  من از اين رواست كه من غلام يك نفر يمودى هست  و مز 

 .شواه  از او جدا شوم 

دويست ( ع )ى بود آمدندن امام حسين با آن غلام ن د صاحب او كه يمود( ع )امام حسين 

 .ديگار به يمودى دادن تا غلام را شريدارى كرد  و آزاد سازد

اين غلام را به شاطر قدم مبارك شما كه به در شانه ما آمدى به شما بخشيدم : يمودى افت 

 .و اين بوستان را ني  به غلام بخشيدم و آن پو  ما  شودتان باشد

غلام را آزاد كرد و همه آن بوستان و پو  را به او بخشيد وقتز كه هماندم ( ع )امام حسين 

من مسلمان شدم و ممريه :)ديد افت ( ع )همسر يمودى ن اين ب راوارى را از امام حسين 

من ني  مسلمان شدم و اين شانه : )و به دنبا  او شوهرش افت ( ام را به شوهرم بخشيدم 

 16( ام را به همسرم بخشيدم 

 به نامه معاويه( ع )پاس  كوبگد  امام حسين 

معاويه در مديگه جاسوسز داشت و حوادث مديگه را با فرستادن نامه براى معاويه ن به او 

كگي  شود را ( ع )حسين بن علز : )ا ارش مز دادن در يكز از ا ارشما براى معاويه نوشت 

 (.رد  است آزاد نمود  و سپس با او ازدواد ك

 :نوشت ( ع )وقتز كه اين شبر به معاويه رسيد نامه اى به اين مضمون براى امام حسين 

به من شبر رسيد  كه تو با كگي  شود ازدواد كرد  اى ن و بةاى ايگكه با همتاهاى شود در 

قريش ازدواد كگز كه اار با آنما ازدواد مز كردى ن فرزند نةيب از آنما به ( ب رگ )طائفه 

دنيا مز آمد و تو شخصيت شود را حفظ مز كردى ولز نه دربار  فرزندت و نه دربار  

                                                             

 (.75ن   3بياالب ن د مگافب ا  ا) 16
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 (.شودت انديشيدى و با كگي ى ازدواد كردى ن كه از شاءن تو دور است 

 :پس از دريافت نامه معاويه ن در پاس  او چگين نوشت ( ع )امام حسين 

ام به من رسيدن اين را بدان هيچكس  نامه و انتقاد تو در مورد ازدواد من با كگي  آزاد شد )

نمز رسدن من كگي ى داشت  براى وصو  به (   )در شرافت و در نسب به مقام رسو  شدا 

با او ازدواد نمودم و ايرن را  (   )ثواب شدا او را آزاد ساشت  سپس بر اساس سگت پيامبر 

برر مسرلمانان روا   ني  بدان كه اسلام شرافات جاهليت را از بين بررد و هيچگونره سرزنشرز    

بلكه سرزنش س اوار آن كسز است كه ( و من ثواب كردم نه اگا  )نيست ن مگر اگا  كگگد 

 .پيررررررررررررررررو برنامررررررررررررررره هررررررررررررررراى جاهليرررررررررررررررت باشرررررررررررررررد 

بره ي يرد داد     به معاويه رسريدن آن را شوانرد و سرپس    ( ع )وقتز كه جواب نامه امام حسين 

 .بسرريار كوبگررد  اسررت  افتخررار حسررين بررر تررو  : ي يررد آن را شوانررد و برره پرردرش افررت  

چگين نيست ولز زبان بگز هاش  تگد و تي  است كه سگ  كو  را متلاشز مز : معاويه افت 

17كگد و دريا را مز شكافد
  

 (ع )حل  و صبر انقلابز امام حسين 

ام مرتكب اگاهز شد كه س اوار مةازات ارديدن ام( ع )روزى يك از غلامان امام حسين 

 .دستور داد تا او را با چگد ضربه تاءديب كگگد( ع )حسين 

 اى آقاى من و الكاظمين الغيظ: غلام صدا زد

از صفات پرهي كاران اين است كه شش  شود را كگتر  مز : يعگز شدا در قرآن مز فرمايد)

 (.كگگد

 .رهايش كگيد: فرمود( ع )امام حسين 

 عن الگاس و العافين: غلام دنبا  آيه فوق را شواند

 (.از وي ايماى پرهي كاران اين است كه از ديگران عفو مز كگگد)

                                                             

 (.532   1اعيان الشيعه د ن ) 17
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 .تو را بخشيدم : به او فرمود( ع )امام حسين 

 اى آقاى من والله يجب المجسگين: غلام افت 

 (شداوند نيكوكاران را دوست مز دارد)

ه تو داد  ام براى تو را در را  شدا آزاد كردم ن و يك برابر آنچه ب: فرمود( ع )امام حسين 

 (.523ن   1اعيان الشيعه ن د )تو باشد

با كما  بردبارى و احترام به يكايك جمله هاى آيه قرآن ( ع )به اين ترتيب امام حسين 

 .سور  آ  عمران با غلام شود برشورد كرد 133)

 (ع )نمونه اى از شةاعت امام حسين 

( ع )به ه  رسيدندن و حر با امام حسين ( ع )در آن هگگام كه سپا  حر با سپا  امام حسين 

من براى شدا تو : )عرض كرد( ع )به افتگو پرداشت ن حر به عگوان نصيجت به امام حسين 

را در مورد حفظ جانت هشيار ميده  و اواهز ميده  كه اار كار به جگ  بكشد قاعا 

 (.كشته شواهز شد

آيا : و صلابت او است داد و فرمود اين پاس  قاطعانه را كه بيانگر شةاعت( ع )امام حسين 

من همان را مز اوي  . مرا از مرگ مز ترسانز ؟ آيا اار مرا بكشيد براى شما مرگ نيست 

آن هگگام كه پسر عمويش او را : كه آن مسلمان اوسز هگگام حركت به جبمه افت 

 :كةا مز روى ن مرگ در كار است ؟ او در پاس  افت : ترسانيد و افت 

 ما بالموت عار علز الفتزساءمضز و 

 ايا اما نوى حقا و جاهد مسلما

 وواسز الرجا  الصالجين بگفسه

 و فارق مثبورا و شالف مةرما

 فان عشت ل  اندم و ان مت ل  ال 

 كفز بك يلا ان تعيش و ترغما

حق باشد و در   من مز روم و مرگ براى جوان و جوانمردم نگ  نيست هگگامز كه نيتش )
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 .گدرا  اسلام بةگ

جدا اشته و با ( در دين )و در را  مردان صالح و شايسته جانبازى كگد واز هلاك شداان 

 .مةرم مخالفت كگد

پس در اين صورت اار زند  بمان  پشيمان نيست  و از مردم سرزنشز ندارم ن و اين يلت 

 18( و يليل شوى ( )تو را بس كه زند  بمانز و ببيگز تو را به شاك بمالگد

 با يكز از ياران در شب عاشورا و مگاجات ياران( ع )افتگوى امام حسين 

هر كدام با زبانز وفادارى شود را اعلام ( ع )در شب عاشورا ياران فداكار امام حسين 

بود تاز  به او شبر رسيد  بودكه پسرت در ( مجمد بن بشر حضرمز )يكز از ياران . كردند

شودم و پسرم را در را  شدا به حساب : )دست كافران اسير شد  است مجمد افت مرز ب

 (.من دوست ندارم كه پسرم در تگگگا باشد و من بعد از او باقز بمان  ( مز آورم 

شدا تو را رحمت كگد بيعت  را از تو : )سخن او را شگيد به او فرمود( ع )امام حسين 

 (.كن   آزاد سازى پسرت تلاش برداشت  تو آزاد هستز برو در مورد 

پگر ( ع )درنداان مرا بدرند و زند  بخورند اار از تو جدا اردم ن امام حسين : مجمد افت 

ايگما را به پسر ديگر شود : لباس يمانز كه قيمت آن ها ه ار ديگار بود به او داد و فرمود

 .را از اسارت آزاد سازدبد  تا او به عگوان فديه آنما را ببرد و به كفار بدهد و برادرش 

در شب عاشورا حسين و يارانش به راز و نياز و مگاجات با شدا پرداشتگد بعضز در ركوع و 

بعضز در سةد  و بعضز ايستاد  و نشسته بودند و زم مه اى مانگد صداى زنبور داشتگدن 

ه و به آنما نفر از سپا  دشمن وقتز كه اين حالت را از آنما ديدند تجت تاءثير قرار ارفت 38

 19.پيوستگد

 

                                                             

 (.28ن   1د ( ر  )اد مفيد ترجمه ارش-) 18
 

 (.393ن   33بجارالانوارن د ) 19
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 (ع )توسط امام حسين ( ع )راز كشته نشدن بعضز از دشمگان امام حسين 

در روز عاشورا پدرم را ديدم كه به دشمن حمله مز كرد و آنما را : مز اويد( ع )امام سةاد 

مشرير او قررار مرز    مز كشت ولز در آن درايرى بعضز از افراد دشمن را با ايگكره زيرر ش  

 .ارفتگدن پدرم رد مز كررد و آن هرا را نمرز كشرت برا ايگكره مرز توانسرت آنمرا را بكشرد          

راز اين موضوع را نمز دانست  هگگامز كه به مقام امامت رسيدم فمميدم آن كسرانز را كره   

پدرم نمز كشت در نسل آنما شخصز كه ما اهل بيت را دوست بدارد وجود داشرت ن پردرم   

 20ن دوسررررت مررررا در صررررلب پرررردرش ن پرررردر را نمررررز كشررررت      بررررراى حفررررظ آ 

 

 شگد  غلام ترك

غلامز داشت كه ترك بود او را با نام اسل  صدا مز زدند از وي ايماى او ( ع )امام حسين 

 .ايگكه قارى قرآن بود و آيات قرآن را با صداى دلگشين مز شواند

به سوى ميدان رفت و آنچگان با ( ع )  ارفتن از امام اسل  آماد  جگ  شد و پس از اجاز

دشمن جگگيد كه به نقل بعضز هفتاد نفر از دشمن را كشت تا آنكه بر اثر ضربات دشمن 

 .از پاى درآمد و به زمين افتاد

به بالين او آمد و صورت شود را روى صورت شون آلود غلامش نماد و ( ع )امام حسين 

اسل  چش  شود را اشود و يك لجيه سيماى نورانز امام حسين اريه كردن در اين هگگام 

 .را ديد و از شوشجالز شگديد و هماندم به شمادت رسيدن زبان حالش اين بود( ع )

 اردست دهد ه ار جان 

 21.در پاى مباركت فشان  

 

                                                             

 (.31ن   8معالز السباين ن د ) 20
 

 (داستانماى شگيدنز از چمارد  معصوم عليم  السلام ) 21
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  السلام سخگانز از امام حسين عليه

 :اللّهِ وَسلَامُهُ عَلَيْهِ قا َ الاْ مامُ اءبُوعَبْداِللّهِ الجُْسَيْن ن صَلوَاتُ

الْعَبْيدِن  التُّةارِن وَإ نَّ قوَْما عَبَدوُااللّهَ رَهْبَ ً فَتِلْكَ عِبادةَُ إ نَّ قوَْما عَبَدوُاللّهَ رَغْبَ ً فَتِلْكَ عِبادةَُ - 6

 (14.)را فَتِلْكَ عِبادةٌَ الْاءحرْارِن وَهِيَ اءفْضلَُ الْعِبادةَِوَإ نَّ قوَْما عَبَدوُااللّهَ شُكْ

 :ترجمه 

همانان عدّ  اى شداوند متعا  را به جمت طمع و آرزوى بمشت عبادت مز كگگرد كره   : فرمود

 .آن يك معامله و تةارت شواهد بود

ادت و و عدّ  اى ديگر از روى ترس شداوند را عبادت و ستايش مرز كگگرد كره همانگرد عبر     

 .اطاعت نوكر از ارباب باشد

و طائفه اى ه  به عگوان شكر و سپاس از روى معرفت ن شداوند متعا  را عبادت و سرتايش  

 .مز نمايگد؛ و اين نوع ن عبادت آزاداان است كه بمترين عبادات مز باشد

إ نَّ اءعْفَز الگّاسِ مَنْ عَفز  إنَِّ اءجوَْداَلگّاسِ مَنْ اءعْاز مَنْ لا يرَجْوُ ُن وَ: قا َ عليه السلّام  - 7

 (11.)عنَْ قُدْرةٍَن وَ إ نَّ اءوَصْلََ الگّاسِ منَْ وصَلََ منَْ قَاَعَهُ

 :ترجمه 

كه اميدى به وى همانا سخاوتمگدترين مردم آن كسز است كه كمك نمايد به كسى: فرمود

 .نداشته است 

رى برا آن كره تروان انتقرام     نسبت به ظل  ديگ -و بخشگد  ترين افراد آن شخصز است كه 

 .ااشت نمايد -دارد 

صله رح  كگگد  ترين مردم و ديد و بازديد كگگد  نسبت به شويشران ن آن كسرز سرت كره     

 .صله رح  نمايد با كسز كه با او قاع راباه كرد  است 
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: فمََرا الرگَّقْصُ؟ قرا َ   : نِن قيلَمُلْكُ اللِّسانِن وَ بَاْ ُ الاْ حْسا: مَا الْفَضلُْ؟ قا َ عَلَيْهِ السَّلامَ: قيلَ - 5

 (12.)التَّكَلُّفُ لمِا لا يُعگيكَ

 :ترجمه 

كگترر  و در اشتيرار   : از حضرت سوء ا  شد كرامت و فضيلت در چيست ؟ در پاس  فرمرود 

شرود را وا  : داشتن زبان و سخاوت داشتن ن سوء ا  شرد نقرص انسران در چيسرت ؟ فرمرود     

 .باشدداشتن بر آنچه كه مفيد و سودمگد ن

الگّاسُ عَبيداُلدُّنْيان واَلدّينُ لَعبٌِ عَلز اءلْسِگَتِمِ ْن يجَوُطوُنَرهُ مرا دارَتْ بِرهِ    : قا َ عليه السلّام  - 5

 (12.)مَعائِشَمُ ْن فَإ يا مجُِصُّوا بِالْبَلاء قلََّ الدَّيّانوُنَ

 :ترجمه 

انشان ارديد  است و براى افراد جامعه بگد  و تابع دنيا هستگد و ماهب ن بازيچه زب: فرمود

 . -و سگ  اسلام را به سيگه مز زنگد  -إ مرار معاش شودن دين را مجور قرار داد  اند 

انسران را   -... مقام و رياست ن جان ن ما  ن فرزند و موقعيّرت ن   -پس اار بلائز همانگد شار 

 .تمديد كگدن شواهز ديد كه دين داران واقعز كمياب شواهگد شد

 (12.)إ نَّ المْوُءمِْنَ لايُسز ءُ وَلايَعْتَاِرُن واَلمُْگافِقُ كلَُّ يوَمٍْ يُسز ءُ وَيَعْتَاِرُ: عليه السّلام قا َ  - 4

 :ترجمه 

همانرا شررخص مروء مرن شرلاف و كررار زشرت انةرام نمرز دهررد و        : ضرمن فرمايشرز فرمرود   

 .عارشواهز ه  نمز كگد

اردد و هميشه عرارشواهز مرز    ولز فرد مگافق هر روز مرتكب شلاف و كارهاى زشت مز

 .نمايد

 (22.)إ عمْلَْ عمَلََ رجَلٍُ يَعْلَ ُ اءنّه ماءشُويٌ بِالْاءجرْامِن مةُْ ىٍ بِالْإ حْسانِ: قا َ عليه السّلام  - 1

 :ترجمه 

كارها و اءمور شود را همانگد كسز تگيي  كن و انةام د  كه مز داند و مامون اسرت  : فرمود

 .تعقيب قرار مز ايرد و مةازات شواهد شدكه در صورت شلاف تجت 
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 .و در صورتز كه كارهايش صجيح باشد پاداش شواهد ارفت 

عِباداللّررهِ لاتَشْررتَغِلوُا بِالرردُّنْيان فَررإ نَّ الْقَبْرررَ بَيْررتُ الْعمََررلِن فَرراعمَْلوُا     : قررا َ عليرره السّررلام   - 2

 (26.)وَلاتغَْعُلوُا

 :ترجمه 

قررار ندهيرد كره     -و تةمّرلات آن   -ا مشغو  و سرارم دنيا اى بگداان شدان شود ر: فرمود

در آن مفيد و نةات بخش مرز باشردن پرس     -صالح  -همانا قبرن شانه اى است كه تگما عمل 

 .مواظب باشيد كه غفلت نكگيد

اءنْ  لاتَقوُلَنَّ فز اءشيكَ المْوُء مِنِ إ يا تَروارى عَگْركَ إ لاّ مِثْرلَ ماتجُِربُّ    : قا َ عليه السلّام  - 2

 (27.)يَقوُ َ فيكَ إ يا توَارَيتَْ عَگْهُ

 :ترجمه 

پشت سر دوست و برادر شود مگون مگرر آن كره    -كه ناراحت كگگد  باشد  -سخگز : فرمود

 .دوست داشته باشز كه همان سخن پشت سر شودت افته شود

 (25.)ناصرِا إ لاّ اللّهَ يا بُگَزَّ إ يّاكَ وَظُلْ َ مَنْ لايةَِدُ عَلَيْكَ:قا َ عليه السّلام  - 2

 :ترجمه 

شداونرد متعرا  نمرز    بپرهي  از ظل  و آزار رساندن نسبت به كسز كه ياورى غير از: فرمود

 .يابد

 (25.)إ نّز لااءرى المَْوْتَ إ لاّ سَعادةَ ن وَلااَلجَْياةَ معََ اليّالمِينَ إ لاّ برََما: قا َ عليه السّلام  - 62

 :ترجمه 

 .كه من از مرگ نمز هراس  و آن را ج  سعادت نمز بيگ   به درستز: فرمود

 .و همچگين زنداز با ستمگران و ظالمان را عار و نگ  مز شگاس  

 (24.)مَنْ لَبسَِ ثوَبْا يُشْمِرُ ُ كَسا ُ اللّهُ يوَمَْ الْقِيامَ ِ ثوَبْا منَِ الگّارِ: قا َ عليه السّلام  - 66

 :ترجمه 

 .السّلام ه  آمد  است در احاديث امام حسن عليه 
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هركس لباس شمرت و انگشت نمرا بپوشردن شداونرد او را در روز قيامرت لباسرز از      : فرمود

 .آتش شواهد پوشانيد

 (22.)ن لايَاكْرُنُز موُءْمنٌِ إ لاّ اِسْتَعْبرََ(21)اءنَا قَتيلُ الْعَبرَةَِ: قا َ عليه السّلام  - 67

 :ترجمه 

ها هست  ن هيچ موء مگز مرا يراد نمرز كگرد مگرر آن كره      من كشته اريه ها و اشك : فرمود

 .عبرت ارفته و اشك هايش جارى شواهد شد

لوَْ شَتمََگز رجَلٌُ فز هاِ ِ الاُْينُِن وَ اءوَْمز إ لز الْيمُْگز ن واَعْتَاَرَ لرز فرز   : قا َ عليه السلّام  - 65

المْوُءْمِگينَ عَلَيْمِالسّلام حَدَّثَگز اءنََّرهُ سَرمعَِ جَردّى     الْاءشُرْى لَقَبِلتُْ يلِكَ مِگْهُن وَ يلِكَ اءنََّ اءَميرَ

لايرَِدُ الجْوَضَْ منَْ لَ ْ يَقْبَرلِ الْعُرارَ مِرنْ مجُِرقٍّ اءوَْ     : رَسوُ َ اللّهِ صلّز اللّه عَلَيْهِ وآَلِهِ وَسَلَّ َ يَقوُ ُ

 (22.)مُبْالٍِ

 :ترجمه 

سپس معارت شرواهز  دشگام مز دهد و چگانچه با اوش شود بشگوم كه شخصز مرا: فرمود

او را بفمم  ن از او مز پايرم و ااشت مز نماي  ن چون كه پدرم اميرالموء مگرين علرزّ عليره    

 :السّلام از جدمّ رسو  شدا صلّز اللّه عليه و آله روايت نمود

 .كسز كه پوزش و عارشواهز ديگران را نپايردن بر حوض كوثر وارد نخواهد شد

 منَْ اءعْيَ ُ الگّاسِ قَدْرا؟: جُسَينِْ بن علزّ عليه السّلام قيلَ لِلْ - 65

 (22.)منَْ لَ ْ يُبا ِ الدُّنْيا فز يَدَیْ منَْ كانتَْ: قا َ

 :ترجمه 

 با شخصيتّ ترين افراد چه كسز است ؟: از حضرت سوء ا  شد

 .آن كسز است كه اهميتّ ندهد كه دنيا در دست چه كسز مز باشد: در جواب فرمود

 (22.)منَْ عَبَداَللّهَ حَقَّ عِبادَتِهِن آتا ُ اللّهُ فوَْقَ اءمانيهِ وكَِفايَتِهِ: قا َ عليه السّلام  - 64

 :ترجمه 

هركس شداوند متعا  را برا صرداقت و شلرو  ن عبرادت و پرسرتش نمايرد؛ شرداى        : فرمود
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 .مايدمتعا  او را به بمترين آرزوهايش مز رساند و امور زندايش را تاءمين مز ن

إ مّرا لمَِمانَر ٍ يةَِردُها فرز     : احْاَروُا كَثرْةََ الجَْلْفِن فِإ نَّهُ يجَْلِفُ الرَّجلُُ لِعَلَرلٍ اءربََرعَ  : َعليه السّلام 

وَ إ مّا لِعَزٍّ فرز المَْگْاِرقِن فَيَتَّخِراُ الاْ يمْرانَ     . نَفْسِهِن تجَُثُّهُ عَلز الضَّراعَ ِ إ لز تَصْديقِ الگّاسِ إ يّا ُ

. وَ إ مّا لِتُممَْ ٍ عرَفََما منَِ الگّاسِ لَهُن فَيرَى اءنََّمُ ْ لايَقْبَلوُنَ قوَْلَهُ إ لاّ بِرالْيمَينِ . شوْا وصَِلَ ً لِكلَامِهِحَ

 (26.)وَ إ مّا لاِ رْسالِهِ لِسانَهُ مِنْ غَيرِْ تَثْبيتٍ

 :ترجمه 

ت يكز از چمار علتّ سواگد شود را از قس  و سواگد برهانيد كه همانا انسان به جم: فرمود

 :ياد مز كگد

در شود احساس سستز و كمبود داردن به طورى كه مردم به او برز اعتمراد شرد  انردن پرس      

 .براى جلب توجّه مردم كه او را تصديق و تاءييد كگگدن سواگد مز شورد

ا و يا آن كه افتارش معيوب و به دور از حقيقت است ن و مز شواهد با سواگدن سخن شود ر

 .تقويت و جبران كگد

پس مز شواهد برا سرواگد و قسر      -به درو  و بز اعتمادى  -و يا در بين مردم متّم  است 

 .شوردن جبران ضعف نمايد

و زبرانش   -هر زمان به نوعز سخن مز اويد  -و يا آن كه سخگان و افتارش مت ل   است 

 .به سواگد عادت كرد  است 

ا إ ثْگَيْنِ جرَى بَيْگَممُرا كَرلامٌن فَاَلِربَ اءحََردُهمُا رِضَرز الاَّْشرَِنكرانَ       اءيُّم: قا َ عليه السلّام  - 62

 (27.)سابِقَهُ إ لزَ الةَْگّ ِ

 :ترجمه 

چگانچه دو نفر با يكديگر نر اع و اشرتلاف نمايگرد و يكرز از آن دو نفررن در صرلح و       : فرمود

بمشرت وارد مرز    آشتز پيشقدم شودن همان شخص سبقت ايرنرد  ن جلروتر از ديگررى بره    

 .شود

واَعْلمَوُا إ نَّ حوَائِرَ الگّاسِ إ لَيْكُ ْ منِْ نعَِ ِ اللّه عَلَيْكُ ْن فَلا تمَيلوُا الگِّعَ َ : قا َ عليه السلّام  - 62
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 (25.)فَتجَوََّ َ نَقمِا

 :ترجمه 

س توجّه داشته باشيد كه احتياد و مراجعه مردم به شما از نعمت هاى المز است ن پر : فرمود

 .نسبت به نعمت ها روى ن بر نگردانيد؛ وارنه به نقمت و بلا ارفتار شواهد شد

يَابْنَ آدَم ن اُيكْرُْ مَصرَْعَكَ وَ مَضةَْعَكَ بَيْنَ يَدَى اللّهِن تَشْمَدُ جوَارحُِكَ : قا َ عليه السّلام  - 62

 (25.)عَلَيْكَ يوَْمَ تَ ِ ُّ فيهِ الْاءقْدام 

 :ترجمه 

همچگين بياد آور ند آدم ن بياد آور لجيات مرگ و شواب اا  شود را در قبرناى فرز: فرمود

كه درپيشگا  شداوند قرار شواهز ارفت و اعضاء و جوارحت بر عليه ترو شرمادت شواهگرد    

 .دادن در آن روزى كه قدم ها لرزان و لغ ان مز باشد

 (24.)وَ مةُالَسَ ُ اءهلِْ الْفِسْقِ ريبَ ٌمةُالَسَ ُ اءهلِْ الدِّناءةَِ شَرُّن : قا َ عليه السّلام  - 72

 :ترجمه 

همگشيگز با اشخا  پست و ري  سبب شرّ شواهد اشت ن و همگشريگز و مةالسرت   : فرمود

 .با معصيت كاران موجب شكّ و بدبيگز شواهد شد

 (21.)فَگاءِإ نَّ اللّهَ شَلَقَ الدُّنْيا لِلْبَلاءِن وَ شَلَقَ اءهْلَما لِلْ: قا َ عليه السّلام  - 76

 :ترجمه 

را برراى آزمرايش افرراد آفريرد       -و امروا  آن   -به درستز كه شداوند متعا  دنيرا  : فرمود

 .است 

آفريد  است  -و انتقا  از اين دنيا به جمانز ديگر  -و همچگين موجودات دنيا را جمت فگاء 

. 

 (22.)قدَْ شافَ اللّهَ فز الدُّنْيالايَاءمنَُ يوم الْقِيامَ ِ إ لاّ منَْ : قا َ عليه السّلام  - 77

 :ترجمه 

كسز در روز قيامت از شدائد و اءحوا  آن در اءمان نمز باشدن مگر آن كه در دنيرا  : فرمود
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 . -و اهل اگا  و معصيت نگردد  -از شداوند متعا  ترس داشته باشد 

 ( 22.) سْتِغْفارِلِكلُِّ داءٍ دوَاءٌن وَ دوَاءُ الاُّنوُبِ الا: قا َ عليه السّلام  - 75

 :ترجمه 

طلرب مغفررت و   براى هر غ  و دردى درمان و دوائز است و جبران و درمان اگرا  ن : فرمود

 .آمرزش از دراا  شداوند مز باشد

مَنْ قرَءََ آيَ ً منِْ كِتابِ اللّه عَ َّ وَ جلََّ فز صلَاتِهِ قائمِان يُكْتَربُ لَرهُ بِكُرلِّ    : قا َ عليه السلّام  - 75

 (22.)فٍ مِاءةُ حَسَگَ  حرَْ

 :ترجمه 

هركس آيه اى از قرآن را در نمازش ترلاوت نمايردن شداونرد متعرا  در مقابرل هرر       : فرمود

 .حرفز از آن يكصد حسگه در نامه اعمالش ثبت مز نمايد

 :سَبْعَ ُ اءشْياءٍ لَ ْ تخُْلَقْ فز رحَِ ٍ: قا َ عليه السّلام  - 74

اللّرهِن   ن ونَاقَر ُ )عليه السّرلام  ( ن ثُ َّ حوَاّءن واَلْغرُابُن وَ كَبشُْ إ برْاهي  )م عليه السّلا( فَاءوّلُما آدَمُ

 (22).)عليمماالسّلام (ن واَلاَّيرْاُلَّاى شَلَقَهُ عيسزَ بْنُ مرَْيَ  )عليه السّلام ( وَعَصا مُوسز 

 :ترجمه 

شلقرت در رحر     آن هفت موجودى كه بدون: ضمن جواب سوء ا  هاى پادشا  روم ن فرمود

 :مادرن آفريد  شد  اندن عبارتگد از

 .حضرت آدم عليه السّلام و همسرش حواّء

 .و كلاغز كه براى راهگمائز دفن هابيل آمد

 .و اوسفگدى كه براى قربانز ن به جاى حضرت اسماعيل عليه السلّام آمد

 .و شترى كه شداوند براى پيامبرش ن حضرت صالح فرستاد

 .عليه السّلام و عصاى حضرت موسز 

 .و هفتمين موجود آن پرند  اى بود كه توسطّ حضرت عيسز عليه السلّام آفريد  شد

 (26.)إ نَّ اَعمْا َ هاِ ِ الاُْمَّ ِ ما منِْ صَباحٍ إ لاّ و تُعرْضَُ عَلَز اللّهِ تَعالز : قا َ عليه السّلام  - 71
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 :ترجمه 

ت ن در هر صبجگا  برر شداونرد متعرا  عرضره     اءعما  اين امّ -نامه كردار و  -همانا : فرمود

 .مز اردد

الَّتز ترُيدوُن فيمرا السَّرفرََن فرإ نَّ مَرنْ فَعَرلَ       إ جْتَگِبوُاالْغِشْيانَ فز اللَّيْلَ ِ: قا َ عليه السلّام  - 72

 (27.)يلِكَن ثُ َّ رزُِقَ وَلدٌَ كانَ جوَاّلَ ً

 :ترجمه 

ا همسر شود زناشوئز نكگيدن كه چگانچه عمل در آن شبز كه قصد مسافرت داريدن ب: فرمود

زناشرروئز انةررام اررردد و در آن زمرران فرزنرردى مگعقررد شررودن بسرريار متجرررّك و افكررارش 

 .مغشوش دمز باشد

الركّْنُ الْيمَانز بابٌ مِنْ اءبوْابِ الةَْگَّ ِن لَ ْ يمَْگَعْرهُ مُگْراُ فَتجََرهُن وَإ نَّ مرا     : قا َ عليه السلّام  - 72

 (25.)مَلَكٌ يُدْعز هُةَيْرٌن يوُءمَِّنُ عَلز دُع اءاِلمْوُءْمِگينَ -الا سْوَد واَلْيمَانز  -رُّكْگَينِْ بَينَْ ال

 :ترجمه 

ركُن يمَانزِ كعبه المز ن دربز از درب هاى بمشت است و مابين ركن يمانز و حةرالا : فرمود

 .مز اويدسود ملك و فرشته اى است كه براى استةابت دعاى موء مگين آمّين 

 (25.)إ نَّ الْغِگز واَلِْع َّ شرَجَا يةَُولانِن فَلَقيا التَّوكَلَُّ فَاسْتوَْطَگا: قا َ عليه السّلام  - 72

 :ترجمه 

شتاب زد  به دنبا  پگاهگراهز مرز دويدنردن چرون بره       -هر دو  -ع ّت و بز نيازى : فرمود

 .شود قرار دادندتوكلّ برشورد كردندن آرامش پيدا نمود  و آن را پگاهگا  

 (24.)منَْ نَفَّسَ كرُبَْ َ موُءْمِنٍن فرََّدَ اللّهُ عَگْهُ كَرْبَ الدُّنْيا والآشْرِةَِ: قا َ عليه السّلام  - 52

 :ترجمه 

هركس ار  اى از مشكلات موء مگز باز كگد و مشكلش را برطرف نمايردن شداونرد   : فرمود

 .ايدمتعا  مشكلات دنيا و آشرت او را اصلاح مز نم

ومََنْ عادانا فَلةِدَّى صرلّز  مَنْ والانا فَلةِدَّى صلّز اللّه عليه و آله والز ن: قا َ عليه السلّام  - 56
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 (21.)اللّه عليه و آله عادى 

 :ترجمه 

هر كه ما را دوست بدارد و پيرو ما باشدن پرس دوسرتز و مجبّرتش بره جمرت جردمّ       : فرمود

 .اشدرسو  شدا صلّز اللّه عليه و آله مز ب

و هركس با ما دشمن و كيگه توز باشدن پس دشمگز و مخالفت او به جمت جدمّ رسرو  شردا   

 .شواهد بود

يَابْنَ آدَمَن اءُيكْرُْ مَصارِعَ آبائِكَ وَ اءبْگائِكَن كَيْفَ كانوُان وَ حَيثُْ حَلّروُان  : قا َ عليه السّلام  - 57

 (22.)مُ ْوَ كَاءنََّكَ عنَْ قَليلٍ قدَْ حَلَلتَْ مجََلَّ

 :ترجمه 

ترو   -و دوسرتان   -اى فرزنرد آدم ن بيراد آور آن لجيراتز را كره پردران و فرزنردان       : فرمود

چگونه در چگگا  مرگ قرار ارفتگدن آن ها در چه وضعيتّ و موقعيّتز بودند و سرانةام بره  

 .كةا مگتمز شدند و كةا رفتگد

پرس مواظرب اعمرا  و رفترار      -ست و بيگديش كه تو ني  همانگد آن ها به ايشان شواهز پيو

 . -شود باش 

 (22.)يَاابْنَ آدَمَن إ نَّما اءنتَْ اءيّامٌن كُلَّما مَضز يوَمٌْ يَهبََ بَعْضُكَ: قا َ عليه السّلام  - 55

 :ترجمه 

اى فرزند آدم ن بدرستز كه تو مةموعه اى از زمان ها و روزاار هستز ن هر آنچه از : فرمود

بگابراين لجيات عمرت را غگيمت شمار  -تو فانز و سپرى اشته است آن بگاردن زمانز از 

 . -كه جبران ناپاير است 

مَنْ حاوَ َ أ مرْاً بمَِعْصِيَ ِ اللّهِ كانَ أ فْوَتُ لِما يرَجْوُ وَ أ سْررَعُ لمِةَيرز ءِ   : قا َ عليه السلّام  - 55

 (22.)ما يجَْاَرُ

 :ترجمه 

صيتِ شداوندن كارى را انةام دهدن آنچره را آرزو دارد  هركس از روى نافرمانز و مع: فرمود
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 .بيمگاك مز باشد مبتلا مز ارددسريع تر از دست مز دهد و به آنچه هراسگاك و

بُكرراءاُلْعُيوُنِن وَ : اللّرره نةَرراتٌ مِررنَ الّگررارِ وَ قررا َ  الْبُكرراءُ مِررنْ شَشْرريَ ِ: قررا َ عليرره السّررلام  - 54

 (622.)اللّهِ  ِالْقُلوُبِ منِْ رحَمَْ شَشْيَ ُ

 :ترجمه 

شداونردن سربب نةرات از آترش دوزخ      -عرااب   -اريان بودن بره جمرت تررس از    : فرمود

اريان بودن چش  و ششيت داشتن د  ها يكز از نشانه هراى رحمرت   : شواهد بود؛ و فرمود

 .است  -براى بگد   -المز 

 (626.)الجَْقِّ لايَكمْلُِ الْعَقلُْ إ لاّ بِاتّباعِ: قا َ عليه السّلام  - 51

 :ترجمه 

اءهرل حرقّ و صرداقت     -بيگش و عقل و درك انسان تكميل نمز اردد مگرر آن كره   : فرمود

 .از حقايق ن تبعيتّ و پيروى كگد -باشد و 

 (627.)شَوْفُ الْفَقْرِن وَ طَلبَُ الْفخَرِْ: اءَهْلَكَ الگّاسَ إ ثْگانِ: قا َ عليه السّلام  - 52

 :ترجمه 

 :  مردم را هلاك و بيچار  ارداند  است دو چي: فرمود

 .يكز ترس از اين كه مبادا در آيگد  فقير و نيازمگد ديگران اردند

 .و مباهات بر ديگران است  -در مسائل مختلف  -و ديگرى فخر كردن 

: اءطاعَممُران قيرلَ لَرهُ   مَنْ عَرَفَ حَقَّ اءبَوََيْهِ الاْ فْضَلَيْنِ مجُمََّدٍ وَ عَلرزٍّن وَ  : قا َ عليه السلّام  - 52

 (625.)تَبجَْبَحْ فز اءیِّ الةِْگانِ شِوتَْ

 :ترجمه 

هر شخصز كه حقّ والديگش مجمّد صلّز اللّه عليه و آله ن و علزّ عليه السّلام را كه با : فرمود

از ايشران   -در تمرام امرور زنرداز     -شرافت و با فضيلت ترين انسان ها هستگدن بشگاسد و 

 :كگد؛ در قيامت به او شااب مز شود تبعيتّ و اطاعت

 .آن وارد شوى هر قسمتز از بمشت را كه شواستار باشز ن مز توانز انتخاب كگز و در
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مَنْ طَلبََ رِضَز اللّهِ بِسخَطَِ الگّاسِ كَفا ُ اللّه اُموُرَ الگّراسِن وَ مَرنْ طَلَربَ    : قا َ عليه السلّام  - 52

 ( 625.)لَهُ اللّهُ إ لَز الگّاسِرِضَز الگّاسِ بِسخََاِاللّهِ وَ كَّ

 :ترجمه 

طلب نمايد ارچه همه  -در اءمور زنداز  -هركس رضايت و شوشگودى شداوند را : فرمود

 .افراد از او رنةيد  شوندن شداوند مممّات و مشكلات او را كفايت شواهد نمود

ردارار  و كسز كه رضايت و شوشگودى مردم را طالب اردد ارچه مورد شش  و غضب پرو

 .باشدن شداوند اءمور اين شخص را به مردم واااار مز كگد

 (624.)إ نَّ شيعَتَگا منَْ سَلمِتَْ قُلوُبُمُ ْ منِْ كلُِّ غشٍِّ وَ غلٍِّ وَ دَغلَ : قا َ عليه السّلام  - 52

 :ترجمه 

آن كسانز هستگد كره اءفكرار و درون آن    -اهل بيت رسالت  -شيعيان و پيروان ما : فرمود

 از هر اونه حيله و نيرن  و عوام فريبز سلامت و تمز باشد ها

 :ها پاورقز

 .4ن ح 662ن   24د : ن بجارالا نوار622  : تجف العقو  -14

 .5ن ح 676ن   24د : ن بجارالا نوار52  : نمر الشّمادة -11

 .به نقل از مةموعه شميد 62222ن ح 75ن   2د : مستدرك الوسائل -12

 .7ن ح 661ن   24د : ن بجارالا نوار772ن   5د  :مجةّ  البيضاء-12

 .7ن ح 662ن   24د : ن بجارالا نوار622  : تجف العقو  -12

 .62ن ح 672ن   24و د  64ن ح 652ن   7د : بجارالا نوار-22

 .52  : نمر الشّمادة -26

 .62ن ح 672ن   24د : بجالا نوار-27

 .61ن ح 645ن   51د : رن بجارالا نوا552ن   66د : وسائل الشّيع  -25

 .7ن ضمن ح 526ن و   5ن ضمن ح 627ن   55د : بجار الا نوار-25

 .5ن ح 554ن   1د : ن كافز 74ن   4د : وسائل الشّيع  -24
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 .عِبرْةَ به معگاى اعتبار و عبرت ارفتن است -21

 .)عبر(ن 666ن   6د : مةمع البجرين . عَبرْةَ به معگاى اريان و جريان اش  مز باشد

 .62ن ح 725ن   55د : ن بجارالا نوار662  : اءمالز شي  صدوق -22

 .556ن   66د : إ حقاق الجقّ-22

 .66ن س 552  : تگبيه الخواطرن معروف به مةموع  وراّم -22

 .55ن ح 625ن   12د : ن بجارالا نوار65ن س 572  : تگبيه الخواطر-22

 .1ن س 572  : تگبيه الخواطرن معروف به مةموع  وراّم -26

 .772ن   5د : مجةّ  البيضاء-27

 .52  : نمر الشّمادة -25

 .42  : نمر لشّمادة -25

 .4ن ح 677ن   22د : ن بجارالا نوار52  : نمر الشّمادة -24

 .621  : نمر الشّمادة -21

 .4ن ح 627ن   55د : ن بجار الا نوار724  : بلاغ  الجسين عليه السّلام -22

 .2ن ح 552ن   7د : ن كافز 72225ن ح 14ن   61د : وسائل الشّيع  -22

 .62ن ح 722ن   22د : ن بجارالا نوار166ن   7د : اصو  كافز -22

 .5ن ح 652ن   62د : ن و بجارالا نوار625  : تجف العقو  -22

 .ن به نقل از عيون الا شبارالرّضا عليه السّلام 45ن ح 545ن   22د : بجارالا نوار-26

 .52ن ح 727ن   622د : ن بجارالا نوار755ن   5ن د 72ح : شّيع  وسائل ال-27

 .66ن ح 545ن   12د : ن بجارالا نوار6ن د 526ن   2د : مستدرك الوسائل -25

 .622ن ح 742ن   24د : ن بجارالا نوار64ن ح 762ن   66د : مستدرك الوسائل -25

 .5ن ح 676ن   24د : ن بجارالا نوار65ن ح 561ن   67د : مستدرك الوسائل -24

 .42ن ح 52ن   7د : يگابيع المودةّ -21

 .12  : نمر الشّمادة -22
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 .551  : نمر الشّمادة -22

: ن وسائل الشّريع   1ن س 672ن   24د : ن بجارالا نوار5ن ح 525ن   7د : اصو  كافز -22

 .5ن ح 645ن  61د 

 .67226ح  ن754ن   66د : ن مستدرك الوسائل 522  : نمر الشّمادة -622

 .66ن ح 672ن   24د : ن بجارالا نوار541  : نمر الشّمادة -626

 .21ن ح 45ن   24د : بجارالا نوار-627

ن 75د : ن بجرار 552  : ن تفسيرالامام العسكرى عليه السّرلام  725  : نمر الشّمادة -625

 .2ن ح 712  

 .65227ح ن 722ن   67د : ن مستدرك الوسائل 612  : اءمالز شي  صدوق -625
ن 056ن   65د : نوار ن بجارالا054ن ح 919  : تفسيرالا مام العسكرى عليه السّلام -015

 .00ح 

 

 

 السلام  السلام از زبان معصومين عليم  امام حسين عليه

 . السلام از من است و من از حسيگ   حسين عليه: آله  و عليه الله ر پيامبر صلز 6

 . حسين ن چرا  هدايت و كشتز نةات است : ه آل و عليه الله ر پيامبر صلز 7

السلام ن ديگران را بگرياند ن يا  كسز كه در مصيبت حسين عليه: آله  و عليه الله ر پيامبر صلز 5

 . شود اريه كگد و يا شود را به اريه زند ن بمشتز شواهد بود 

پدر ! فرزند سيدى ! سيدى تو : السلام  آله شااب به امام حسين عليه و عليه الله ر پيامبر صلز 5

پردر حةّتمرا   ! فرزند حةّتز ! تو حةّتز ! پدر امامان هستز ! فرزند امامز ! تو امامز ! ساداتز 

 . آيگد كه نم  آنما ن قائ  آ  مجمد است  و از صلب تو نُه تن امام بوجود مز! هستز 
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رى اريره كگرد كره    السرلام طرو   هر موءمگز كه براى حسين عليه: السلام  ر امام سةاد عليه  4

 . دهد  اى در بمشت به او اشتصا  مز اش جارى شود ن شدا غرفه اشكش بر اونه

يك قار  اشرك در مصريبت حسرين ن باعرث آمررزش اگاهران       : السلام  ر امام صادق عليه  1

 . شود اارچه اگاهان همانگد كف دريا زياد باشد  مز

است غير از اريه بر سيدالشرمداء كره   هر چي ى براى او اجرى : السلام  ر امام صادق عليه  2

 ! اجر او مجدود نيست 

هركه در مصيبت حسين ن شرعرى بگويرد و بگريرد و بگريانرد ن     : السلام  ر امام صادق عليه  2

 . كگد  آمرزد و بمشت را براى او واجب مز شدا او را مز

مرت را در  السرلام ن اما  شداوند در عروض شرمادت حسرين عليره    : السلام  ر امام صادق عليه  2

 فرزندانش ن شفا را در تربتش و اجابت دعا را در كگار قبرش قرار داد و رفت و براشت
 . السلام ن ج ء عمرش حساب نمز شود  زائر حسين عليه

كسز كه در روز عاشوراء ن به دنبا  كارهاى دنيوى نررود ن شردا   : السلام  ر امام رضا عليه  62

و كسز كه روز عاشوراء ن روز ح ن و اندو  و . دارد  هاى دنيوى و اشروى او را روا مز حاجت

 . دهد  مصيبتش باشد ن شدواند ع وّجلّ روز قيامت را ن روز شادى و سرورش قرار مز

السلام اريه كرردى   اار چگان براى حسين عليه! اى پسر شبيب : السلام  ر امام رضا عليه  66

 . آمرزد  ك و ب رات را مزات جارى شد ن شدا تمام اگاهان كوچ كه اشكت بر اونه

شواهز در حالز با شدا ملاقات كگز كه اگراهز برر اردنرت نباشرد ن      اار مز! اى پسر شبيب 

 . السلام را زيارت كن  حسين عليه

آلره باشرز ن    و عليره  الله هاى بمشرت ن برا پيرامبر صرلز     شواهز در اطاق اار مز! اى پسر شبيب 

 . قاتلين حسين را لعن نما 

شواهز در ثواب شميدان كربلا شريك باشز ن هرارا  بره يراد آنمرا      اار مز!  اى پسر شبيب

اى كاش مگم  با شما بودم و بره  « يا ليتگز كگت معك  فافوز معك  فوزاً عييماً » : افتادى بگو 
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 . رسيدم  اين رستگارى عيي  مز

ن غمگرين و  شواهز در درجات بالاى بمشت با ما باشز ن در اندو  مرا   اار مز! اى پسر شبيب 

در شوشجالز ما ن شوشجا  باش و هميشه با ولايت ما همرا  باش ن كه اار شخصز سگگز را 

 .نمايد  ه  دوست بدارد ن شدا او را با آن سگ  مجشور مز

السلام را ارفته است  آله ن دست حسين عليه و عليه الله ديدم كه پيامبر صلز: حايفه اويد كه 

سرواگد بره   ! او را بشگاسيد . حسين بن علز عليمماالسلام است  اين! اى مردم : فرمايد  و مز

دارانررش در بمشررتگد و   و دوسررت. آن كرره جرران  در دسررت اوسررت ن او در بمشررت اسررت    

 . دارانش ني  در بمشتگد  داران دوست دوست
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 السلام و اهل بيتش  يكر مصيبت امام حسين عليه

 آله  و عليه الله با قبر پيامبر صلز السلام روضه وداع حسين عليه

السلام قبل از حركت به طرف مكّه و سپس كربلا ن براى وداع با رسو  شدا  امام حسين عليه

من !   السلام عليك يا رسو  اللّه: آله بر سر مرقد شريف حضرت رفت و افت  و عليه الله صلز

مرا در ميان مسلمين ن برراى   من سبط تو هست  كه. حسين فرزند تو و فرزندزاد  تو هست  

ها مرا ضعيف شمردند و مقام و حرقّ   ايگك آن! اى پيامبر شدا ! هدايت نجانشين قرار دادى 

 . كگ  تا زمانز كه شما را ملاقات نماي   من اين شكايت را به شما مز! مرا رعايت نكردند 

پيرامبرت ن مجمّرد    ايرن قبرر  ! شردايا  : شب بعد ني  امام به زيارت قبر جدشّ رفت و فرمرود  

براى من حروادثز پريش آمرد     . و من فرزند دشتر پيامبرت هست  . آله است  و عليه الله صلز

اى . من معروف را دوست دارم و از مگكرر بير ارم   ! شدايا ! ها دانائز  است كه تو شود به آن

اه  كره  شرو  به حقّ اين قبر و آنكه در آن است ن از تو مز! شداى يوالةلا  و صاحب كرامت 

 .  (6)راهز در پيش روى من قرار دهز كه مورد رضا و شوشگودى تو و رسو  تو باشد
: السلام در جواب امُّ سلمه كه شواستار مگصرف شدن از سفر به عراق بود ن فرمود  امام عليه

به تجقيق . شود  شوم و سرم از تگ  جدا مز دان  كه از روى ظل  شميد مز من مز! اى مادر 

 د ع ّ وجلّ مقدر كرد  است كه اهل بيت  آوار  و فرزندان  شميدكه شداون

 

 . السلام از مديگه تا كربلا  سخگان امام حسين عليه( 6)
كگگد ن ولز كمك و فرياد  ها طلب كمك مز شد  و يا به زنةير اسارت كشيد  شوند وآن

 . (0)نمايگد رسز پيدا نمز
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 السلام  شمادت مسل  بن عقيل عليه

كت امام ع از مكّه به سوى كوفه ن در مجلّ ثعلبيه شبر شمادت مسل  برن عقيرل و   بعد از حر

.  «وإنِّرا إِلَيرهِ راَجِعُرونَ        إنَِّرا للّره   »: السلام فرمرود   امام عليه. السلام دادند  هانز را به امام عليه

السرلام نير  اريره كردنرد و صرداى       همراهان امام عليره . آنگا  اشك به صورتش جارى شد 

بعد از شرمادت مسرل  و   : السلام فرمود  سپس امام عليه. رسيد  ها ه  به اوش مز شيون زن

 . (7)هانز ن ديگر زنداز اوارا نيست
زياد ن  السلام ن باتمديدهاى ابن مردم كوفه بعد از آن همه استقبا  از سفير امام حسين عليه

كه شبز ن بعد از نماز مغرب  به طورى! از اطراف مسل  پراكگد  شد  و او را تگما اااشتگد 

هاى كوفه ن  لاا تگما و غريب ن شسته و تشگه در كوچه. وعشاء ن او جايز را نداشت كه برود 

صاحب شانه زنز به نام طوعه بود كه در انتيار . اى تكيه زد  بود  به سكوى در شانه

. ا اكرام نمود او وقتز مسل  را شگاشت ن او را به شانه برد و مسل  ر. مراجعت پسرش بود 

شان شد ن اين مالب را به ميمورين  امّا وقتز پسر طوعه آمد و متوجه حضور مسل  در شانه

 .زياد درآمد  شبر داد و نااا  شانه طوعه به مجاصر  ميمورين ابن

السلام شمشير شود را برداشت و از شانه بيرون آمد و به ميمورين حمله  حضرت مسل  عليه

نمرود ن از مقرابلش    ها به دست او كشته شدند و به هر طررف حملره مرز    اى از آن عد . نمود 

 . اريختگد  مز

ها ن سگ  و چروب و آترش برر     امّا وقتز از مقابله با مسل  عاج  شدند ن نامردانه از بالاى بام

 . انداشتگد  حضرت مز

 

 . السلام از مديگه تا كربلا  سخگان امام حسين عليه( 6)

 . السلام از مديگه تا كربلا  عليهسخگان امام حسين ( 7)
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من ترو را سرال    : اشعث ن به مسل  امان داد و افت  مدتز وضع به اين مگوا  بود تا ايگكه ابن

چرون ضرعف و شسرتگز و تشرگگز برر      ! برم واو قصد كشتن تو را نردارد   زياد مز به ن د ابن

سلي  نمود و آنران او را بره   مسل  غلبه كرد  بود ن به ناچار اين امان را قبو  كرد و شود را ت

اى : مسل  را مقدارى بر در دارالامار  نگه داشتگد ترا ايگكره فرمرود    . ن د حاك  كوفه بردند 

يرك  : عمررو ن جرواب داد    برن  يك نفر به نام مسل ! جرعه آبز به من بدهيد ! وفا  مگافقان بز

 !دهي  تا از آب حمي  جمگّ  بياشامز  قار  آب به تو نمز

ترو سر اوارترى از مرن بره ايگكره از آب حمري        ! مادرت به ع ايت بگشيگد : د حضرت فرمو

 .در اين موقع مسل  از شدّت ضعف و تشگگز به ديوار تكيه داد ! جمگ  بياشامز 

 .در اين هگگام عمرو بن حريث به غلام شود افت كه ظرف آبز براى مسل  ببرد 

ن ظرف از شرون دهران حضررت پُرر     وقتز ظرف آب را به دست او دادند و شواست بياشامد 

هراى مبراركش در ظررف     اين بار دندان. ظرف آب ديگرى را آوردند . آب را ريخت . شد 

 : مسل  فرمود . ني  ن ظرف پرُ از شون ارديد  دفعه براى بار سوم آب آوردند ن اين. افتاد 

 . اويا مقدّر نشد  كه از دنيا آب بياشام  .   الجمدللّه

چررا سرلام نكرردى ؟    : زياد افت  ابن. وقتز وارد شد ن سلام نكرد . ياد بردند ز او را ن د ابن

سپس شروع به اهانت كرردن بره اهرل بيرت     ! چه سلام بكگز و چه نكگز تو را شواه  كُشت 

تا ايگكه ابن زيراد دسرتور قترل مسرل  را     . داد  السلام نمود و مسل  ه  جواب او را مز عليم 

 . صادر كرد 

مسل  را در حالز كه زبانش به حمد و ثگاء و تقديس و تمليل المرز مشرغو     بكر بن عمرو ن

برام بره پرايين     در بالاى قصر ن سر مسل  را جدا كرد و از پشت. بود ن به بالاى دارالامار  برد 

زياد علتّ اضراراب و هرراس    ابن! زياد بازاشت  انداشت و شود لرزان و هراسان به ن د ابن

كرردم ن مررد سريا      بدن جدا مزهگگامز كه سر مسل  را از: جواب داد  او. او را سوءا  كرد 

 !ا يد  هاى شود را به دندان مز ترسگاكز را ديدم كه در برابر من ايستاد  بود و انگشت

او را هر  كشرتگد و   . زياد دستور دستگيرى و قتل هانز برن عرروة را صرادر كررد      سپس ابن
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 . (6)ب راوار را به شام براى ي يد فرستادند جسدش را در بازار ارداندند و سر آن دو

 شمادت دوفرزند مسل 

السلام توانستگد از زندانز كه يك سا  در آن بودند ن  ابراهي  و مجمد ن دو فرزند مسل  عليه

بعد از شوردن غاا ن چگد ركعت نماز . در را  كربلا به شانه پيرزنز پگاهگد  شدند . بگري ند 

اماد پيرزن به نام حارث ن كه شخص فاسرقز برود و در حادثره كرربلا     د. شواندند و شوابيدند 

زياد همكارى داشت ن شرب بره شانره پيررزن      ج ء لشكريان عمر سعد بود و با ميمورين ابن

هرا هر ار درهر  جراي        اند و براى دستگيرى آن دو كودك زندانز فرار كرد : آمد و افت 

هاى شب متوجه حضرور آن دو كرودك    ولز نيمه .او شام را شورد و شوابيد . اند  تعيين كرد 

اارر  : شما كيسرتيد ؟ جرواب دادنرد    : بالاى سر آن دو آمد و آنما را بيدار كرد و افت . شد 

امان شدا و رسو  شدا و يمّه شدا و رسرو   : افتگد ! آرى : راست بگوئي  ن در اماني  ؟ افت 

 باشد ؟اوُا    مجمدّ بن عبداللّه: افتگد ! آرى : شدا ؟ افت 

مرا از  : افتگرد  ! آرى : اروئي  ن وكيرل باشرد ؟ افرت      شدا بر آنچه مرز : افتگد ! آرى : افت 

از مررگ فررار   : افت ! اي   بن زياد فرار كرد   شاندان پيامبرت مجمدي  و از زندان عبيداللّه

آن دو ! در ايرن موقرع برشاسرت و آن دو را بسرت     ! ايرد   ايد و به مررگ ارفترار شرد     كرد 

 . ميلوم شب را با كتَ بسته شوابيدند كودك 

صبح كه شد ن حارث به غلامش دستور داد كه آن دو كودك را ببرد و در كگار فرات اردن 

يكرز از  . ها را به طرف فرات بررد   غلام ن شمشير را برداشت وآن! ب ند و سرشان را بياورد 

 :م افت غلا! تو مانگد بلا  موءين رسو  شدائز ! اى سيا  : كودكان افت 

 

 . جلاء العيون ( 6)
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ما از عترت پيامبرت : شما كيستيد ؟ افتگد . آقاي  به من دستور داد  اردن شما را ب ن  

اي  و اين پيرزن ما را مممان  زياد ن از ترس كشته شدن ن فرار كرد  از زندان ابن! مجمدي  

ها افتاد و بوسيد و  پاى آندر اين هگگام غلام به ! شواهد ما را بكشد  ولز آقايت مز. كرد 

سپس شمشير را به ! و روي  سپر شما اى عترت مجمّد مصافز ! جان  قربان شما : افت 

 !طرفز انداشت و شود را به فرات انداشت 

ترو  : اربابش وقتز اين صجگه را ديد ن پسرش را شواست و شمشير را به پسرش داد و افت 

: يكز از كودكان افت . دك را به طرف فرات برد آن جوان ن دو كو! سر اين دو را جدا نما 

از عترت : شما كيستيد ؟ افتگد : افت ! ترس   من از آتش جمگّ  بر جوانز تو مز! اى جوان 

سرپس شرود   . آن جوان ه  شمشير را انداشت و بر پاهاى آنان افتاد و بوسيد ! پيامبر تواي  

 . را به فرُات افكگد 

شمشرير بره دسرت    . ها رانكشرد   ج  شودم شخصز آن: افت  ها ن حارث با ديدن اين صجگه

 . ارفت و آنان را به كگار فرات برد 

ما را به ! اى مرد : وقتز چش  كودكان به شمشير افتاد ن چشمانشان پرُ از اشك شد و افتگد 

: افرت  ! آله دشمن تو باشد  و عليه الله و نخوا  كه در قيامت ن مجمدّ صلز! بازار ببر و بفروش 

پرس مرا را نر د    : افتگرد  ! زياد ببرم و جاي   بگيررم   شود و من بايد سر شما را براى ابن نمز

من راهز ندارم ج  ايگكه با شون شما بره  : افت ! زياد ببر تا شودش دربار  ما حك  كگد  ابن

شدا در د  من رح  : كگز ؟ افت  به كودكز ما رح  نمز! اى مرد : افتگد ! او تقرب بةوي  

اارر نمراز برراى شرما     : افرت  ! اجاز  بد  چگد ركعت نماز بخرواني   : افتگد ! د  است نيافري

 !شواهيد نماز بخوانيد  سودى دارد ن هرچه مز

يرا  ! يرا حرز   : كودكان چمار ركعت نماز شواندند و چش  به آسرمان اشرودند و صردا زدنرد     

 !ميان ما و او به حق حك  كن ! يا احك  الجاكمين ! حكي  

بررادر  ! ترر را جردا نمرود و در تروبر  انرداشت       رشاست و ابتدا سرر بررادر بر رگ   آن ظال  ب
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شواه  آغشته به شرون بررادرم ن برا رسرو       مز: تر در شون برادرش غلايد و افت  كوچك

را هر  كشرت و   او! نماي   تو را ه  به او ملجق مز!باكز نيست : مرد افت . شدا ملاقات كگ  

زيراد   ايشان را در فررات انرداشت و سررها را برراى ابرن     ه سرش را در توبر  اااشت و بدن

 . (6)برد

 السلام به كربلا عليه  ورود كاروان ابا عبداللّه

 السلام در را  كربلا شواب امام حسين عليه

مقاتل به طررف   السلام از مگاقه بگز وقتز كاروان امام حسين عليه: اويد  عقب  بن سمعان مز

السلام در پشت اسب شود  امام عليه. السلام بودم  امام عليه كربلا رهسپار بود ن من پشت سر

    واَِنّا اِلَيْرهِ راجِعرونْ واَلجمَْردُ للّره       انِّا للّه» : شواب كوتاهز كرد و نااا  بيدار شد و فرمود  چرتز

چره شرد   : السلام عرض كرد  اكبر عليه علز. و دو سه بار اين جمله را فرمود .  «رَبِّ العالمَين 

برر برالاى   ! فرزنردم  : السلام فرمرود   كلمه استرجاع را بر زبان جارى فرموديد ؟ امام عليه كه

رونرد ن مررگ بره     اين اروهز كه مز: ديدم كه سوارى ظاهر شد و افت . اسب ن شواب  برد 

 . (7)فمميدم كه آن شخص روح ماست كه شبر از شمادت ما داد! آيد  سوى آنان مز
السلام به نام جواد  السلام به مگاقه كربلا رسيد ن اسب امام عليه ليهوقتز كاروان امام حسين ع

امام . السلام شواست اسبش را حركت دهد ن اسب جلو نرفت  ايستاد و هرچه امام عليه

شش اسب عوض شد ولز هيچ . السلام اسبش را عوض نمود ولز آن ه  حركت نكرد  عليه

: ن مگاقه چه نام دارد ؟ عرض كردند اي: حضرت سوءا  كرد . كردند  كدام حركت نمز

غير از اين : فرمود ! نيگوا ! آرى : اس  ديگرى ه  دارد ؟ عرض كردند : فرمود ! غاضريات 

اس  ديگرى ه  : فرمود ! شاطز الفرات : دو اس  ن نام ديگرى ه  دارد ؟ عرض كردند 

 دارد ؟

هِرزَ  » : ربلا را شگيد ن فرمود كه حضرت نام ك همين! نامگد  كربلا ه  مز! بلز : عرض كردند 
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   هيمُگا واَللّه! مَگاخُ ركِابُگا   هيمُگا واَللّه! قُفوا وَلاتَبرْحَوا ! اَرضُْ كَرْبْ وبََلاء    واَللّه

 

 در كربلا چه ااشت ؟( 6)

 . از مديگه تا كربلا ( 7)

 

مجَلِّ    تَقْتلُُ رجِالِگا وَهيمُگا واَللهّ   واَللهّهيمُگا ! مُسفِكٌ دِمائُگا    هيمگُا واَللهّ! مجَشرَِنا وَمَگْشرَِنا 

آله ولا شُلفَ لِقوَلِهِ ثُ ّ نَ َ َ عنَ فرََسِهِ  و عليه الله صلز  ما وَعَدني رَسو ُ اللهّ   وَهيمُگا واَللهّ! قُبورِنا 

»(0) . 

مت ايگةا مجلّز است كه بايد رحل اقا! زمين غ  و اندو  است ! به شدا قس  » : يعگز 

ايگةا مجلّ ريخته شدن ! ايگةا مجلّ فرود آمدن و مجلّ مجشور شدن ماست ! بيافكگي  

واين مكان همان ! ايگةا جايگا  قبور ماست ! ايگةا مجلّ شمادت مردان ماست ! شون ماست 

السلام  سپس امام عليه« ! آله به من وعد  داد  است  و عليه الله مكانز است كه رسو  شدا صلز

 . پايين آمد از اسبش 

 السلام در كربلا اريه علز عليه

السلام به صفين ن در كگار فرات بره   از شعبز نقل شد  است كه هگگام ع يمت امام علز عليه

امرام  ! كرربلا  : ادنرد  اين زمرين چره نرام دارد ؟ جرواب د    : در ايگةا سوءا  كرد . كربلا رسيد 

روزى شردمت  : بعرد فرمرود   . السلام به اريه افتاد به طورى كه زمين از اشكش تر شد  عليه

!   يا رسرو  اللّره  : سوءا  كردم . آله رفت  و حضرت را اريان ديدم  و عليه الله رسو  شدا صلز

رزنردم حسرين   اكگون جبرئيل ن دم بود و به من شبر داد كره ف : كگيد ؟ فرمود  چرا اريه مز

بعرد مشرتز از شراك او را آورد و مرن     . شرود   در زميگز كگار فرات ن به نام كربلا كشرته مرز  
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 . (7)بوئيدم و اريان شدم

 شب عاشوراء
السلام در حالز كه بر زمين نشسته بود ن به  غروب روز تاسوعا حسين عليه: راوى افت 

آله و  و عليه الله ن جدمّ ن مجمدّ صلزهمين الا! شواهرم : وقتز بيدار شد ن فرمود . شواب رفت 

السلام را در  السلام و مادرم ن فاطمه عليماالسلام و برادرم ن حسن عليه پدرم ن علز عليه

ن د ( در بعضز روايات فردا ) به همين زودى ! اى حسين : افتگد  شواب ديدم كه همگز مز

اريه  شود زد و صدا بهزيگب چون اين سخن را شگيد ن سيلز به صورت . ما شواهز آمد 

 !اوى ما نكن  آرام بگير و دشمن را ملامت: السلام به او فرمود  حسين عليه. بلگد كرد 

 

 

 . فوائد المشاهد ( 6)

 در كربلا چه ااشت ؟( 7)

 

 .وقتز شب عاشورا فرا رسيد ن امام يارانش را جمع كرد و براى آنان سخن افت 

 : فرمود  سپس به آنان. ابتدا شدا را حمد نمود 

. حقيقتاً من يارانز نيكوتر از شما و شانردانز بمترر از شانردان شرودم سررا  نردارم       ! امّا بعد 

! ايگك تاريكز شب شما را فررا ارفتره اسرت    . شداوند به همه شما پاداش نيك عاا فرمايد 

شبانه هر كدام از شما دست يكز از افراد شرانواد  مررا بگيررد و در تراريكز شرب حركرت       

 . (6)و برويد كه ايگما ج  با من ن با احدى كار ندارندكرد  
 : السلام لب به سخن اشود و فرمود  در اين موقع ن حضرت ابوالفضل عليه
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شدا چگين روزى را نياورد كه ما شما را تگما رها كگي  و شود به سروى   !يلِكَ ابََداً    لا اَرانا اَللّه

 !شمرمان بروي  

 . السلام ن سخگانز افتگد  دام در ابراز وفادارى به امام عليههاش  ن هر ك سپس ساير بگز

شمادت مسرل  برراى شرما    : السلام نگاهز به فرزندان عقيل كرد و فرمود  در ايگةا امام عليه

 . من به شما اجاز  دادم كه برويد . بس است 

امام شود  در اين صورت اار از ما سوءا  شود كه چرا دست از مولا و: آنان در پاس  افتگد 

بلكه مرا   ! دهي   اا  چگين كارى را انةام نمز هيچ! كشيديد ن چه بگوئي  ؟ نه ن به شدا قس  

 . جگگي   و جان و فرزندانمان را فداى تو كرد  و تا آشرين مرحله ن در ركاب شما مز

ر ما چگونه دست از يارى شما برداري  ؟ د: السلام افت  مسل  بن عوسةه از ياران امام عليه

مرن از ترو جردا    ! اين صورت در پيشگا  شدا ن چه عرارى شرواهي  داشرت ؟ بره شردا قسر        

شوم تا با ني   شود ن سيگه دشمگانت را بشكاف  و تا شمشير در دست من است برا آنران    نمز

روم ن تا جان بره جران    جگگ  و اار هيچ سلاحز نداشت  ن با سگ  و كلوخ به جگگشان مز مز

 !آفرين تسلي  كگ  

 ما دست از يارى تو بر! به شدا قس  : السلام عرض كرد  به امام عليه  د بن عبداللّهسع

 

 .لموف ( 6)

آله را دربار  تو مراعات  و عليه الله داري  تا در پيشگا  شدا ثابت كگي  كه حقّ پيامبر صلز نمز

  و شوم و بدن  را آتش زد اار بدان  كه هفتاد بار كشته مز! به شدا قس  ! نمودي  

دارم و پس از هر بار  نمايگد ن باز ه  ن هرا  دست از يارى تو برنمز شاكسترم را زند  مز

دان  ن مرگ بيش از يك بار نيست و  در صورتز كه مز. شتاب   زند  شدن ن به ياريت مز

 . پايان شداوند است  هاى بز پس از آن نعمت
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دوست دارم كه در را  حمايترت ن  ! س  به شدا ق!   يابن رسو  اللّه: زهير بن قين چگين افت 

ه ار بار كشته ن باز زند  و دوبار  كشته بشوم و باز آرزو دارم كه با كشته شدن من ن شما يا 

 !يافتيد  هاش  ن از مرگ نةات مز يكز از اين جوانان بگز

» ! لُ وكََلَّكُر  تَقْتُلرون   انِّي غَرداً اقُْتُر  ! شَيراً   جَ اكُ ُ اللّه: ها فرمود  السلام در جواب آن امام عليه

 «!  (6)شويد شوم و همه شما ني  كشته مز من فردا شميد مز! شدا به شما پاداش شير دهد 
من : السلام در اين موقع ن قاس  بن حسن عليمماالسلام عرض كرد  طبق نقل امام سةاد عليه

مرگ در نير ! جان   پسر: السلام بر او رقتّ كرد و فرمود  ه  ج ء شمداء هست  ؟ امام عليه

 !تر  از عسل شيرين: تو چگونه است ؟ افت 

تو ه  يكرز از آن مردانرز   ! عمويت به قربانت ! به شدا قس  ! آرى : السلام فرمود  امام عليه

 . (7)رسز هستز كه پس از آنكه سخت ارفتار شوى ن به شمادت مز
 * * * 

السلام مشغو   غلام امام عليه. شسته بود السلام با چگد نفر در شيمه ن شب عاشورا ن امام عليه

السلام ابيرات و اشرعارى را در زيرر     در اين موقع امام عليه. پاك كردن شمشير حضرت بود 

كه صبجگاهان ! اُف بر دوستز تو ! اى دنيا : كرد كه مضمونش اين بود  است  لب زم مه مز

ولرز براز هر  قگاعرت     ! دهرز   و عصرااهان ن چقدر از دوستان و شواهانت را بره كشرتن مرز   

 . باشد  اى سالك اين را  مز همانا كارها به شداى ب رگ مجو  است و هر زند ! ورزى  نمز

 

 .السلام از مديگه تا كربلا  سخگان امام حسين عليه( 6)

 در كربلا چه ااشت ؟( 7)
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و من از اين اشعار به هردف پردرم كره اعرلان شبرر مررگ       : اويد  السلام مز امام سةاد عليه

امّرا  . ولز از اريه شروددارى كرردم   . شمادت شود بود ن پز بردم و چشمان  پر از اشك شد 

ام زيگب عليماالسلام كه در كگار بستر من نشسته بود ن با شگيدن اين اشعار و با متفررق   عمه

اى ! واى برر مرن   : السلام ن شود رابه شيمه ن آن حضرت رساند و افرت   شدن ياران امام عليه

! اى پگرا  بازمانرداان    ! اى ياداار ااشرتگان   . ديدم    بودم و چگين روزى را نمزكاش مرد

السرلام و   ام و اين پيشامد ن مصيبت پدرم علز عليه اويا همه ع ي ان  را امروز از دست داد 

 . السلام را زند  كرد  مادرم زهرا عليماالسلام و برادرم حسن عليه

: رى داد و به صبر و شكيبائز دعوت نمود و چگرين فرمرود   السلام او را دلدا امام حسين عليه

ميرنرد و آنران كره در     را  صبر و شركيبائز را در پريش بگيرر و بردان كره همره مرز       ! شواهر 

همه موجرودات از برين رفتگرز هسرتگد ن مگرر شرداى       . مانگد  ها هستگد ني  زند  نمز آسمان

را در قيامرت ن زنرد  شواهرد     ب رگ كه دنيا را با قدرت شويش آفريد  است و همره مرردم  

 ! و اوست شداى يكتا . نمود 

السلام بمتر از من بودند ولز همه به سراى باقز شرتافتگد و   پدر و مادرم و برادرم حسن عليه

آله پيروى كگري  كره او نير  بره جمران       و عليه الله ها بايد از رسو  شدا صلز من و همه مسلمان

 . باقز شتافت 

پس از مرگ من ن اريبان چاك نكگيرد و  ! رباب ! فاطمه ! ن امّ كلثوم شواهرم : سپس فرمود 

 . (6)سيلز به صورت ن نيد و سخگز كه شايسته نيست ن بر زبان جارى نگمائيد
صدايز مانگد صداى زنبور عسل (واصجاب)السلام  در شب عاشورا ن از شيمه امام حسين عليه

اى در حا  قرائت قرآن و  ر سةود و عد اى د اى در ركوع و عد  عد . رسيد  ن به اوش مز

 . اى ه  به استغفار و دعا ومگاجات ن مشغو  بودند  عد 

وقترز بيردار شرد و    .السلام سر به بالين نماد و شواب كوتاهز كرد در هگگام سجر ن امام عليه

 چه!   يابن رسو  اللّه: دانيد اكگون چه در شواب ديدم ؟ عرض كردند  مز: فرمود 
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 . السلام از مديگه تا كربلا  ن امام حسين عليهسخگا( 6)

 

شواستگد مرا  هايز بر من حمله كردند و مز شواب ديدم كه س : شوابز ديديد ؟ فرمود 

سپس جدمّ ! نمود  ها بود كه بيشتر از بقيه بر من حمله مز س  ابلغز در ميان آن! بدرند 

 : يدم كه به من فرمود آله را با جمعز از اصجابش د و عليه الله رسو  شدا صلز

جويگرد و بايرد    ها و ملأ اعلز به تو توسل مز و اهل آسمان! تو شميد آ  مجمّدى ! پسر جان  

 ! . . . بشتاب و تيشير مكن ! امشب افاار ن ن د ما باشز 

اين را در شواب ديدم و كار من آماد  شد  است و كوچ من از ايرن دنيرا ن ن ديرك اسرت و     

 . (6)شكز در آن نيست
 * * * 

 توبه حرّ

 : فرمايد  السلام را شگيد كه مز در روز عاشوراء ن وقتز حرّ نداى امام عليه

آيرا فريادرسرز   »  ؟  ؟ امّا مِن يَابِ ياب عنَْ حَررمَِ رَسرو ِ اللّره     امّا مِن مغيثٍ يُغيثُگا لوِجَهِ اللّه

رم رسرو  شردا   اى اسرت كره از حر    هست كه براى شدا به فرياد ما برسد ؟آيرا دفراع كگگرد    

 آله دفاع نمايد ؟  و عليه الله صلز

آيرا برا   : حر با شگيدن اين ندا ن از شواب غفلت بيدار شد و ن د عمر بن سعد رفرت و افرت   

تررين آن ن   كگ  ن كه آسران  جگگز مز  واللّه! آرى : جگگز ؟ جواب داد  السلام مز حسين عليه

 !ها است  جدا شدن سرها و قل  شدن دست

السرلام   اا  امام عليه ين مالب را دانست ن از لشكر فاصله ارفت و به طرف شيمهحرّ وقتز ا
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مرن بره   ! شردايا  : هارا بر سرر نمراد و افرت     همين كه ن ديك امام شد ن دست. حركت كرد 

كگ  و از ايگكره تررس در د  اوليراء و فرزنردان اوليراء و فرزنرد پيرامبرت         سوى تو توبه مز

السلام شرد و سرلام    د سپر شود را واژاون نمود و ن ديك امام عليهبع! انداشت  ن مرا عفو نما 

 مگ  آن! فداى تو شوم ! اى فرزند رسو  شدا : و به حضرت عرضه داشت . كرد 

 

 در كربلا چه ااشت ؟( 6)

 

كردم كه اين  هرا  امان نمز! شخصز كه را  بر شما بست  و شما را به اين بلا انداشت  

دانست  ن  اار اين را مز! به شدا قس  ! د و سخن شما را رد نمايگد مردم ن با تو چگين كگگ

آيا توبه ! كگ   اكگون پشيمان  و به سوى شدا توبه مز. دادم  هرا  آنچه را كردم ن انةام نمز

 شود ؟ من قبو  مز

بخشرد اكگرون فررود آى و     پايرد و تو را مز شداوند از تو مز! آرى : السلام فرمود  امام عليه

اار من در را  شما سوار  جگ  كگ  ن بمتر است از آن كره پيراد    : حرّ عرض كرد ! اى بياس

 !زيرا آشر كار من به پياد  شدن شواهد كشيد ! شوم 

 ! شواهز انةام بد   آنچه مز! شدا تو را رحمت كگد : السلام فرمود  امام عليه

سپس او ! سرزنش نمود  ها را حرّ براشت و براى لشكر عمر بن سعد ن سخگرانز نمود و آن

السلام بر بالين حررّ   امام عليه. و فرزندش مشغو  جگ  با آنان شدند تا به شمادت رسيدند 

 : رفتگد و فرمودند 

و در آشررت نير  حررّ    ( آزاد  ) مادرت ن شوب نامز براى تو اااشرت كره ترو در دنيرا حررّ      

 ! (6)هستز

 نماز ظمر عاشوراء
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 : السلام عرض كرد  امه صيداوى به امام عليهدر هگگام ظمر عاشوراء ن ابو ثم

! انرد   بيگ  كه اين قوم ن به جگ  با تو ن ديك اشته همانا مز! جان  به فدايت !   اى ابا عبداللّه

شما به شمادت نرسز تا من قبل از شما به شمادت برسر  و بره شرون شرود     ! سواگد به شدا 

با شما بخوان  ن سپس شرداى شرويش را    ولز دوست دارم كه اين نماز ظمر را! غلاان باش  

 . ملاقات كگ  

شدا تو را از نماز ا اران ! نماز را ياد كردى : السلام نگاهز به آسمان كرد و فرمود  امام عليه

از اين قوم بخواهيد : السلام فرمود  سپس امام عليه. آرى ن ايگك وقت نماز است ! قرار دهد 

 . خواني  تا دست از جگ  بردارد تا ما نماز ب

 

 .مگتمز الاما  ( 6)

 

نماز شرما مقبرو    : حصين بن نمير از فرماندهان دشمن وقتز اين مالب را شگيد ن فرياد زد 

نماز پسر رسو  شدا ! اى حمار غداّر : حبيب بن مياهر در جوابش افت ! دراا  شدا نيست 

حصرين درايرر شرد و    ارردد ؟ سرپس برا     شود و از تو قبرو  مرز   آله قبو  نمز و عليه الله صلز

ن ديك بود كه حصين را بكشد ولز او ن يرارانش را بره كمرك شواسرت و آنران بره كمكرش        

آمدند و با حبيب مشغو  جگ  شدند حبيب پس از كشتن تعدادى از لشگر عمر سعد ن بره  

: شرد و فرمرود   (روحز)السلام با كشته شدن حبيب دچار شكستگز امام عليه! شمادت رسيد 

 ! (6)كردى تو مردى صاحب فيش بودى و در يك شب قرآن شت  مز همانا! اى حبيب 

: السلام فرمود  امام عليه. غلام حضرت به نام جوَنْ ن اجاز  جگ  با لشگر دشمن را شواست 

حا  كه ايگةا مجلّ جگ  و كشته شدن ن شد  است ن ! تو همرا  ما بودى تا به سلامت باشز 

من در ايّام سلامت كاسه !   يابن رسو  اللهّ: واب داد او ج!اجاز  دارى تا به سلامت براردى 
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بوى ! ام ن امروز كه روز سختز و شدتّ است ن شما را رها كگ  ؟ به شدا قس   ليس شما بود 

شواه  به شرف شمادت نائل اردم تا بوي   مز! من بد و پوست  سيا  و حسب  زشت است 

 . شوش ن حسب  نيكو و روي  سفيد اردد 

امرام  . او مشغو  جگ  شد تا ايگكه به حالت شمادت افتراد  . السلام به او اجاز  داد  امام عليه

روى جون را سفيد و بويش را نيكرو  ! شدايا : السلام بر بالين او حاضر شدند و فرمودند  عليه

السرلام   آلره و آ  مجمّرد علريم     و عليره  الله و او را با ابرار مجشور كن و ميان او و مجمّد صرلز 

 ! (7)قرار بد  پيوند
السلام آمد و  پسر ابودجانه انصارى كه پدرش به شمادت رسيد  بود ن شدمت امام عليه

: شايد مادرت راضز نباشد ؟ اين نوجوان عرض كرد : حضرت فرمود ! اجاز  نبرد شواست 

 ! مادرم به من دستور داد  است ن كه به مبارز  با دشمگان شما بروم !پدر ومادرم فدايت باد 

 

 .مگتمز الاما  ( 6)

 .مگتمز الاما  ( 7)

 

 : شواند  السلام اجاز  فرمود و او به ميدان رفت و اين رج  را مز امام عليه

  سرُورُ فوُءاد البَشيرِ الگَّاير   اميری حُسَينٌ ونَعِْ َ الاَمير 

  فَملَ تَعْلمَون لَهُ منِ نَيير ؟   عَلز وفَاطم  والِدا  

  لَهُ غرَُّة مِثلِ بَدرِ مُگير   شمَس الضجُزلَه طلع ٌ مِثلَ  
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او باعرث شوشرجالز د    . السلام است و او بمترين سَرروَر اسرت    مولاي  حسين عليه» : يعگز 

 !پيامبر بود 

كگيرد   آيا شما مانگد او را پيدا مز. السلام و فاطمه عليماالسلام پدر و مادر او هستگد  علز عليه

 ؟

 .« ثل شورشيد درششان و ما  نورانز است السلام م صورت حسين عليه

دشرمن سرر او را جردا كررد و بره طررف       . سپس مشغو  كارزار شد ن تا به شرمادت رسريد   

مادرش سر فرزندش را برداشرت و بره سريگه چسرباند و     . السلام انداشت  اا  امام عليه شيمه

را به سوى  سپس سر! اى روشگائز چشم  ! اى شادمانز د  من ! احسگت اى پسرك  : افت 

اى را برداشت و به  آنگا  عمود شيمه. مردى از سپا  دشمن انداشت واو را به هلاكت رساند 

 : شواند  دشمن حمله كرد ن در حالز كه اين رج  را مز
  شاوِيَ ٌ باليَِ ٌ نجَيفَ    انََا عةَوزُ سَيِّدى ضَعيفَ  

  لشَّريفَ دونَ بَگي فاطمَِ ُ ا   اُضربِكُُ  بِضرَبَ ِ عَگيفَ  

امّا در را  فاطمه عليماالسلام به شما ضرربت  ! من پيرزنز ضعيف و لاغر و پير هست  »: يعگز 

 . « زن   سختز مز

 . (6)السلام دستور داد كه براردد و در حقّ او دعا نمود سپس امام عليه. او دو تن را كشت 

 اكبر شمادت علز

السلام به او اجراز  داد   امام عليه. شواست اكبر شدمت حضرت آمد و اجاز  ميدان رفتن  علز

 . اكبر به طرف ميدان حركت كرد  علز. 

و مجاسرن  . اى بره او كررد و بره اريره افتراد       السرلام نگرا  مييوسرانه    در اين هگگام امام عليه

كه بر اين قوم ن شخصز ! اوا  باش ! شدايا : شريفش را به طرف آسمان بلگد كرد و فرمود 

 به
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 .الاما  مگتمز ( 6)

 

. ترين مردم به رسو  تو بود  رود ن كه در شكل و اشلاق و سخن افتن ن شبيه مبارز  آنان مز

 .كردي   شدي  ن به صورت اين جوان نگا  مز و ما هر وقت به ديدار پيامبرت ن مشتاق مز

از  بركات زمين را از اين قوم بگيرر و آنران را متفررق و پراكگرد  سراز و حُكّرام را از      ! شدايا 

زيرا ايگان ما را دعوت كردند كه ما را يارى كگگد ن ولز وقتز ما ! ايگان هرا  راضز مگردان 

 !اند  اجابت كردي  ن با ما دشمگز كردند و بر روى ما شمشير كشيد 

شداوند نسل تو را قاع كگد ن و امرر  : السلام بر عمر سعد صيجه زد و فرمود  سپس امام عليه

زيررا  ! د از من ن شخصز را بر تو مسلط كگد كه تو را در بستر بكشرد  تو را مبارك نكگد و بع

سپس اين ! آله رعايت نگمودى  و عليه الله صلز  رحِ  مرا قاع كردى و قرابت مرا با رسو  اللّه

* المَِينَ اصْاَفَز آدمََ ونَوُحاً وَآ َ إبِرْاَهِي َ وآَ َ عمِْرراَنَ عَلَرز الْعَر      إنَِّ اللّه »: آيه را تلاوت نمود 

شداونرد برا يرد ن آدم و نروح و آ     » : يعگرز   (6)«سَرمِيعٌ عَلِري ٌ      يُرِّيَّ ً بَعْضُمَا مِن بَعْشٍ واَللّره 

و شدا شگوا . ها از نسل بعضز ديگر هستگد  ابراهي  و آ  عمران را بر اهل عال  بعضز از اين

 . « و بسيار دانا است 

كشت بره طرورى كره صرداى ضرةّه و       از آنان مز كرد و اكبر بر صفوف دشمن حمله مز علز

 !شيون از آنان بلگد شد 

 : اكبر اين بود  رج  علز
  اوَلز بِالگَّبي  نجَنُْ وبََيتَْ اللّه   انََا عَلي بن الجُسَينْ بنِ عَلي 

  ضَرَبَ غُلام هاشمِي عَلوَیّ   اَضربِكُُ  بِالسَّيْفِ حتَّز يگَْثگَي 
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  لايجَكُْ  فيگا ابن الدّعز  تَاللهّ   حمز عنَ ابَيوَلايَ ا ُ اليوَمْ اَ 

مررا اولررز برره پيررامبر  ! مررگ  علررز ن پسررر حسررين بررن علررز و سررواگد برره كعبرره    » : يعگررز 

 .آله هستي   و عليه الله صلز

 !زن  ن تا در ه  پيچد مانگد شمشير زدن جوان هاشمز  چگان بر شما مز و اين شمشير را آن

 .« نبايد فرزند اين فرومايه بر ما حكومت كگد ! و به شدا قس  و هميشه حامز پدرم هست  

 علز اكبر وقتز مقدارى جگگيدن حرارت آفتاب و سگگيگز اسلجه و تشگگز ن

 

 .  55و  55( :  5) آ  عمران ( 6)

تشگگز مرا ! اى پدر : السلام براشت و عرض كرد  لاا به سوى امام عليه. او را ناراحت كرد 

آيا ممكن است با مقدارى آب مرا سيراب كگز ! كگد  ز اسلجه مرا اييت مزو سگگيگ! كُشت 

 تا در جگ  قوّت ياب  ؟

زبانرت را  ! اى پسرك  : السلام در حالز كه اشك از چشمانش سرازير بود ن فرمود  امام عليه

اين را در دهانت قررار برد  و   : سپس انگشتر شود را به او داد و فرمود ! در دهان من بگاار 

  ه جماد با دشمگان برارد كه مرن اميردوارم كره عصرر نشرد  از دسرت جردّت رسرو  اللّره         ب

 !آله با آبز سيراب شوى كه بعد از آن تشگگز نخواهد بود  و عليه الله صلز

تا ايگكه مرُةّ بن مگقا ن . كُشت  اكبر براشت و شود را به صفوف دشمن زد و از آنان مز علز

اكبر دست در اردن اسرب كررد و    علز. فرقش شكافته شد اكبر زد كه  ضربتز بر فرق علز

و هر شخصرز  ! برد  اسب او را ميان لشكر دشمن از اين سو به آن سو مز. عگان را رها نمود 

وقترز  . تا ايگكه بدنش پار  پار  شد . نمود  شورد ن ضربتز بر او وارد مز اكبر برمز كه به علز

قد سرقانز بكيسره الاوفرز    !   هاا جدّى رسو  اللّه! بتا  يا ا» : از اسب بر زمين افتاد ن صدا زد 

فرانّ لرك كيسراً مراشورة حترز تشرربما       ! العةرل العةرل   : شرب ً لاظميَ بعدها ابداً وهو يقو  



 ليه السلامعحسين  امام

91 
 

اى پدر اين جدمّ رسو  شدا است كه مرا با شربتز كره بعرد از آن تشرگگز    : يعگز « ! الساع  

كره ظررف شرربتز    ! عةلره نمرا   ! عةلره نمرا   ! اى حسين : فرمايد  نيست ن سيراب نمود و مز

 . ام كه در اين ساعت بگوشز  برايت آماد  نمود 

. اكبر ن حركت كرد و شود را بر بالين او رسراند   السلام با شگيدن صداى علز امام حسين عليه

: وقتز نگاهش به بدن پار  پار  او افتاد ن ش  شد و صورت بر صورت او اااشرت و فرمرود   

چقدر جرأت دارند كه از شدا و رسو  ن نترسريدند و  ! ردمز را كه تو را كُشتگد شدا بكشد م

سپس اشك از چشمانش سرازير شد و ! آله را چاك زدند  و عليه الله پرد  حرمت پيامبر صلز

 !«بعد از تو شاك بر سر دنيا باد « » ! الدنيا بعدك العفا  علز» : فرمود 

از سرا پرد  بيرون آمد و با حا  اضاراب و سرعت  در اين موقع حضرت زيگب عليماالسلام

تا ايگكه شود را به بدن او رساند و شود را روى ! كرد  اكبر رفت و ندبه مز به سوى بدن علزن

 . اكبر انداشت  علز

اش براردانرد و رو   السلام ن شواهر را از روى بدن فرزند شود ن بلگد كرد و به شيمه امام عليه

 !برادر شود را برداريد : كرد و فرمود  هاش  به جوانان بگز

اى كرره در مقابررل آن  اكبررر را برداشررتگد و در شيمرره هاشرر  جسررد نررازنين علررز جوانرران بگررز

 . (6)جگگيدند ن اااشتگد مز

 شمادت قاس  بن حسن عليمماالسلام 

حضررت چرون چشرمش بره     . السلام آمرد   قاس  به ع م جماد ن براى اجاز  شدمت امام عليه

توان شد و دسرت بره ارردن او انرداشت و در      د كه آماد  رفتن به ميدان است ن بزقاس  افتا

 .قدر اريستگد كه به حالت بيموشز افتادند  آغوشش ارفت و هر دو آن

السرلام قبرو     كرد ولز امام عليه وقتز به هوش آمدند ن قاس  با التماس درشواست اجاز  مز

. السلام را بوسريد ترا اجراز  ارفرت      ى امام عليهقدر دست و پا تا ايگكه قاس  آن. فرمود  نمز

 :شواند  پس به ميدان آمد و در حالز كه اشكش جارى بود ن اين رج  را مز
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  سِبطِ الگَّبي المُصاَْفز الموُءمتمَِن   انِْ تَگْكرُوني فَاَنَا ابنُ الجَسَنْ 

  المِ نَبَينِ انُاس لاسُقوا صَوبِ    هاا حُسَينٌْ كَالاسَيرِ المرُتَمنِ 

 !پس كارزار سختز كرد و با آن سن كمش ن سز و پگر تن را كشت 

امّا عمرو بن سعد ازدى به قاس  حمله كرد و ضربتز بر فرقش وارد كرد كه سر او شركافته  

 !يا عمّا  : قاس  به صورت بر زمين افتاد و فرياد زد . شد 

كرد و مانگد شرير برر لشرگر     السلام رسيد ن حركت همين كه صداى قاس  به اوش امام عليه

امرام  . دشمن حمله نمود و شود را به قاس  در حالز كه سراعات آشرر عمرر او برود ن رسراند      

حضررت  . سايد  السلام مشاهد  كرد كه قاس  از شدّت درد ن پاهاى شود را بر زمين مز عليه

نتوانرد   كه بر عمويت سخت است كه او را براى كمرك بالبرز ولرز او   ! قس  به شدا : فرمود 

 و اار كمك كگد ن تو را! و اار اجابت كگد ن نتواند كمك كگد ! اجابت كگد 

 

 .مگتمز الاما  ( 6)
 . از رحمت شدا دور باشگد جماعتز كه تو را كشتگد ! سودى نبخشد 

آنگا  قاس  را از روى شاك بلگد كرد و در آغوش شود كشريد و سريگه او را بره سريگه شرود      

ارا    شد ن او را بره سروى شيمره    كه پاهاى قاس  بر زمين كشيد  مز سپس در حالز. چسباند 

 . (6)اكبر اااشت برد و در كگار پسرش ن علز

 السلام  شمادت حضرت ابوالفضل عليه

السلام برادر رشيد امام حسين عندر روز عاشورا ن مكرر به شردمت امرام    هاش  عليه قمر بگز

ولرز بره مگاسربت شرمامت و شرةاعت و      شواسرت   شد و اجاز  ميدان رفرتن مرز   شرفياب مز

داد و هرر برار از تصرميمش ن مگصررف      السرلام بره او اجراز  نمرز     دارى وى ن امام عليره  پرچ 
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 « ! تو پرچمدار من هستز »  !انت صاحب لوائز : فرمود  ساشت و مز مز

دمين السلام براى چگ السلام به شمادت رسيدند ن ابوالفضل عليه امّا وقتز همه ياران امام عليه

حرا  كره   : السلام ه  موافقت كررد و فرمرود    امام عليه. السلام اجاز  شواست  بار از امام عليه

 !اى ن مقدارى آب تميه نما  تصمي  به جگ  ارفته

. السلام حركت نمود و پس از در ه  ريختن صرفوف دشرمن ن وارد فررات شرد      عباس عليه

مشتش را پرُ از آب كرد و بره ن ديرك    وقتز مَشك را پرُ كرد و شواست شود ني  بياشامد ن

چگرين شرود را مرورد     امّا بلافاصله آب را به فرات ريخت و اين. اش رساند  لبان ششك شد 

 : شااب قرارداد 
  وبَعَْدَ ُ لاكگتَ انَ تَكوني   يا نَفسُ منِ بَعدِ الجُسَينِ هوني 

  وَتَشربَينَ باردِ العَينْ   هاا الجُسَينُْ وارِدُ المگونِ 

 ما هاا فِعا ُ ديگي    تَاللهّ

و پرس از وى زنرد  نباشرز    ! السرلام يلرت برر ترو براد       بعد از حسين عليه! اى نفس » : يعگز 

السلام وارد ميدان جگر  شرد  و آن وقرت ترو      ايگك حسين عليه! اارچه حيات را شواهانز 

 . « هد د اى به من نمز دين من همچو اجاز ! نوشز ؟ به شدا سواگد  آب اوارا مز

 

 . مگتمز الاما  ( 6)

اشت و شود را در مقابل سيل شروشان دشمن ديد  ها برمز وقتز با مشك پرُ به سوى شيمه

 : فرمود 

  حَتز اوُاری فز المَصاليبِ لَقز   لااَرهبَِ الموَْت اِيِ المَوتِ يقُا 
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  قاانِّز اَنَا العبّاس اغُدو بالسّ   نَفْسي لِسِبط المُصافز الاّمروقز 

 ولا اشَافُ الشرّ يوَم المُلتقز 

ترا آنةرا كره بردن  در     ! هراس   آنگا  كه صداى مرگ به اوش  رسد ن از مرگ نمز» : يعگز 

 . ميدان جگ  زير شمشيرها پگمان شود 

برم  ها مز مگ  عباّس كه اين مشك را به سوى شيمه! جان من فداى فرزند پاك مصافز باد 

. 

 . «از مرگ ندارم و در اين روز جگ  ن ترسز

اى مورد حمله زيد بن  ها بود كه ناامان به طور ناجوانمردانه عبّاس در حا  براشت به شيمه

رقاد كه در پشت نخلز كمين كرد  بود ن واقع شد و در اين حملره ن دسرت راسرت حضررت     

 : امّا فرزند حيدر كراّر چون از دست راست مييوس شد ن چگين رج  شواند . جدا شد 
  انِّي احُامي ابَداً عنَْ ديگي   انِ قَاعتُ ُ يمَيگي   لّهواَل 

  نةَلِ الگَّبي الااهرِ الاميِن   وَعنَ امامُ صادقُ اليقين 

اار دست راست  را قاع نموديد ن ولز من دست از حمايرت ديرگ  برر    ! به شدا قس  » : يعگز 

 . دارم  نمز

 . « كگ   يامبر امين است ن حمايت مزو از امام  كه در ايمانش صادق است ن و فرزند پ

اى ن  اا  بيرون آمد و با حملره  در اين هگگام شخص ديگرى به نام حكي  بن طفيل ن از كمين

 . دست چپ حضرت را قاع نمود 

تيرى به مشك و تيرى . از طرف دشمن تيرها مانگد باران به سوى آن حضرت سرازير شد 

 . ه  به سيگه عباس ن اصابت كرد 

 .يگر از افراد دشمن ن عمود آهگين بر فرقش كوبيد كه از اسب بر زمين افتاد يكز د
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بررادر  ! ادرك اشراك  ! يرا اشرا    : السرلام صردازد    طبق نقلز در اين موقرع ن ابوالفضرل عليره   )

 !(برادرت را درياب !

السلام شود را برر برالين او رسراند و چرون بردن بردون دسرت و شرونين عبّراس را           امام عليه

 : هايش را بر كمر ارفت و فرمود  كرد ن دست مشاهد 

 !اَلان انِْكَسرََ ظَمری واَنْقَاعََ رجَائي وقََلَّتْ حيلَتي 

 (6)!و را  نةات بسته ارديد ! و اميدم نااميد شد ! الان كمرم شكست » 

 السلام  اصغر عليه شمادت علز

براى وداع به طرف . د چون حضرت ن يارانش را از دست داد ن شود آماد  رفتن به ميدان ش

 ! شداحافظ ! كلثوم  اى امّ! اى زيگب ! اى فاطمه ! اى سكيگه : ها رفت و صدا زد  شيمه

چگونه تسلي  مرگ نشود ن : اى ؟ فرمود  آيا تسلي  مرگ شد ! اى پدر : سكيگه عرض كرد 

مرام  ا! پس مرا را بره حررم جردّمان برازاردان      : كسز كه ياور و معيگز ندارد ؟ سكيگه افت 

 !شوابيد  اااشت ن او مز اار صيّاد ن مر  قاا را آرام مز! هيمات : السلام فرمود  عليه

ها را سراكت كررد و شرود عرازم      حضرت آن. ها صدا به اريه بلگد كردند  در اين موقع ن زن

 . ميدان شد 

ن قردرت  ياور ديد ن با آنكه از ضرعف و نراتوانز    السلام چون پدر را تگما و بز امام سةاد عليه

: امّ كلثوم با ديدن اين صجگه صدا زد ! برداشتن شمشير را نداشت ن را  ميدان پيش ارفت 

دست از من بردار و بگاار تا ! اى عمّه : السلام فرمود  امام سةاد عليه! برارد ! اى نور ديد  

لسرلام بره   ا حضرت سيدّ الشمداء عليه. آله ن جماد كگ   و عليه الله پيش روى فرزند پيامبر صلز

آلره   و عليره  الله جلو او را بگير تا كشته نشود و زمين از نسل آ  مجمدّ صرلز : امّ كلثوم فرمود 

 . شالز نماند 

 هلَْ منِْ ناصرٍِ» : در اين هگگام ن سالار شميدان ن رو به لشكر عمر سعد كرد و صدا زد 
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 .لاما  السلام از مديگه تا كربلا و مگتمز ا سخگان امام حسين عليه( 6)

 

آيا يارى »  «؟   يَگصرُني ؟ هلَْ منِ معينٍ يُعيگگُُي ؟ هلَْ منِ يابٍ يابُّ عنَْ حرَمَِ رَسو ِ اللهّ

اى است كه مرا كمك كگد ؟ آيا دفاع  اى است كه مرا يارى كگد ؟ آيا كمك كگگد  كگگد 

 «اى است تا از حرم رسو  شدا ن دفاع نمايد ؟  كگگد 

السرلام   ها رسيد ن از جمت ميلوميت امام حسرين عليره   كه به اوش زن السلام نداى امام عليه

ها براشت و به زيگب عليماالسلام فرمود  السلام به شيمه امام عليه. صدا به اريه بلگد كردند 

 !كودك صغيرم را بد  تا با او شداحافيز كگ  : 

صرورتش ران ديرك   حضررت  . السلام داد  اصغر را به دست امام عليه زيگب عليماالسلام علز

السلام انداشت كره بره الروى     اصغر برد تا ببوسد ن نااا  حرمله تيرى به طرف امام عليه علز

جران علرز را بره دسرت      السلام بردن برز   امام عليه. اصغر رسيد و او را به شمادت رساند  علز

كررد و   داشرت و بره طررف آسرمان پخرش مرز       زيگب داد و شود از شون الوى علز برر مرز  

 . (6)باشد زيرا كه شداوند ناظر مز. بر من هر مصيبتز كه ناز  شود ن آسان است :  فرمود مز

 السلام  شمادت سيد الشمداء امام حسين عليه

السلام از زنرداانز دسرت شسرته و شمشرير بره دسرت        اصغر ن امام عليه بعد از شمادت علز

الغالرب ن    اسرداللّه  هركه در مقابل آن فرزند. طلبيد  ارفت و بارف دشمن رفت و مبارز مز

رسيد تا آن كه كشتار ب راز نمود و عد  زيادى از شرةاعان   ارفت ن به هلاكت مز قرار مز

! ديگر كسز جرأت نداشت تا با حضرت جگ  تن به ترن كگرد   ! دشمن را به جمگ  فرستاد 

 . السلام به چپ و راست لشكر دشمن حمله نمود  سپس امام عليه

هرا  نديردم مرردى را كره لشركرهاى بسريار او را مجاصرر        !   به شدا قس: اويد  راوى مز

بيرت او را بره سرختز     كرد  باشگد و ياران و فرزندان او را به شمادت رسراند  باشرگد و اهرل   
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 زيرا با! السلام باشد  تر از امام حسين عليه القلب تر و قوى انداشته باشگد ن ولز شةاع

 

 . الاما   يگه تا كربلا و مگتمزالسلام از مد سخگان امام حسين عليه( 6)

شد و  هاى زياد و تشگگز و جراحت بدن ن باز هيچ ت ل لز در او ديد  نمز وجود مصيبت

. كردند  رميدند و فرار مز تاشت كه لشكر مانگد اله ارگ ديد  ن مز چگان بر دشمن مز آن

السلام بر آن  عليهولز امام ! اشتگد  شدند و آماد  مز دوبار  لشكر سز ه ار نفر  ن جمع مز

شوند ن از مقابل امام  هائز كه در هوا پراكگد  مز كرد و آنان مانگد مل  لشكر انبو  ن حمله مز

السلام به مرك  حمله بر  آنگا  امام عليه. شدند  اريختگد و از ه  متفرق مز السلام مز عليه

 .  فرمود رابر زبان جارى مز  اشت و كلمه لاحو  ولاقوة الاّ باللهّ مز

السلام را تير باران نمودنرد و از كثررت تيرهرائز كره برر زر        تا ايگكه از هر طرف امام عليه

حضررت نشسرت ن سريگه مبراركش چرون شارپشررت اشرت و بره روايرت امرام مجمّرد برراقر           

 . هاى حضرت ن بيش از سيصد و بيست جراحت بود  السلام زش  عليه

و بسيارى ضعف ن تروقفز فرمرود ترا سراعتز      السلام از شدّت شستگز ايگةا بود كه امام عليه

السلام پرتاب كررد كره    كه نااا  ظالمز ن سگگز را به طرف امام عليه. استراحت نمود  باشد 

السلام دامن لباس را بالا زد تا  امام عليه. به پيشانز حضرت ن اصابت نمود و شون جارى شد 

آلود و سه شعبه برود ن برر سريگه     شون پيشانز را پاك كگد كه نااا  تيرى كه پيكانش ن زهر

 . مباركش وارد شد 

سپس رو به آسرمان كررد و   .  «  وعلز ملّ  رسو  اللّه  وباللّه  اللّه بس » : السلام فرمود  امام عليه

كشگد كره برر روى زمرين ن     دانز كه اين جماعت ن مردى را مز تو مز! اى شداى من : فرمود 

 .پسر پيامبرى ج  او نيست

هرا   السرلام از شرون   امرام عليره  . رد و تير را بيرون كشريد كره شرون جرارى شرد      بعد دست ب
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برار ديگرر دسرت    ! اشرت   اى بر نمز نمود كه قار  داشت و به طرف آسمان پخش مز برمز

شواه  با سرر و روى   مز: كرد و از شون برداشت و بر صورت و مجاسن شود ماليد و فرمود 

 !آله را ملاقات كگ   و يهعل الله شون آلود ن جدمّ رسو  شدا صلز

 !در اين موقع از شدّت ضعف ن بر روى زمين اودى قتلگا  افتاد 

 . . . . شمر از اسب پياد  شد و به سوى اودى قتلگا  حركت كرد 

 شيمه يوالةگاح
 

اسب حضرت به نام يوالةگاح ن وقتز صاحب شود را كشته ديد ن سر شرود را بره شرون امرام     

كرد و با  ها رفت در حالز كه همممه مز و شيمه كشان به طرف شيمهالسلام رنگين كرد  عليه

 !واى بر اروهز كه فرزند پيامبر شود را شميد كردند : افت  زبانز مز زبان بز

ها و دشترها ن صداى يوالةگاح را شگيدند ن سر و پاى برهگه از شيمه بيرون دويدند  چون زن

 . بلگد كردند !وا اماما  ! ياد وا حسيگا  شان به اسب بدون سوار افتاد ن فر و چون چش 

ايگرك  ! وا مجمّردا   : افرت   كررد و مرز   زد و ندبره مرز   امّ كلثوم عليماالسلام دست بر سر مرز 

 ! (6)عمامه و عباء و شميد در صجراى كربلا افتاد  است تو ن بز حسين
شاك و اين حسين ن فرزند ارامز توست كه در !وامجمدا  : افت  زيگب عليماالسلام مز

اين حسين توست كه ! وا مجمدّا  ! اند  شون غلايد  است و اعضايش از يكديگر جدا شد 

 ! . . .عريان در صجراى كربلا افتاد  است 

السلام كشته شد ن لشگريان عمر سعد برراى غرارت لبراس و     وقتز حسين عليه: راوى افت 

! را اسود بن شالرد بررد   نعلين ! عمامه حضرت را اشگس برد ! اسلجه حضرت هةوم آوردند 

غيرر  ) شمشرير را  ! زر  را مالك بن يسر برد ! نمود  بةا  انگشتر را با انگشت مبارك ن قاع

 ! (7)اسود بن حگيله برد( از يوالفقار 
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 !ها  غارت شيمه

السلام ن سربازان عمر سعد همه اموا  و وسايل و زيور آلات  بعد از شمادت امام حسين عليه

السلام حتّز چادرى كه زن به كمرش بسته بود و پوستيگز كره امرام    عليه  لّهاهل بيت اباعبدال

 !السلام بر روى آن افتاد  بود را غارت نمودند  سةّاد عليه

 من در آن موقع كودكز بودم: السلام نقل شد  است كه  از فاطمه دشتر امام حسين عليه

 

 .جلاء العيون ( 6)

 .مگتمز الاما  ( 7)

يكز از سربازان عمر سعد ن در حالز كه . در پاى من بود ( نوع زيور آلات يك ) و شلخالز 

 كگز ؟ چرا اريه مز! اى دشمن شدا : افت  ! كرد ن آن شلخا  را از پاي  در آورد  اريه مز

حرا  كره   : افرت   ! كرگ    چگونه نگري  در حالز كه دشترر رسرو  شردا را غرارت مرز     : افت 

اارر مرن نبررم ن ديگررى     : كگرز ؟ افرت    وا  مرا غارت مرز دانز ن دشتر پيامبرم ن چرا ام مز

 ! !شواهد برد 

من بعد از شمادت پدر ب راوارم ن مضارب و ناراحت در : چگين از او نقل شد  است كه  ه 

ديدم  مقابل شيمه ايستاد  بودم و پدر و برادران و شويشان شود را در ميان شاك و شون مز

اى ني   بره   اميه ن با ما چه شواهگد كرد ؟ نااا  ديدم سوار  و در فكر اين بودم كه اشقياء بگز

كرد و  كردند و او آنچه داشتگد ن غارت مز زد و آنان فرار مز دست ن ظاهر شد و بر زنان مز

آيا مسلمانز نيست كه ما ! وا حسيگا  ! وا قلّ  ناصرا  ! وا ابتا  ! وا جدّا  : زدند  ها فرياد مز آن

ر ميان اين مردم ن موءمگز نيست كه ما را پگرا  دهرد ؟ مرن از مشراهد      را يارى كگد ؟ آيا د

نااا  آن شخص چشمش . ها پگا  برم  هاى شود بودم تا به آن حا  ن لرزيدم و دنبا  عمه اين

اش برر ميران كترف مرن زد و      من اريخت  و او با ني  ! به من افتاد و به طرف من حمله كرد 

هرا   ر  مرا در آورد و مقگعه از سر من كشيد و متوجه شيمره او اوشوا. من روى زمين افتادم 
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ام زيگب عليماالسلام بالاى سرم  وقتز به هوش آمدم ن ديدم عمه. من ه  بيموش شدم ! شد 

برشي  كه بروي  ترا ببيگري    : ام ن فرمود  همين كه ديد من به هوش آمد ! اريد  نشسته و مز

: فرمود ! چادرى ندارم ! عمّه : مد  است ؟ افت  بر سر ساير دشتران و برادر بيمارت ن چه آ

السلام داشل شدي  و ديدي  كه  ام ن به شيمه امام سةاد عليه با عمه! چادرم  من ه  مثل تو بز

السرلام ن   و بررادرم امرام سرةاد عليره    ! انرد   همه اسباب و وسايل و امروا  مرا را غرارت كررد     

 . (6)اريد ا  ما مزازبيمارى و تشگگز بر رو افتاد  است و بر احو
 السلام را آتش آمد  است كه وقتز به دستور مگصور دوانيقز درب شانه امام صادق عليه

 

 . جلاء العيون ( 6)

السلام آتش را شاموش كردند و زنان و دشتران وحشت زد  شانه را  زدند ن امام عليه

السلام ن به  امام عليه اى از شيعيان براى جويا شدن حا  روز بعد وقتز عد . دلدارى دادند 

: عرض كردند ! السلام اندوهگاك و اريان است  ديدار حضرت رفتگد ن ديدند كه امام عليه

رحمز آنان نسبت به شما اين همه  اين همه اندو  براى چيست ؟ آيا از استاشز و بز

! نه : مود السلام فر امام عليه! كگگد  ناراحتيد ؟ و حا  آنكه اين اولين بار نيست كه چگين مز

ولز اندو  و اريه من براى اين است كه وقتز درب شانه را آتش زدند ن ديدم كه زنان و 

ها حاضر بودم و تگما  در حالز كه من ن د آن. اريختگد  دشتران از اين اطاق به آن اطاق مز

جدمّ السلام و اسارت اهل بيت  از اين صجگه به ياد فرار اهل و عيا  امام حسين عليه. نبودند 

اى به شيمه ديگر و از پگاهگاهز به  السلام در روز عاشورا افتادم كه از شيمه حسين عليه

 !شيمه ستمكاران را به آتش بكشيد : زد  كردند و دشمن فرياد مز پگاهگا  ديگر فرار مز

السلام  چه كسز حاضر است ن بر بدن حسين عليه: ها ن عمر سعد صدا زد  بعد از غارت شيمه
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 اند ؟ن اسب بر

هاى  ها از را  حرام ن متولد شد  بودند ن اعلام آماداز كردند و بر اسب د  نفر كه همگز آن

هاى سريگه و پشرت و پملروى بردن      شود سوار شدند و بر آن بدن شريف تاشتگد و استخوان

 ! (6)مبارك حضرت را دره  شكستگد

 كاروان اسراء در كگار قتلگا 

ها  ها به كگار اجساد شمداء كربلا آمدند و با آن كوفه ن آن در هگگام اع ام اسراء اهل بيت به

السلام ن بره اجسراد شرمداء افتراد ن      عليه  همين كه چش  اهل و عيا  اباعبداللّه. وداع نمودند 

 . صداى ضةّه و شيون بلگد كردند و اظمار مصيبت نمودند 

كبررى عليماالسرلام    اى را كره زيگرب   كگ  آن صجگه فراموش نمز! به شدا قس  : راوى افت 

 رحمت ملائكه آسمان بر! يا مجمدّا  : افت  كرد و با صدايز ح ين و غمگاك مز نُدبه مز

 

 .مگتمز الاما  ( 6)

 !اين حسين توست كه با اعضاى پار  پار  ن در شون شويش آغشته است ! تو باد 

سين توست كه بدنش بر اين ح! يا مجمّدا  ! اند  ها را اسير كرد  ها دشتران تواند كه آن اين

ايرن حسرين   ! وا كرُبرا   ! وا ح نرا   ! پاشد  روى شاك افتاد  و باد صبا ن بر او شاك و غبار مز

 !عمامه و رداء او را غارت كردند ! اند  توست كه سرش را از پشت بريد 

پدرم فداى كسز كه اصرجابش را روز  ! پدرم فداى آن كسز كه حرمش را از ه  اسيختگد 

پدرم فداى آن كسز كه برا  ! پدرم فداى كسز كه با غ  و غصّه از دنيا رفت ! تگد دوشگبه كش

! چكيرد   پدرم فداى كسز كه مجاسگش شون آلود بود و از آن شون مز! لب تشگه شميد شد 

پدرم فداى آن مسافرى كه به سرفرى  ! پدرم فداى آن كسز كه جدشّ مجمّد مصافز است 

 !رفت ن كه اميد براشتش نيست 

 !گان زيگب كبرى عليماالسلام ع ادارى كرد كه دوست و دشمن به ناله آمدند آن چ
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سكيگه كگار بدن پدر آمد و جسد پار  پار  پدر را در آغوش ارفت و به ع ادارى پرداشرت  

 : افت  در عال  بيموشز ن شگيدم پدرم مز: وقتز به هوش آمد افت . و نااا  بيموش شد 
  ! اوَ سمَِعْتُ  بِغريبٍ اوَ شَميدٍ فَاندبِوني   عَابِ فَايكْرُونيشيعَتي مَمما شرَبِْتُ  ماءَ  

و هراا  به ياد غريرب يرا   . هراا  آب اوارا نوشيديد ن به ياد من بيافتيد ! شيعيان  » : يعگز 

 . (6)«شميدى افتاديد ن براى من ه  ندبه نمائيد 
 * * * 

بره او  . صداى اريه و زارى شگيد  شرد  صبح روز يازده  مجرم در مديگه ن از شانه امّ سلمه 

زيرا بعرد از  ! السلام كشته شد  ديشب پسرم حسين عليه: كگز ؟ افت  چرا اريه مز: افتگد 

آله ن پيامبر را به شواب نديدم تا ايگكه ديشب ن او را ع ادار  و عليه الله رحلت رسو  شدا صلز

 چرا شما را اريان و د !   يا رسو  اللّه: عرض كردم . و د  شكسته به شواب ديدم 

 

 .مگتمز الاما  ( 6)

 . (0)كَگدم ديشب تا صبح قبر حسين واصجابش را مز: بيگ  ؟ فرمود  شكسته مز

 * * * 

شرودم را بره   . آورنرد   بيت را مرز  من در كوفه شگيدم كه اسراى اهل: اويد  مسل  اچكار مز

ها بود  شتر كه هودد بر آنميدان رساندم و پس از مدتز مشاهد  كردم كه ن ديك به چمل 

ها فرزندان فاطمه زهراء عليماالسرلام و اهرل و عيرا  امرام حسرين       ن رسيدند كه بر بالاى آن

جمراز سروار برود و شرون از پاهرايش       السلام بر شترى بز امام سةاد عليه. السلام بودند  عليه

 . زد  فوار  مز

امّا يك دفعره امّ كلثروم   . دادند  مزاهل كوفه ن شرما و نان و اردو به دست اطفا  و كودكان 
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هرا را از دسرت و دهران كودكران      و آن! صدقه بر مرا حررام اسرت    ! اى اهل كوفه : فرياد زد 

 . انداشت  ارفت و مز مز

: هرا افرت    باز امّ كلثوم سر از مجمل بيررون آورد و بره آن  . اريستگد  در اين حا  مردم مز

 . حاك  ميان ما و شما ن شدا باشد ! اريگد  ما مزمردان شما ن ما را كشتگد و زنان شما بر 

هرا برود و    السلام جلرو آن  سر حسين عليه. در اين موقع شيونز برشاست و سرها را آوردند 

 . تر بود  آله شبيه و عليه الله آن از همه مردم به رسو  شدا صلز

ه راسرت و  اش چون ما  تابگد  بود و براد ن مجاسرگش را بر    مجاسگش ن شضاب كرد  و چمر 

چون چش  زيگب عليماالسلام ن به سر برادر افتراد ن پيشرانز شرود را بره چوبره      . برد  چپ مز

 . (7)مجمل كوفت كه از آن شون جارى شد
از جمله . وفا ن سخگرانز كرد  السلام در درواز  كوفه براى آن مردم بز امام سةاد عليه

هر كه نشگاسد ن مگ  علز پسر حسين  و. شگاسد ن بشگاسد  هر كه مرا مز! اى مردم : فرمود 

 من پسر شخصز هست  كه پرد ! اگا  سر بريدند  السلام كه او را بر كگار فرات ن بز عليه

 

 در كربلا چه ااشت ؟ ( 6)

 ااشت ؟ دركربلا چه( 7)

حرمتش را دريدند و نعمت زنداانيش را ربودند و مالش را غارت كردند و اهل و عيالش 

 ! (0)من پسر شخصز هست  كه دسته جمعز او را كشتگد! را اسير نمودند 

. السلام ن در مقابلش قرار داشت  ابن زياد ن در كاشش نشسته بود و سر مبارك امام عليه

زد و  هاى آن سر مز نااا  چوب دستز را برداشت و بر دندان! ! شوشجا  بود و متبس ّ 

موقع زيد بن ارق  كه اين صجگه  در اين! چه بسيار شوش لب و دندان بود  است : افت  مز
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! بر لب و دندان سر مقدسّ ن ن ! اى پسر زياد : كرد ن طاقت نياورد و افت  را مشاهد  مز

در اين موقع ! مكيد  بوسيد و مز ها را مز آله اين و عليه الله كه من بارها ديدم ن رسو  شدا صلز

 . (2)افتاد ن زيد به اريه

 . السلام را به شولز داد تا در مگ لش نگه دارد  هزياد ن سر مقدسّ امام علي ابن

اى اااشرت و بره    السلام را در اوشره  وقتز شوهرم سر مبارك امام عليه: اويد  زن شولز مز

 »: شواند و آشررين آيره ايرن برود      شواب رفت ن شگيدم سر حضرت تا طلوع فةر ن قرآن مز

به زودى ظالمين شواهگد دانسرت ن بره كردام    » .  (5)«قَلِبوُنَ وَسَيَعْلَ ُ الَّاِينَ ظَلمَوُا أَیَّ مُگقَلبٍَ يَگ

 . « اردند  جاى بازاشتز ن برمز

 . (5)است بعد از طرف سر مقدّس ن صدايز چون رعد شگيدم و فمميدم صداى تسبيح ملائكه

 السلام  بيت امام حسين عليه اسارت اهل

در را  شرام ن مررا برر    : م فرمرود  السرلا  السلام دربار  اسارت اهل بيت عليم  امام سةّاد عليه

السلام را بالاى نز زدند و زنان در پشرت   شترى لاغر و برهگه سوار كردند و سر حسين عليه

هراى   و نگمبانان از پشت سرر و اطرراف ن برا نير      . زين ن سوار بودند  سر من ن بر استران بز

 كشيد  ن

 

 ااشت ؟ دركربلا چه( 6)

 . جلاء العيون ( 7)

 .  772( :  71) شعرا ( 5)

 در كربلا چه ااشت ؟( 5)
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 . (0)كوفتگد شد ن سرش را با ني   مز مواظب بودند و اار چش  يكز از ما از اشك پر مز

 شمادت حضرت رقيّه عليماالسلام 

هاشر  را از كودكران    السلام ن شمادت حضرت و جوانان بگرز  زنان اهل بيت امام حسين عليه

انرد و بره    هرا بره مسرافرت رفتره     افتگد كره آن  و مز. ته بودند كاروان اسراء ن مخفز نگه داش

 . اردند  زودى بر مز

السلام ن از شواب بيدار شد و  هاى شب ن رقيه عليماالسلام دشتر امام عليه شبز در شام ن نيمه

السلام كةاست ؟ او بمانه پدر را ارفته برود   پدرم حسين عليه: افت  پدرش را صدا زد و مز

 . ارب بود ن كه همه كودكان در شرابه را ن به اريه و فغان انداشت و به قدرى مض

چه شبر است ؟ وقترز  : السلام شد و سوءا  كرد  ي يد متوجه سر و صداى كودكان امام عليه

 !السلام را براى او ببرند  جريان رقيه عليماالسلام را به او افتگد ن دستور داد كه سر امام عليه

سلام را در طبقز اااشتگد و روپوشز بر آن قرار دادند و آن را برراى  ال سر مقدّس امام عليه

 . رقيه عليماالسلام بردند 

ايرن سرر از   : رقيه عليماالسلام وقتز روپوش را برداشت و سر پدر را ديد ن نشگاشت و افت 

با شگيدن اين سخن ن سر را برداشت و به سيگه ارفت و افت . سر پدرت : كيست ؟ افتگد 

هاى اردنت را قاع  چه كسز مجاسن تو را به شونت شضاب كرد ؟ چه كسز رگ!  اى پدر: 

بعرد از ترو بره كره اميردوار باشر  ؟       ! نمود ؟ چه كسز مرا در كودكز ن يتي  نمود ؟ پدرجان 

آنگا  لب بر لب پدر نماد و . . . كگد تا ب رگ شود ؟  دارى مز چه كسز يتي  را نگه! پدرجان 

وقتز او را حركرت دادنرد ن ديدنرد كره از دنيرا      . رد ن تا بيموش شد چگان شيون و زارى ك آن

 . رفته است و جان به جان آفرين تسلي  نمود  است 

 . السلام ن در مصيبت اين دشتر ن صدا به اريه بلگد كردند  اهل بيت امام عليه
آن روز  اهل شام ني  بعد از با شبر شدن از شمادت رقيه عليماالسلام ن ع ادارى كردند و در

 . (0)هر مرد و زنز اريان شدند ن
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 در كربلا چه ااشت ؟ ( 6)

 !دركاخ ي يد 

السرلام را در طشرتز ن    ي يد دستور داد تا اسرراء را حاضرر كررد  و سرر مبرارك امرام عليره       

السلام چشمش به سر پردر افتراد ن آهرز از     در اين موقع امام سةاد عليه. مقابلشان بگاارند 

امّرا  . يد و اشك ريخت و بعد از آن هرا  از كلّه اوسفگد ميل نفرمرود  د  پر شون شود كش

ها را پار   تاب شد و با صدايز كه د  وقتز چش  زيگب عليماالسلام بر آن سر مگوّر افتاد ن بز

اى فرزند ! اى فرزند مكّه و مِگز ! اى حبيب قلب رسو  شدا ! يا حسيگا  : كرد ن فرياد زد  مز

 !اى جگر اوشه مجمّد مصافز  !دلبگد سيّد  نساء 

زد و  السرلام مرز   هاى سر امام عليه در اين موقع ن ي يد چوب شي ران را برداشت و بر دندان

هايز كه در جگ  بدر از مشرركين ن كشرته شردند ن زنرد  بودنرد و       آن! اى كاش : افت  مز

 : افتگد  و به من مز! ! ها ارفت   ها را از فرزندان قاتلين آن ديدند كه من چگونه انتقام آن مز

 !دستت شل مباد ! اى ي يد 

واى برر ترو   : آله ن برشاست و افت  و عليه الله نااا  ابوبرزة اسلمز از اصجاب رسو  شدا صلز

زنز ؟ در حالز كه  السلام فرزند فاطمه عليماالسلام مز چوب بر دندان حسين عليه! اى ي يد 

زد و  آله بر لب و دندان او و برادرش ن بوسه مرز  و هعلي الله من بارها ديدم كه پيامبر شدا صلز

هرا را و   شدا بكشد كشگداان شما را و لعگت كگد آن. شما سرَور جوانان بمشتيد » : افت  مز

 . « آنان را به عااب الي  ن معاّب كگد 

 . (7)ي يد غضبگاك شد و دستور داد او را كشان كشان از مةلس بيرون بردند

 اربعين

 



 ليه السلامعحسين  امام

107 
 

 . 4د: ان درششان ستارا( 6)

 .جلاء العيون ( 7)

 

در روز )مرن و جرابر انصرارى    : از عايّ  بن سعد بن جگاد  عوفز كوفز ن نقل شد  است كره  

السلام ن به كربلا  براى زيارت قبر امام حسين عليه(ويارانش (ع )حسين اربعين شمادت امام 

 . رفتي  

اى بره عگروان    سرپس پارچره  . ل كرد وقتز به كربلا رسيدي  ن جابر ن ديك فرات رفت و غُس

هاى شود انداشت و بوى شوش استعما  نمرود   اى ه  بر روى شانه لُگ  بر پاهايش و پارچه

. داشت ن برا يكرر شردا همررا  برود       هر قدمز كه بر مز. و به طرف قبر شريف حركت كرد 

چرون  . شرت   من دست او را بر قبرر ااا ! دست مرا بر قبر بگاار : وقتز به قبر رسيد ن افت 

 . دستش به قبر رسيد ن بيموش روى قبر افتاد 

سرپس  ! يرا حسرين   : وقتز به هوش آمد ن سه بار افت . آبز بر وى پاشيدم تا به هوش آمد 

دهد ؟ بعد شود جرواب   حبيبٌ لايةيب حبيبه ؟ آيا دوست جواب دوست شود را نمز: افت 

دنت ن از جاى شود قارع شرد  و   هاى ار توانز جواب دهز ؟ در حالز كه رگ داد چگونه مز

دهر    من شرمادت مرز  . ات قرار ارفته و بين سر و تگت جدايز افتاد  است  بر پشت و شانه

ترو فرزنرد فاطمره كره     ! باشرز   تو فرزند سيدّ الوصيين مرز ! كه تو فرزند شير الگبيين هستز 

المرسرلين  و چگونره نباشرز در حرالز كره ترو را سريّد       ! باشز  هاى عال  است ن مز سرَور زن

اى و از پسرتان ايمران شرير     پروريد  شرد  ( السلام  علز عليه) تربيت كرد  و در كگار متقين 

 ! . . .  (6)اى اى و در حيات و ممات ن پاكي   بود  شورد 

 بازاشت اسراء اهل بيت به مديگه

امرام  السلام به ن ديك مديگه رسيد ن  وقتز كاروان اهل بيت امام حسين عليه: اويد  راوى مز

. السلام از مركب پايين آمد و بارها را باز نمود و زنان و كودكران را پيراد  كررد     سةّاد عليه
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ترو هر  شرعر    . او شراعر برود   ! شدا پدرت را رحمت كگرد  ! اى بشير : سپس به بشير فرمود 

 . من ه  شاعرم !   يابن رسو  اللّه!آرى : توانز بگوئز ؟ عرض كرد  مز

السرلام را   وارد مديگه شو و با زبان شعر ن شمادت امام حسرين عليره  : د السلام فرمو امام عليه

 !اعلام كن 

 بر اسب  سوار شدم و به مديگه رفت  و چون به مسةد الگبز رسيدم ن: اويد  بشير مز

 

 . مگتمز الاما  ( 6)

 

 : صدا به اريه بلگد كردم و افت  

  ينْ فَادْمُعي مِدراراًقُتلَِ الجُسَ   لامقُامَ لَكُ ْ!يا اَهلَ يَثرِب  

  واَلرَّأسُ مِگْهُ عَلز القگَاة يُدار   الةِسْ ُ مِگْهُ بِكرَبَْلا مُفرََّد 

و من . السلام شميد شد  است  زيرا حسين عليه! جاى ماندن نيست ! اى اهل مديگه » : يعگز 

 . اشك  سرازير است 

 .« اردانگد  مزها  بدنش در كربلا در شون است و سرش را بر بالاى ني  

هرا و شرواهرانش ن ن ديرك شرمر      السرلام اسرت كره برا عمّره      اين امام سةّاد عليه: بعد افت  

 . ها را به شما نشان بده   و من قاصد او هست  تا مجلّ آن. باشگد  مز

با اين ندا ن هيچ زن پرد  نشين و با حةابز در مديگه نبود مگر ايگكه مو پريشران و صرورت   

ها شارد شد  و به طرف مجلّ كاروان ن حركت  از شانه! زنان ن با نداء واويلا شراشان و لامه 

 . نمودند 

السلام براشت  ن ديدم كه حضرت از شيمه بيرون آمد  و دستمالز  وقتز من به ن د امام عليه
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السرلام برر روى صرگدلز     امرام عليره  . كگد  هاى شود را پاك مز در دست دارد كه با آن اشك

صداى مردم ه  به اريه بلگد شد و آن مجلّ يكپارچه اريه . تيار اريه نمود اش نشست و بز

 . كردند  شد و از هر طرف ن تسليت عرض مز

 . السلام با دست اشار  كرد تا مردم ساكت شوند  در اين هگگام ن امام عليه

: ود السلام شروع به بياناتز نمرود از جملره فرمر    مردم از جوش و شروش افتادند و امام عليه

هاى ب راز مبتلا فرمود  ما را به مصيبت! همانا شداوند كه حمد و سپاس بر او باد ! اى مردم 

السرلام و فرزنردان و يرارانش     الجسين عليه  ابا عبداللّه. و شكاف ب راز در اسلام ظاهر شد 

ها در شمرها ارداندند  كشته شدند و زنان و دشترانش ن اسير اشتگد و سرش را بالاى ني  

 . اين مصيبتز است كه مانگد ندارد . 

السلام ن شاد و شرمّ باشرد ؟   تواند بعد از شمادت حسين عليه كدام يك از شما مز! اى مردم 

 كدام قلبز است كه براى او اندوهگين نشود ؟

 تواند از ريختن اشكش جلوايرى كگد ؟ كدام يك از شما مز
درياها . السلام اريه كردند  سين عليهاانه براى شمادت ح هاى هفت به درستز كه آسمان)

هايشان ن براى  ها با شاشه ها با اركانشان و زمين با اعماقش و درشت با امواجشان و آسمان

ها همه  امواد درياها و فرشتگان مقرّب شدا و اهل آسمان. السلام اريه كردند  حسين عليه

السلام  كشته شدن حسين عليهآن كدام قلبز است كه براى ! اى مردم . و همه اريه كردند 

السلام ناله نگمايد ؟ آن كدام اوشز  شكافته نشود ؟ آن كدام دلز است كه براى حسين عليه

    إنَِّا للهّ ». . . است كه اين مصيبت ب رگ را كه در اسلام پديد آمد  ن بشگود و كر نشود ؟ 

و دردناك و رنر دهگد  و نااوار و  از مصيبتز كه چقدر ب رگ و سوزان «وإِنّا إِليَهِ راَجِعوُنَ 

كگي  كه او  آنچه كه براى ما روى داد را به حساب المز مگيور مز! تل  و جانسوز است 

 ! (0)ع ي  و انتقام ايرند  است



 ليه السلامعحسين  امام

110 
 

 ع ادارى در مديگه

 : افت  كرد و مز امّ كلثوم عليماالسلام وقتز وارد مديگه شد ن اريه مز
  فَبِالجَسرَاتِ وَالاحَ انِ جِوگا   مَديگَ ُ جَدُّنا لاتَقبََليگا 

  بِانّا قدَ فةَِعگا في ابَيگا   عگاّ   اَلا فاشبرِنا رَسو ُ اللهّ 

  بلِا روءس وقَد يبَجِوا البَگيگا   واَنِّ رجِالُگا بِالافّ صرَعز 

  وبَعَدَ الاَسرِ يا جداّ  سَبيگا   واشَبرِ جدَُّنا اِنّا اَسرِنا 

  عرَايا بالاُفوفِ مُسلِبيگا   اِضجوا  و  اللهّوَرَهاُكَ يا رس 

  فيگا   جِگابِك يا رسو  اللهّ   وقَدَ يبَجَوا الجُسَينِ ولََ  يرُاعوا 

پيرامبر  . اير    ها آمرد   ما با حسرت و اندو ! ما را قبو  نكن ! اى مديگه پيامبر » : يعگز . . . و 

مردان . اي   ما در مورد پدرمان دچار فاجعه شد  آله را از حا  ما باشبر كن كه و عليه الله صلز

 !اند  اند و پسران ما را سر بريد  ما در سرزمين دا  ن بدون سر افتاد 

و اررو  ترو اى   ! و به جدّ ما شبر بد  كه ما اسير شردي  و بعرد از اسرارت ن زنردانز اشرتي       

 !اند  هاى ارم ن افتاد  در حالز روز بر آنان ااشت كه عريان و غارت زد  ن بر ري ! پيامبر 

 

 .لموف ( 6)

 

 (6)«! السلام را يبح كردند و مراعات تو را دربار  ما نكردند  حسين عليه! اى رسو  شدا 



 ليه السلامعحسين  امام

111 
 

آله رفت و با  و عليه الله همچگين نقل شد  است كه امّ كلثوم عليماالسلام به مسةد پيامبر صلز

ام  السلام را آورد  فرزندت حسين عليهمن شبر شمادت ! السلام يا جدّا  : اريه عرض نمود 

 . 

اى از قبر بلگد شد كه مردم با شرگيدن آن صردا اريره و زارى سرر      در اين موقع ن صداى ناله

 . دادند 

السلام ني  بر قبر جدشّ آمد و صورتش را برر آن اااشرت و اريره كررد و      امام سةّاد عليه

مجبوب ترو ن  ! نماي   با تو درد د  مز! ل اى بمترين انبياء مرس! اى جدّ ب راوار من : فرمود 

زنر  كره    در حالز ترو را صردا مرز   ! السلام كشته شد و نسل تو از بين رفته است  حسين عليه

مرا را  ! مج ون و هراسان و اسيرم و احدى نيست كه از ما حمايرت كگرد و طرفردارى نمايرد     

احتز و آزار به ما رسريد كره   كگگد و آن چگان نار اسير كردند ن آنگونه كه كگي ان را اسير مز

 . (7)ها تجملّ ندارد استخوان
و عثمان و جعفر ن بعد از شگيدن شبر شمادت   السلام و عبداللهّ امّ البگين ن مادر ابوالفضل عليه

آن . شد  رفت و مشغو  نوحه و زارى مز پسرانش ن براى ع ادارى به قبرستان بقيع مز

هاى او به  بيت با شگيدن ناله مروان ن دشمن اهلچگان ع ادارى او سوزناك بود كه حتّز 

 : افت  امّ البگين مز. افتاد  اريه مز

  تَاكرُيگي بليوثِ العرَين   لاتَدعوني وَيكَ امُّ البگَين 

  واَليوَمُ اصَبجَتُ وَلا منِ بَگين   كانتَ بِگون لي اِدّعز بِم  

  وتِ بِقِاعِ الوَتينقدَ واَصِلوا المَ   اَربَعَ ٌ مِثلَ نَسورِ الربِز 

  فَكُلُّمُ  اِمسز صريعاً طَعين   تَگازُعِ الخرَصانِ اِشلائِم  
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  انِّ عبّاساً قَايعَ اليمَين ؟   يا لَيتَ شِعری اكََما اشَبرِوا 

! افرت    زيرا به ياد شريران بيشره مرز   ! نگوئيد ( مادر پسران ) ديگر به من امّ البگين » : يعگز 

چمار فرزند ! ولز امروز من پسرى ندارم ! شواندند  ها مرا مز شت  كه به آنزمانز پسرانز دا

 كه مثل

 

 . 54د: بجارالانوار ( 6)

 .ابومخگف  مقتل( 7)

هاى باريك و  ني  . ها ن بلگد همتّ بودند ن ولز با قاع راشان به شمادت رسيدند  كركس

اى ! آنان به شمادت رسيدند كردند و شب همه  ها ن اع مز تي  براى به شمادت رساندن آن

السلام قاع  فمميدم كه دست راست عبّاس عليه اند ن مز طور كه به من افته همان! كاش 

 (0)«شد  است ؟ 

 

05د: ستاراان درششان ( 0)  
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� عاشورا زيارت يكرن آشرين � 

 

 زيارت مضمون»: اويد مي عاشورا زيارت دربار  بمةت العيمي اللّه آيت ب رگن مرجع

 از عاشورا زيارت كه است آمد  سگدها در... است آن عيمت كگگد  روشن و اوا  عاشورا

 و علما ن د موجود علمي كارهای فراواني وجود با همينن برای. است قُدسي های حديث

 شي  اللّه آيت مرحوم. بودند عاشورا زيارت شواندن مراقب هميشه آنان اساتيدمانن

 عاشورا زيارت عمرشن پاياني كلمات شواست مي متعالي شداوند از اصفماني مجمدحسين

 پس و كرد اجابت را وی دعای ني  شداوند. بشتابد تعالي باری سوی به آن از پس و باشدن

ارديد رحمت قرين و شتافت اعلي ملكوت به روحش عاشورا زيارت شواندن اتمام از ». 

 

 را عمرت شدا كه نگاار فرو را السلام ليه(ع )حسين  امام زيارت: السلام عليه صادق امام

 شواهد تو به شمادت با مرگ و باسعادت زنداي و كگد مي زياد را ات روزی و طولاني

 بخشيد
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 شدند؛ جمع سفر  كگار در بيت اهل همه ارفتگد روز ( ع) حسين امام كه روزی اولين

فرمودند حسين امام به رو(  ) اكرم پيامبر :  

فرمودند حسين امام. كن باز را ات روز  ع ي م انج حسين : 

شواهدبود؟ چه من جاي    

بخش  مي دارند دوست را تو كه كساني به را مجبت  نصف: فرمودند پيامبر . 

فرمودند( ع)علي حضرت  : 

شواهدبود؟ چه من جاي  : فرمودند امام باز. بفرما جان حسين پسرم  

هستگد تو عاشق كه كساني برای هاي  عبادت نصف: فرمودند علي حضرت . 

فرمودند( س)فاطمه حضرت ： 

پرسيدند حسين امام.كن افاار دل  ع ي  : 

چيست؟ من شمابه جاي    

بخش  مي كگگد مي اريه تو بر كه كساني به را هاي  عبادت نصف: فرمودند حضرت . 

فرمودند( ع)حسن امام : 

پرسيدند را سوا  همان امام و بازكن را ات روز  جان برادر . 

رفت نخواه  بمشت به نبخش  تو بر را اگمكاران همه تا من: دادند پاس  ضرتح . 

فرمايد مي شدا فرمود شد ناز  پيامبر بر جبرئيل حا  درهمين و : 
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 تا ميبرم بمشت به را هستگد تو عاشق كه كساني آن آنقدر و هست  ممربانتر شماها از من

حسين يا شوی راضي تو  

 

مي كشانگد؟چرا مومگين را به طرف بمشت   

حضرت آيت الله شي  بشير نةفي از مراجع تقليد نةف اشرف در جمع طلاب حوز  علميه 

چگد سالي بود كه معگي و  :افت( ع)نةف با يكر نكته ای زيبا از اثرات مجبت اهل بيت

ي مومگان را به يعگ« وَ سِيقَ الاَِّينَ اتَّقوَاْْ ربََّمُ ْ إلَِز الةَْگَّ ِ زُمرَاً»سور  زمرن  37تفسير آيه 

 .سمت بمشت مي كشگدن مرا به شود مشغو  كرد  بود

  

تمام كتب . از شود پرسيدم در اين آيه چرا افته شد  به سمت بمشت مي كشگد: وی اف ود

در ( ع)و تفاسير مختلف را ديدم و نتيةه ای حاصل نشد تا ايگكه به روايتي از امام صادق

در روز حساب ( ع)مومگان و دوستان سيد الشمدا»يگد بجار الانوار برشورد كردم كه مي فرما

 .«از شدا مي شواهگد قبل از ورود به بمشت مولايشان حسين را ملاقات كگگد

  

امام به ديدار مجبان مي »در ادامه اين روايت آمد  است كه : اين مرجع تقليد تصريح كرد

كه هر دو طرف غرق تماشا  امام صادق مي فرمايگد. «آيدن اين ملاقات بسيار طولاني مي شود

هستگد و هيچكدام چش  برنمي دارند نه امامن مجبان شود را رها مي كگد نه دوستانن 

از مولای شود د  مي برُند( ع)سيدالشمدا . 
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سور  زمر را متوجه  37در اين روايت بود كه تفسيرآيه : حضرت آيت الله نةفي افت

قدر طولاني مي شود كه شداوند به ماموران آن و مجبانش( ع)ملاقات ميان امام حسين .شدم

را به طرف بمشت بكشيد تا ملاقات ( ع)بمشت مي فرمايد اين مومگان و دوستان حسيگي 

در قلوب مجبان آن حضرت است( ع)و اين نشان از زيبايي مجبت امام حسين. پايان يابد . 

 

 

سلامليه ال(ع )حسين علاقه و مجبت پيامبرصلي الله عليه وآله وسل  به   

ربيع »ن در كتاب « كشاف »ن صاحب تفسير معروف (از علمای ب رگ اهل سگت)زمخشری 

نقل مي كگد« الابرار : 

« ليمما السلام شدمت رسو  شداصلي (ع )حسين فاطمه عليما السلام با فرزندانش حسن و 

ضرت ح. هديه ای به اين ها بد  ! يا رسو  الله: الله عليه وآله وسل  رسيد  و عرض كرد

سپس حسن عليه السلام را بغل كرد ن . پدرت فدايتن من مالي ندارم تا هديه كگ  : فرمود

به اين فرزندمن اشلاق و هيبت شود را : بوسيد و روی پای راست شود قرار داد و فرمود

را ني  بغل كرد و بوسيد و بر روی پای چپ شود امام حسين عليه السلامهديه مي كگ  و 

عت و جود شود را بدو بخشيدمشةا: نماد و فرمود  .» (1) 

رسو  شداصلي الله عليه وآله وسل  را ديدم : مي اويد( از راويان بگام اهل سگت)ابوهرير   

او را دوست مي دارم ! شدايا»: كه حسين بن علي عليمما السلام را در بغل ارفته و مي فرمود

 (2) . «تو ه  او را دوست بدار

مي نويسد« احقاق الجق »ی در كتاب قاضي نورالله شوشتر : 
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در مقتل الجسين از راويان مختلف و آنما از ( از علمای اهل سگت)ابوالمؤيد موفق بن احمد 

حسن و حسين سرور »: ابوبكر نقل مي كگگد كه پيامبرصلي الله عليه وآله وسل  فرمود

 (3) «. جوانان اهل بمشت هستگد

نقل مي ( 931ن   4د )در كتاب حلي  الاولياء ( اهل سگت از علمای)حافظ ابونعي  اصفماني 

كگد كه او با سلسله راويان مختلف از جمله عمربن شااب روايت مي كگد كه پيامبرصلي الله 

حسن و حسين سرور جوانان بمشت هستگد»: عليه وآله وسل  فرمود  .» (4) 

يسداحمد بن حگبل در مسگد شود به نقل از راويان متعددن مي نو : 

من اين دو را ! شدايا»: پيامبرن حسن و حسين را به سيگه شود مي چسباند و مي فرمود

 (5)«. دوست دارمن تو ني  آنما را دوست بدار

در كربلاامام حسين عليه السلامپيامبرصلي الله عليه وآله وسل  و شمادت   

 :از عايشه نقل شد  است كه افت

ز  مي شدن به مجضر وی در آمد  و شود را روی او حسين در حالي كه به پيامبر وحي نا

: او را دوست مي داری؟ فرمود! يا رسو  الله: جبرئيل افت. انداشت و از پشت او بالا رفت 

. امت تو بعد از تون او را شواهگد كشت : جبرئيل افت. چرا پسرم را دوست نداشته باش  

در اين سرزمينن : او داد  و افتجبرئيل دست شود را دراز كرد و مقداری شاك سفيد به 

و چون جبرئيل از ن د پيامبر . است « طف »اين پسر تو كشته مي شود و اس  اين سرزمينن 

رفتن پيامبر از شانه شارد شد و در حالي كه آن شاك را در دست ارفته بود و مي 

م جبرئيل به من شبر داد امت  پس از منن فريب شورد  و پسر! عايشه: اريستن فرمود

سپس در حالي كه اريه مي كردن به طرف . حسين را در سرزمين طف شواهگد كشت 

. رفت  -كه در ميان آنان علين ابوبكرن عمرن حايفهن عمار و ابوير بودند  -اصجاب شود 

جبرئيل به من شبر داد پسرم : چرا اريه مي كگيد؟ فرمود! يا رسو  الله: آنان عرض كردند
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: طف به شمادت مي رسد و اين شاك را به من داد  و افت حسين بعد از من در سرزمين

 (6) . در همان جا به شاك سپرد  شواهد شد

امام حسين عليه السلامشخصيت و فضائل   

امام در بار  مقام « البداي  و الگماي  »در كتاب ( از علمای معروف ماهب شافعي)ابن كثير 

چگين مي نويسد حسين عليه السلام : 

برصلي الله عليه وآله وسل  حسن و حسين را ارامي مي داشت و به آنما مجبت پيام

از صجابه پيامبر به شمار مي رود و با آن السلامامام حسين عليه لاا . زايدالوصفي مي كرد 

حضرت تا دم مرگ آن ب راوارن مجشور و مصاحب بود  و حضرت رسو  ني  از او رضايت 

در سگين كودكي بودامام حسين عليه السلامكامل داشتهن اارچه   . (7) 

 :ابن كثير همچگين مي نويسد

بخاری از ابونعي  نقل مي كگد كه از عبدالله بن عمر شگيدم كه در جواب كسي كه از او در 

 :بار  كشتن مگس در ما  مجرم پرسيد  بودن افته است

و ! )را كشته اند مردم در بار  كشتن مگس سؤا  مي كگگد در حالي كه پسر دشتر رسو  الله

و حا  آن كه پيامبرصلي الله عليه وآله وسل  در بار  حسن و حسين ( از او نمي پرسگد

آنما ال های شوشبوی من در دنيا هستگد»: فرمود  است  .» (8) 

 :شي  مجمد بن مجمد مخلوق مالكي مي نويسد

بيست و شش بار پياد   انسان با فضل و بسيار اهل نماز و روز  بود وامام حسين عليه السلام

 (9) . شانه شدا را زيارت كرد  است

در بار  جوانمردی آن حضرت « ابن صبا  »شي  نورالدين علي بن صبا  مالكين معروف به 

 :مي نويسد
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ليه السلام بودم كه كگي كي آمد و با شود دسته الي آورد و عحسين شدمت : انس مي اويد

او كه : پس به او عرض كردم. برون در را  شدا آزاد هستي : ودامام فرم. به امام هديه كرد 

آيا نشگيد  ای سخن شدای : فرمود! كار مممي انةام نداد  و چگين پاداشي دريافت كرد؟ 

چون شما را احترام كردندن ( 68/نساء)« و ايا حييت  بتجي  فجيوا باحسن مگما»تعالي را كه 

 (10) . به درودی بمتر پاس  دهيد

مي اويد« الجسين ابوالشمداء»عباس مجمود عقاد مصرین نويسگد  كتاب  : 

« امام حسين عليه صفتي است كه از شخصي مانگد امام حسين عليه السلامشةاعت 

امام يعگي . زيرا شةاعت از او مثل ظمور طلا از معدن آن است . تعةب آور نيست السلام

ت كه آن را از پدران و نياكان به معدن شةاعت است و اينن فضيلتي اسحسين عليه السلام

البته در ميان فرزندان آدم كسي در . . . ارث برد  و به فرزندان شود به ارث اااشته است 

در مقايسه با آنچه او در امام حسين عليه السلامشةاعت قلب و قوت روحين شةاع تر از 

و  صدها سا  تاري  برای او همين بس كه در ط. . . كربلا بدان اقدام كردن پيدا نمي شود 

 (11) «. دنيان او همچگان شميدن فرزند شميد و پدر شميدان باقي ماند  است

 :ابن روزبمان مي اويد

« اوست كه در مقام . اوست كه به قدرت غيرتن هركافر متمردی را از بي  و بن برمي كگد 

او به . به س ا فرمود  بگداي المي به وظيفه يكر پاكي حق تعالي و ب راي اون جل و علان قيام

 (12) «. واساه طي مگاز  قرب المي به اقصي مرتبه توحيد رسيد  بود

در ترازوی قضاوت ن عليه السلامامام حسيقيام   

ن پيشوای مكتب اشاعر ن مي اويد(ق 324متوفای )ابوالجسن اشعری  : 

« ن شود عليه بيداد او با يارا امام حسين عليه السلامچون ستمگری ي يد از حد ااشتن 

 (13)«.قيام كرد و در كربلا به شمادت رسيد
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تفسير روح »ن كه مرجع و مفتي اهل سگت عراق بودن در (ق 9221متوفای )علامه آلوسين 

ان تفسدوا في الارض و تقاعوا . . . فمل عسيت  ان توليت  »ييل آيه شريفه « المعاني 

پيشوای ماهب  -از احمد بن حگبل ( 28/مجمد)« .. . ارحامك  اولوك الاين لعگم  الله 

نقل مي كگد كه -حگابله  : 

كيف لايلعن من لعگه الله في »: پسرش از وی در بار  لعن ي يد سؤا  كرد ن او جواب افت

عبدالله پسر « !چگونه لعن نشود كسي كه شدا او را در كتابش لعگت كرد  است؟  ;كتابه

را شواندم ولي لعن ي يد را نديدم؟ احمد بن حگبل در  من كتاب شدا: احمد بن حگبل پرسيد

ای فساد و قايع  اشد مما فعله »: را شواند و آنگا  افت« . . .فمل عسيت  »پاس ن آيه شريفه 

چه فساد و قاع رحمي از فسادی كه ي يد مرتكب آن شد ن بالاتر است؟ ;ي يد  !» (14) 

 :آلوسي بعد از نقل آن سخگان مي اويد

« مديگه [ مردم]لعن ي يد توقف نيست چون اهل كبائر و دارای اوصاف شبيثه بود و بر در 

را كشت و به اهل بيت اهانت كردامام حسين عليه السلامظل  و تعدی كرد و   .» (15) 

 :مولوی مجمد شمداد حگفي در بار  قيام سيدالشمداعليه السلام مي نويسد

« شود را تسلي  جان آفرين كرد ولي تسلي  باطل  در را  آنچه آن را حق مي دانستن جان

با آن كه يار و ياوراني به حد كافي نداشتن عليه باطل با تمام قدرت و شمامتن . نشد 

 (16) «. ايستاداي كرد تا اين كه به مقام شمادت عيمي نائل آمد

 :ابن روزبمان مي نويسد

« . يد  و در كربلا دفن شد آن حضرت در ميان امواد شدت و بلان شربت شمادت نوش

! حادثه ای غ  انگي تر و مصيبت بارتر و دردناك تر از اينن در تاري  اسلام رخ نداد  است

نفرين به انداز  عل  شدا بر هركسي كه در جگ  عليه آن حضرت حاضر شد  و در آن 

 (17) «. شريك و بدان راضي بود  است
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 :ابن شلدون مي اويد

« اجتماد كردن پس بي تقصير  امام حسين عليه السلامد ه  در كشتن ي ي: نمي توان افت

در قيام شركت نكرد  بودندن هرا   امام حسين عليه السلامچون صجابه ای كه با  ;است

اين عمل ي يدن نشانه . اين ي يد بود كه با امام جگگيد . اجاز  قتل حضرت را نداد  بودند 

در شمادتش ماجور است در حالي كه ي يد از عدالت امام حسين عليه السلامفسق اوست و 

عليه يك حاك  ظال  قيام كرد  بودامام حسين عليه السلامبه دور بود  و   .» (18) 

ن اديبن نويسگد  و ناقد معاصر اهل سگتن معتقد است(م 9123متوفای )دكتر طه حسين  : 

« ن آزاد  و قمرمان استن از آنةا كه حسين از يك سون مسوو  حفظ دين و از سوی ديگر

پس برای رسيدن به . هرا  در قبا  بيعت شواهي ي يدن سرتسلي  فرود نخواهد آورد 

بگابراينن برای احتراز و دوری از امر . هدف شودن بايد به هركار مشروعي دست مي زد 

 بيعتن به كوفه روی آورد و شمادت را بر بيعت با ي يد كه به نوعي تاييد ست  های او بودن

 (19) «. ترجيح داد

به افته شود ايشان )ن دانشمگد و نويسگد  اهل سگت (م 9118متوفای )شي  عبدالله علائلي 

وجه تسميه علايلي بدان جمت است كه شةر  شانواداي آنان به امام علي بن ابياالب عليه 

ای جاي  نمي  ن با تجليل اوضاع زمان ي يدن سكوت را بر هيچ ديگدار و آزاد (السلام مي رسد

اما در اين ميانن كسي كه از همه بيشتر مسووليت داشت و در اعتراض به وضع . داند 

بود امام حسين عليه السلامناهگةار آن عصر از شايستگي بيشتری برشوردار بودن   . 

اين قيام انعكاس و طگين  ;ليه السلام شواست همه مسلمانان بود  استعحسين قيام 

جای اااشت و تا آنةا پيش رفت كه تخت سلاگت امويان را به لرز   استرد  ای به

 (20) . درآورد و سرانةام به نابودی كشاند

 :شي  عبدالله علائلي همچگين مي اويد
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« تگما يك ! ولي تو ای حسين ;روز زند  شدن و روز مرگ: هركس در زنداين دو روز دارد

و هرا  نمردین تو جان شيرين شود را بر زيرا ت ;روز زند  شدن و حيات. روز داشتي 

سرعقيد  پاك و هدف ب رگ و آرمان مقدس شويش نمادین به همين دليل تا حق و 

 (21) «. حقيقت و اسلام در جمان زند  استن تو ه  زند  ای

اسو  مسلمانان و آزاداان امام حسين عليه السلام  

 :مجمدعلي جگاحن رهبر ب رگ پاكستانن مي اويد

به عقيد  من تمام مسلمين بايد از سرمشق اين شميدی كه شود را در سرزمين عراق »

 (22) «. قرباني كردن پيروی نمايگد

 :شي  مجمد عبد ن از دانشمگدان اهل سگت و از مصلجان ب رگن مي نويسد

هگگامي كه در دنيا حكومت عادلي وجود دارد و هدفش اقامه شرع و حدود المي و در »

آنن حكومتي ستمگر است كه مي شواهد حكومت عد  را تعايل كگدن بر هر مسلماني  برابر

امام حسين عليه واجب است و در همين بابن انقلاب « حكومت عد  »ياری و مساعدت 

است كه در برابر حكومت ي يدن كه شدا او را شواركگادن ايستاد السلام  .» (23) 

ماشعار اهل سگت در سوگ امام عليه السلا  

پيشوای يكي از مااهب اربعه اهل سگت كه علاقه و ارادت بسياری به اهل بيت  -شافعي 

در بار  واقعه عاشوران اشعار زيبايي سرود  است كه ترجمه برشي  -عليم  السلام دارد 

 :ابيات آن را مي آوري 

 . اين حادثه از حوادثي است كه شواب مرا ربود  و موی مرا سپيد كرد  است»

  و ديد  مرا به شود مشغو  ساشته و مرا اندوهگين كرد  است و اشك چش ن جاری و د

 . شواب از آن پريد  است
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 دنيا از اين حادثه شاندان پيامبرصلي الله عليه وآله وسل  مت ل   شد  و قامت كو  ها از 

 !مي فرستي  و از سوی ديگرن فرزندان او را به قتل مي رساني  و اييت مي كگي 

آن شواب يوب ل بيت پيامبر استن از اين اگا  هرا  توبه نخواه  اار اگا  من دوستي اه

 . شد  است

آن را ناشوش دارند؟ آيا كسي هست كه از من به حسين پيامي برساندن اارچه د  ها  ! 

 حسين كشته ای است بدون جرم و اگا  كه پيراهن او به شونش رنگين شد ن

عةب از ما مردم آن است كه از يك طرفن به آ  پيامبرصلي الله عليه وآله وسل  درود 

 . كرد

اهل بيت پيامبر در روز مجشرن شفيعان من هستگد و اار نسبت به آنان بغضي داشته باش ن 

 (24) «. اگا  نابخشودني كرد  ام

و فلسفه  امام حسين عليه السلامدر وصف ( از انديشمگدان اهل سگت)علامه اقبا  لاهوری 

سرود  ای بس « آموشتي  امام حسين عليه السلامرم  قرآن از »عاشوران تجت عگوان  قيام

 :زيبا دارد

 آن امام عاشقانن پور بتو 

 سرو آزادی ز بستان رسو 

 الله الله بای بس  اللهن پدر

 معگي يبح عيي ن آمد پسر

 چون شلافت رشته از قرآن اسيخت

 حريت را زهر اندركام ريخت
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رالام شون آن سرن جلو  شي  

 چون سجاب قبله باران در قدم

 بر زمين كربلا باريد و رفت

 لاله در ويرانه ها كاريد و رفت

 تا قيامت قاع استبداد كرد

 مود شون او چمن ايةاد كرد

 بمر حق در شاك و شون ارديد  است

ارديد  است« لا اله »پس بگای   × × × 

 مدعايش سلاگت بودی اار

 شود نكردی با چگين سامان سفر

 دشمگان چون ري  صجران لا تعد

 دوستان او به ي دان ه  عدد

 سر ابراهي  و اسماعيل بود

 يعگي آن اجما  را تفصيل بود

 ع م او چون كوهساران استوار

 پايدار و تگد سير و كامكار

 تيغ بمر ع ت دين است و بس

 مقصد او حفظ آيين است و بس



 ليه السلامعحسين  امام

125 
 

 شون او تفسير اين اسرار كرد

ر كردملت شوابيد  را بيدا  

چون از ميان برون كشيد« لا»تيغ   

 از رگ ارباب باطلن شون كشيد

بر صجرا نوشت« الا الله »نقش   

 سار عگوان نةات ما نوشت

 رم  قرآن از حسين آموشتي 

 ز آتش او شعله ها افروشتي 

 شوكت نام و فر بغداد رفت

 ساوت غرناطه ه  از ياد رفت

 تار ما از زشمه اش لرزان هگوز

بير او ايمان هگوزتاز  از تك  

ای پيك دور افتاداان! ای صبا ! 

 (25) اشك ما بر شاك پاك او رسان

ني   امام حسين عليه السلامن در مصيبت نامه شود در بار  (ق 896متوفای )عاار نيشابوری 

 :چگين سرود  است

 كيست حق را و پيغمبر را ولي

 آن حسن سيرتن حسين بن علي
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 آفتاب آسمان را معرفت

 آن مجمد صورت و حيدر صفت

 نه فلك را تا ابد مخدوم بود

 ز آن كه او سلاان د  معصوم بود

 قرة العين امام مةتبي عليه السلام

 شاهد زهران شميد كربلا

 تشگه او را دشگه آغشته به شون

 ني  كشته اشته سراشته به شون

 آن چگان سرن شود كه برد بي دريغ؟

 كافتاب او در آن شد زير ميغ

وی او تا به شون آلود  شدايس  

 شون اردون از شفق پالود  شد

 كي كگگد اين كافران با اين همه

 كو مجمد؟ كو علي؟ كو فاطمه؟

 صد ه اران جان پاك انبيا

 صف زد  بيگ  به شاك كربلا

 در تموز كربلا تشگه جگر

 سر بريدندشن چه باشد زين بتر؟
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 با جگر اوشه پيغمبر اين كگگد

دين كگگدوانگمي دعوی داد و   

 كفر آيدن هركه اين را دين شمرد

 قاع باد از بن زباني كاين شمرد

 هر كه در رويي چگين آورد تيغ

 لعگت  از حق بدو آيد دريغ

 كاشكين ای من س  هگدوی او

 (26) ك  ترين س  بودمي در كوی او

اقن ن از شاعران مشمور پارسي اوی كرد عر(ق 9322متوفای )شي  رضا طالباني كركوكي 

چگين مي سرايد امام حسين عليه السلامدر تمةيد از  : 

 لافت از عشق حسين است و سرت براردن است

 عشق بازین سر به ميدان وفا افكگدن است

 ار هواشوا  حسيگين ترك سركن چون حسين

 شرط اين ميدان به شون شويش بازی كرد  است

 از حري  كعبه كمتر نيست دشت كربلا

ن وادین كه اويگد ايمن استصد شرف دارد بر آ  

 ای من و ای من فدای شاك پاكي كاندرو

 نور چش  مصافي و مرتضي را مسكن است
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 زهر  زهرا نگين و شات  شيرالوری

 زور زهر مرتضي و حيدر شيبر كن است

 سگي ن سگي وليكن حب آ  مصافي

 دين و آيين من و آباء و اجداد من است

وشيعه و سگي ندان ن دوست  با هركه ا  

 (27) دوست باشدن دشمگ  آن را كه با او دشمن است

غ لي از  ;اشارات متعددی به واقعه كربلا دارد« ديوان شمس »جلا  الدين مولوی ني  در 

 :سرود  های وی را كه اغلب با آن آشگا هستي ن در زير مي آوري 

 كةائيد ای شميدان شدائي

 بلاجويان دشت كربلائي

عاشقكةائيد ای سبك روحان   

 پرند  تر ز مرغان هوائي

 كةائيد ای شمان آسماني

 بدانسته فلك را در كشائي

 كةائيد ای زجان و جان رهيد 

كةائي؟: كسي مر عقل را اويد  

 كةائيد ای در مخ ن اشاد 

 كةائيد ای نوای بي نوائي
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 در آن بجريد كين عال  كف اوست

 زماني پيش داريد آشگائي

 كف درياست صورت های عال 

بگار اار اهل صفائي ز كف  (28) 

 :پي نوشت ها

ن قاضي نورالله شوشتری« احقاق الجق »ن به نقل از 393ربيع الابرارن    . 1  . 

922ن   3مستدرك الصجيجينن د  . 2  . 

216ن   91احقاق الجقن د  . 3  . 

384همانن    . 4  . 

381ن   3مسگد احمد بن حگبلن د  . 5  . 

ن « در افتار اهل سگت ( ع)امامان اهل بيت »ن به نقل از 962ن   1مةمع ال وائدن د  . 6

 . داود المامي

942ن   6ن ج ء 4البداي  و الگماي ن د  . 7  . 

913همانن    . 8  . 

421ن   99ن د « احقاق الجق »ن به نقل از 61ن   2طبقات مالكيهن د  . 9  . 

444ن   99ن د « احقاق الجق »فصو  المممهن به نقل از  . 10  . 

913 - 261الجسين ابوالشمداءن    . 11  . 

989وسيل  الخادم الي المخدومن    . 12  . 
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43مقالات الاسلاميين و اشتلاف المصلجينن    . 13  . 

31ن   « مقتل الجسين »ن به نقل از 26مةله بصائرن ش  . 14  . 

932ن سيدهاش  رسولي مجلاتين   (ع)زنداي امام حسين  . 15  . 

44ن   (ع)مام حسين سرور شميدان ا . 16  . 

989وسيل  الخادم الي المخدومن    . 17  . 

ترجمه اگابادی)ن 493مقدمه ابن شلدونن    . 18 ). 

438علي و فرزندانشن ترجمه مجمدعلي شيرازین    . 19  . 

66برترين هدف در برترين نمادن ترجمه دكتر مجمد ممدی جعفرین    . 20  . 

ن علي كاظمي« رازيارت عاشو»به نقل از ترجمه  . 21  . 

442ن شميد هاشمي ن ادن   « درسي كه حسين به انسانما آموشت »به نقل از كتاب  . 22  

. 

963ن   2و د  382ن   9تفسير المگارن د  . 23  . 

216ن   1نامه دانشوران ناصرین د  . 24  . 

23و  24كليات اشعار فارسي اقبا  لاهورین به تصجيح احمد سروشن    . 25  . 

در افتار اهل سگت( ع)امامان اهل بيت »ن به نقل از 26اشك شونن    . 26  » . 

992ديوان شي  رضا طالبانين    . 27  . 

9192كليات ديوان شمسن    . 28  . 
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 اود كرامت و ع ت نفس

 

از امام حسين عليه السلام رسيد  است ع ت و شرافت و كرامت انساني مود  هك در كلماتي

نه كلمات از ايشان به نسبت بيشتر از ائمه رسيد  اين است كه مي زند و راز اين كه ايگگو

داستان كربلان زميگه ای بود برای ايگكه روح امام حسين در اين قسمت تةلي شودش را 

نوشته اندن در وقتي كه حضرت سيد الشمداء مي آمدند به . ظاهر كگد به صورت اين كلمات

دند و هر كس ه  برشورد مي كرد مي طرف كربلان مكرر افراد به ايشان برشورد مي كر

حضرت ه  به هر يك از ايگما جوابي مي دادن و البته جوابما . آقا نرو شار جاني دارد: افت

يكي از آنما وقتي كه با حضرت ملاقات كرد . همه در همين حدود بود كه نهن من بايد بروم

كه يكي از صجابه من به تو همان جوابي را ميده  : فرمود. مصلجت نيستن نرويد: افت

رسو  شدا صلي الله عليه وآله به شخصي كه مي شواست او را از شركت در جماد اسلامي 

 :آن وقت حضرت سيد الشمداء اين شعرها را برای او شواندند. مگع كگد داد

  

  

 

 

 ايا ما نوی حقا و جاهد مسلما                      سامضي و ما بالموت عار علي الفتي

  و فارق مثبورا و شالف مةرما                            رجا  الصالجين بگفسهو واسي ال

 

مرگ برای انسان جوانمرد نگ  نيستن اار در را  حق جماد كگد و در حالي . شواه  رفت

نيتش حق باشد و در حالي كه مسل  است مةاهد  و )كه مسل  است كوشش به شرد بدهد 

اسات و همگامي و همدردی نمايدن و بر عكسن را  شودش و با مردان صالحن مو( جماد كگد
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  .را از مردم بدبخت هلاك شد  و مةرم اگاهكار جدا كگد

 

 22كفي بك يلا ان تعيش و ترغما               فان عشت ل  اندم و ان مت ل  ال 

 

اين راهي كه من مي روم هر دو . از اين دو شارد نيست. من يا زند  مي مان  يا مي ميرم

اار زند  بمان  مورد مامت نيست ؛ چون از مرگ . رفش برای من شير و سعادت استط

چگين . فرار نكردم و از اين آزمايش موفق بيرون آمدم از مرگ نترسيدم و زند  ماندم

كفي بك يلا ان . اار ه  بميرم مورد ملامت نيست . زنداي برای من نگ  و ماموم نيست

برای تو اين يلت و ( برای اين مصراع آشر است همه اين سه شعر) 23تعيش و ترغما 

ديگر بدبختي و يلتي بالاتر از . بدبختي بس كه زند  بماني و دماغت به شاك ماليد  باشد

 .24. اين زنداي نيست

. 

 :امام حسين عليه السلام

 

الگَّار مِنَ نةََاةٌ اللَّهِ شَشْيَ ِ مِنْ الْبُكَاءُ  

 

است جمگّ  تشآ از نةات سبب شدا ترس از اريه  

                                                             

 171، ص 3انسان الاشراف، ج  22

 171، ص 3انسان الاشراف، ج  23

 161فلسفه اخلاق، ص  24
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� 79  ( شعيری)الاشبار جامع  

 

 

� دور از حسين امام زيارت � 

اويد مي صيرفي سُدير : 

 مامر مرقد كه دارد زحمتي چه تو برای! سُدير ای»: فرمود من به السلّام عليه صادق امام

 ميان اردم فدايت»:افت  من «كگي؟ زيارت بار يك روزی يا و بار پگر هفته در را حسيگي

است فاصله بسياری های فرسگ  حضرت آن مرقد و ما سكونت مجل .» 

 سر سپس بگگر شود چپ و راست بر نخست و برو ات شانه بام بالای» :فرمود صادق امام

 و كن توجهامام حسين عليه السلام مامر مرقد به آنگا  كنن بلگد آسمان سوی به را شود

بگو چگين : 

« بركاته و الله رحم  و كعلي السلام اباعبداللهن يا عليك السلام » 

« باد تو بر شدا های بركت و رحمت و درود بادن تو بر سلام الله عبد ابا ای .» 

« .است عمر  يك و حر يك معاد  زيارت و شود مي نوشته زيارت يك تو برای كار اين با

 اونه اين بار بيست از بيش هرروز كه افتاد مي اتفاق بسا چه آن از پس: اويد مي سُدير

كردم مي رتزيا  
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749   ال ياراتن كامل -46   الاشبارن جامع  

 

 

 : قا  جعفر الصادق عليه السلام

 

لوَْ أنََّ أحََدكَُ ْ حَرَّ دَهْرَ ُ ثُ َّ لَ ْ يَ ُرِ الجُْسَينَْ بْنَ عَلِيٍّ لَكَانَ تَاركِاً حَقّاً منِْ حُقوُقِ رَسوُ ِ اللَّهِ 

 .لِينََّ حَقَّ الجُْسَينِْ فرَِيضَ ٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَز واَجبَِ ٌ علََز كلُِّ مُسْلِ ٍ

 

 ：امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند

اار يكز از شما تمام عمرش را احرام حر ببگدد اما امام حسين )عليه السلام( را زيارت 

نكگد حقز از حقوق رسو  شدا صلي الله عليه وآله وسل  را ترك كرد  است چرا كه حق 

 .امام حسين عليه السلام فريضه المز و بر هر مسلمانز واجب و لازم است

 

 وسائل الشيعه د ۴۸ن   ۸۲۴

 

صاحب مةمع البيان از امام صادق عليه اسلام روايت مي كگد: »عن أبي عبد الله )ع( قا  

اقرأوا سورة الفةر في فرائضك  و نوافلك  فإنما سورة الجسين بن علي )ع( من قرأها كان 

مع الجسين بن علي )ع( يوم القيام  في درجته من الةگ .« )جلد 41 صفجه 184( ؛ سور  

فةر را در هر نماز واجب و مستجبّ بخوانيد كه سور  حسين بن علز)ع( استن هر كس 

 .آن را بخواند با حسين بن علز)ع( در قيامت در درجه او از بمشت شواهد بود
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علامه مةلسي ني  از آن امام ب راوار چگين روايت مي كگد: روزی امام صادق عليه السلام 

فرمود: سور  »فةر« را در نمازهای واجب و نافله شود بخوانيد كه سور  امام حسين بن علي 

عليه السلام است و او به آن علاقمگد بود  است. ابو اُسامه پرسيد: اين سور  چگونه 

مخصو  امام حسين عليه السلاماست؟ امام فرمود: مگر در اين سور ن آيه  يا ايتما الگفس 

الماموگه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه...؛ )فةر: 73 ر 71( را نشگيد  ای؟ مگيور از »نفس 

ماموگه« حسين بن علي عليه السلام است. او دارای نفس مامون و راضي و مرضي شداست 

و اصجاب او از آ  مجمد صلي الله عليه وآلهن در روز قيامت از شدا ششگود و راضي هستگدن 

شداوند ه  از ايشان راضي است. كسي كه هموار  سور  »فةر« را قرائت كگدن در بمشت با 

 حسين بن علي عليه السلام در يك مرتبه قرار مي ايرد. )بجار الانوارن جلد 11ن صفجه 748

) 

 

 شب: فرمودند حضرت و رسيدند امام شدمت السلام عليه صادق حضرت اصجاب از فردی

 شبری مگر. بودم شواب كرد عرض كردی؟ مي چكار سوم و ستبي شب و يك  و بيست

 من كرد عرض. است عبادت_و_بيداری# شب هان شب اين شوب: فرمودند حضرت بود؟

 يادم افت. بود برتر همه از كه كردی كاری يك تو نه فرمودند حضرت. بودم شواب

 تشگگي ياد تيبرداش كه را آب ظرف. شدی بيدار شواب از و بودی تشگه:  فرمودند.نيست

 كه اشكي قار  يك آن. چكيد چشمت از اشك قار  يك. افتادی امام حسين عليه السلام

 شب آن كه اعمالي تمام از چكيد چشمانت از داشتي چش  هيچ بي و تمام اشلا  سر از

بود برتر دادندن انةام ديگران ! 
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آله  و  عليه  لله ا صلز پيامبر  : 

 

 وَ تَسعَدونَ بِالجُْسَينِ وَ الإحْسانُ اُعْايتُ ُ بِالجَْسَنِ وَ... اهْتَدَيتُ  طالبِِ أبز بنِ بِعَلزِّ وَ انُاِرتُ  بز

الةَْگَّ ؛ِ ريحَ عَلَيهِ   اللهّ حرََّمَ عادا ُ مَن الةَْگَّ ِ أبوابِ مِن بابٌ الجُْسَينَ إنَّ وَ ألا تَشقونَ بِهِ  

 

 وسيله به و يابيد  مز هدايت السلام  يهعل علز وسيله به و شديد داد  هشدار من وسيله به

 بدانيد. بدبخت او بدون و ارديد  مز شوشبخت حسين وسيله به و شويد  مز احسان حسن

 بر را بمشت بوى شداوند كگدن دشمگز او با كس هر استن بمشت درهاى از درى حسين كه

25كگد  مز حرام او . 

 

� 

 

��  مگاجات و نماز و قرآن تلاوت و دعا مشغو  اصجابش و امام ايگكه عاشورا شب يعوقا از

آمد  روايات در كه ای اونه به بودند . 

قاعد و قائ  و ساجد و راكع بين ما الگجل كدوی دوی لم  و  

                                                             

 838  ن 3ند القرآن تفسير في البرهان 25
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 سةد  در بعضي و ركوع حا  در بعضي. داشتگد عسل زنبور زم مه مانگد ای زم مه آنما

بردند مي پسر قعود و قيام ا ح در بعضي و بودندن . 

 و سي كه شد باعث شواست مي بر شدا عاشقان و پاكبازان دلمای از كه سوز پر آوای همين

 مسلااله يلع نيسح ماما سپا  به و ارفته قرار تيثير تجت دشمن سربازان از نفر دو

26.گدستيوپ  

 

 قدسي حديث ن طريق يك بر بگا كه رسيد  ما دست به طريق چگد به عاشورا يارتز

شود مي مجسوب . 

نمايد مي نقل را شريفه زيارت اين سگد سه با طوسي شي  : 

 

؛ السلام  باقرعليه امام از شالد ابن عقب .1  

 

 از سرانةام و جبرئيل و پيامبر از پدرانش از السلام عليه  صادق امام از ممران بن صفوان.7

 معرفي شدا كلام عگوان به چون است قدسي حديث عاشورا زيارت سگد اين بر بگا)شدا؛

است شد  ). 

 زيارت اين به ن ديك يا دور از كه كس هر برای من:  فرمايد مي صادق امام نقل اين بر بگا

 و قبو  زيارتش كه ضامگ  ن بخواند را زيارت اين از بعد دعای و كگد زيارت را الله اباعبد

                                                             

 393 صفجه 33 جلد بجار) 833 26
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(  باقر امام)پدرم را ضمانت اين فرمايد مي بعد ن...و بود  شدا قدرداني مورد تلاشش و سعي

 داد  را ضمانت اين ه  او و كرد  نقل ه ( سةاد امام)پدرش از را ضمانت اين از و داد  ه 

 حسن امام برادرش از و داد  را ضمانت اين ه  او و كرد  نقل(  حسين امام) پدرش از و

 از و داد  را ضمانت اين ه  علي امام و كرد  نقل علي امام پدرش از ه  او و كرد  نقل ه 

 اين ه  جبرئيل و كرد  نقل جبرئيل از را ضمانت اين ه  پيامبر و كرد  نقل ه  پيامبر

 يا دور از بعدش دعای و زيارت اين به كس هر شورد  قس  كه كرد  نقل شدا از را ضمانت

 و... و باشد پايرفته شفاعتش و قبو  زيارتش ن كگد زيارت را( ع) الجسين اباعبدالله ن ديك

1. )است ارفته شاهد را ما و ملائكه قس  ای بر ) 

 

السلام  باقرعليه امام از حضرمي مجمد بن علقمه.6 . 

 

  قبو  مورد آن سگد و باشگد مي رجا  عل  علمای تيييد مورد سگد سه اين رجا  بيشتر

است طوسي شي  المتعبدن سلاح و المتمةد مصباح  . 

ها نوشت پي : 

 ن الشيعه الفقه مؤسسه ف بيروت ف او  ن المتمةد نمصباح حسن بن مجمد طوسي شي 

947-941  ن ق 1011 . 
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 # ر ) مةتمدی_الله_آيت ) 

 

ديدن شواب رو رشدی نيام  

ميخور ؟ آشرت عال  درد به چي: پرسيدن  

 :افت

بشه حسيگي بشه يبيت اهل آدم  

حالت؟ طور  چه: پرسيدن  

افت شوابن تو شوند شعری يه : 

حسيگ  پگا  در كه را شدا شكر  

ندارد پگا  تر شوب اين از ايتي  

� السلام  ليهعحسين  امام : 

27.است آيگد  نعمت ساز زميگه ااشتهن نعمت بر تو شكر . 

 

 

                                                             

27 ۴۸   الخاطر تگبيه و الگاظر ن ه    
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(ع)حسين تشگگي  ياران    

 امام فاصله دراين. است بود  مجرم هفت  روز از آب با ارتباط را  وقاع مجاصر  زمان مدت

است كرد  مي تامين را شويش اردوی نياز مورد آب اونااون راهمای از .  

 آب كه كردند حفر چاهي شيمه جلوی در امام آشوب شمر وابن اعث  ابن روايت بگابر

داشت اوارايي . 

اويد مي اعث  ابن : 

"  سوی به اام نوزد  زنان شيمه سمت واز برارفت تبری اشت غالب ايشان بر عاش ونچ

 دستور اصجابش به سپس وشيرين اوارا ابي شد ظاهر آبي چشمه. كگد را وزمين رفت قبله

كگگد پر هارا ومشك بخورند آب داد " 

 

� 476الفتوحن   

 

� 04  0طالبند ابي ا  مگاقب  

 

نوشت سعد عمر به ای نامه عبيدالله   : 
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"  را آنان لاا دارند مي بر واب اند كگد  چا  او وياران حسين كه رسيد  شبر من به:بعد اما

 كگي مگع چا  كگدن از اورا وياران حسين رسيد من نامه چون. نيست فرومايگي هيچ

يابگد دست آب به ونگااری " 

 

� 476الفتوحن  كتاب  

 

 اقدام اما شدند دراير وحتي كردند حمله فرات سمت به امام ياران از تن 04 ايگكه از  

است نداشته وجود چا  مةدد حفر امكان كه كرد استفاد  توان مي نكردند چا  كگدن به   

 

 

 واسه بري  ع اداری يا يه السلامامام حسين عل مةالس در شرد جای به ميگن :شبمه

كگي  شرد مسكيگان و مستمگدان . 

داري ؟ جوابي چه بدين توضيح ميشه  

بمتر ؟ كگي  اااری سرمايه ديگه جاهای و نكگي  كاری حسين امام مةالس اسهو آيا  

 به اند داد  دستور ما به كه چگان اما داردن اهميت ديگران به كردن كمك كه است درست

 برای كه اند كرد  امر را شيعيان بيت اهل همچگين كگي ن كمك ها آن وبه باشي  فقرا فكر
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 چي ی ومالشان جان از امر اين احيای وجمت كگگد  اداریوع گريهامام حسين عليه السلام

28نكگگد دريغ  

 

� 

 

� 611  14الشيعهند وسايل  

 

� 007  14الوسايلند مستدرك  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 33 باب 872  33الانوارند بجار 28
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 اهداف قيام حسيگي

فرمود امام  

29" واندش را اسلام فاتجه بايد شود ي يد مثل زمامداری ارفتار اسلام كه زماني " 

 وفرمود

"  رآ پيغمبر سگت ارو  اين كه چرا شوان  مي فرا پيامبرش وسگت شدا كتاب به شمارا من

 اطاعت را وفرمان  بشگويد را سخگان  اار. است كرد  احيا را وبدعت است برد  بين از

30كگ  مي هدايت راست را  به شمارا كگيد " 

 :وفرمود�

"  ودر اند كرد  رها را شدا واطاعت پايرفتگد را شياان پيروی كه هستگد اروهي ايگان

 اندن نوشيد  ها شراب اندن برد  بين از رآ المي وحدود اند كرد  آشكار را فساد زمين

                                                             

 83  5اعث ند ابن فتوح -388  33الانوارند بجار -99  لموفن 29

30 604  00د الانوار بجار -733  0طبریند تاري    
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 در وجماد شدا دين ياری به كه هركس از ومن اند ساشته شود وي   را فقيران تای دارايي

باشد وبرتر پيروز شدا آيين نا س اوارترم راهش " 

 :وفرمود

"  بر شراياي چگين در اردد نمي جلوايری باطل واز شود نمي عمل حق به بيگيد نمي ايا

31باشد پرورداارش ديدار راغب كه است لازم مومن " 

� 

آورد مي تاريخش در يعقوبي : 

" داد ودستور نوشت نامه مديگه فرماندار وليد به ي يد : 

 بگير بيعت من برای دو آن واز كن احضار را زبير وابن حسين رسيد دستت به من نامه

بفرست من ن د را وسرهايشان زد  دورا آن اردن نپايرفتگد واار " 

� 701  7يعقوبيند تاري   

نويسد مي يهبي " 

 او با مقابله برای شودرا است عازم كوفه سوی به حسين كه نوشت نامه عبيدالله به دي ي

32فرستاد ي يد برای اورا وسر كشت را حسين زياد ابن كه بود رو اين از. كن آماد  " 

� 

                                                             

 321  33الانوارند بجار -335  3طبریند تاري  31

 13  5الاسلامند تاري  32
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فرمود حسين امام  

"  وبه كگ  مگكر از يونم معروف به امر شواه  مي كردمن قيام جدم امت اصلاح برای تگما من

نماي  رفتار طالب ابي بن علي وپدرم جدم روش " 

وفرمود:  

 شمرد  حلا  را شدا حرام كه ببيگد را ظالمي سلاان هركس افت حياتش زمان در پيامبر

 او با اما كگد مي ظل  بگداان وبه ورزد مي مخالفت پيامبر سگت وبا شكسته را شدا وپيمان

33دهد قرار جمگ  در سلاان آن جايگا  در شدااورا است شايسته نكگد مبارز  " 

 وفرمود

"  درهمه رآ ودرستي سازي  آشكار تورا دين های نشانه كه است آن قيام از ما  هدف شدايا

 قرار عمل مورد واحكامت وسگت وفرايش باشگد آسود  ميلومت بگداان تا كگي  ملا بر بلاد

34ايرد " 

 ياد  اوحسين بر واريه ع اداری مراس  برپايي با اند داد  دستور بيت اهل حساب اين روی

 ودر باشد شيعيان توجه مورد هموار  قيام از او اهداف تا دارند نگه زند  هميشه اورا

كگگد حركت آن تجقق راستای . 

� 33 باب 044  10الشيعهند لوساي  

                                                             

33 677  00الانوارند بجار-66  0اعث ند ابن فتوح   

 

 79  97الانوارند بجار 34
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 مصيبتي كه اند كرد  معرفي مصيبت ب راترين راامام حسين عليه السلام ومصيبت  

نيست آن از بالاتر  

فرمود صادق امام  

 

"  مصيبت در)  كگي شماتت امام آن بر شواهي مي اار. است حسين شمادت روز عاشورا روز

 اار كه كردند نار شامي وياران اميه بگي. بگير روز  عاشورا روز در(  ب ني انزب زش  او

 اااری شكر برای را روز وآن دهگد قرار عيد شود برای را عاشورا روز... شود كشته حسين

 اميه بگي سلامتي پاسداشت به تگما بلكه نيست مصيبت برای روز اين ی روز ... بگيرند روز 

 روز  را روز اين هستي زد  مصيبت ه  تو اار است ديد  مصيبت روز دراين حسين. است

 تورا اميه بگي وسلامت داشته را بيت اهل واييت شماتت قصد كه هستي كساني از واار نگير

35بگير روز  كگد مي شاد " 

 

 تاسوعا روز روز  درمورد صادق امام از عبدالملك كه است آمد  ديگری روايت در

داد پاس  امام پرسيد شوراوعا : 

"  اهل آسمانيانن ومصيبت ح ن روز روزها اين چون. نيست ارفتن روز  برای روزها اين

 شدا غضب كه است وشاميان زياد وا  مرجانه ابن وشادماني جشن وروز ومومگان زمين

باد وشاندانشان برآنان " 

 
                                                             

 887الامالينصدوقن  35
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� 109  0الكافيند  

 

 

 :سوا 

 

ميگن؟ راست تهنداش وجود ای رقيه ميگن ها بعضي  

 

 :پاس �

"  197  70 باب از سوم فصل دوم جلد بمايي كامل كتاب در طبری الدين عماد مرحوم

كگد مي يكر را كربلا در رقيه حضرت داستان " 

 

اويد مي طبری الدين عماد درمورد قمي عباس شي  : 

" است بود  فاضلننمجدث متكل ن ماهرنشبيرن عال ن  " 

 

� 111رضويهن  فوايد  

 

ااارد مي صجه رقيه حضرت وجود بر داستاني نقل با ني  التواري  مگتخب  نويسگد  
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� 644التواري ن  مگتخب  

 

 صدا چگين را افرادی كربلا درامام حسين عليه السلام كه آورد مي المود  يگابيع نويسگد 

زد مي : 

" رقيه سكيگهنيا كلثومنيا ام يا ..." 

 

� 013  7المود ند يگابيع  

 

كگد مي يكر را المود  يگابيع جملات عين جقال احقاق ونويسگد   

 

� 366  11الجقند احقاق  

 

اند اااشته صجه رقيه حضرت وجود بر ني  ومعاصر ب رگ وعلمای  
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السلام ليه(ع )حسين  ع ادای در مشكي لباس پوشيدن مشروعيت : 

  

 

كگد مي روايت مةلسي علامه مرحوم : 

 

" پوشيدند وششن سيا  های لباس اش ه بگي زنان رسيد شمادت به حسين كه هگگامي " 

 

� 144  00الانوارند بجار  

 

 وحضرت سةاد امام آتشين های شابه براثر كه هگگامي كه است آمد  روايات برشي ودر

 وبه كردند برتن سيا  لباس آنان كگگد دادع اداری اجاز  هاشمي شاندان به ي يد زيگب

كردند ع اداری روز هفت مدت  

 

� 679  6الوسايلند مستدرك  

 

كگد مي روايت الجديد ابي ابن : 
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"  ميان به جامه همين وبا كرد تن بر سيا  های جامه( السلام عليمما)  علي سوگ در حسن

شواند شابه انان وبرای آمد مردم " 

 

� 77  13البلاغهند نمر شرح  

 

فرمايد مي مكارم العيمي  الله ايت روايات همين به توجه با   : 

 

"  قرار الشعاع تجت آن كراهت اردد مي شعائر تعيي  سبب مشكي باسل ايگكه به توجه با

ايرد مي شود به استجباب ورن  ارفته " 

 

� 03ع ادارین  احكام  

 

اويد مي مستدرك صاحب نوری ميرزای : 

"  ع ادای در آن رججان يا سيا  پوشش كراهت عدم بر ميشود نتيةه اشبار اين به توجه با

 " اباعبدالله

 

� 674  6لندالوساي مستدرك  
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 امام ع ادای در سيا  لباس پوشيدن واستجباب مشروعيت اثبات با كه است روشن  

 دارد استجباب مشكي لباس پوشيدن صورتي در بگويي  حتما كه نيست نيازی ديگر حسين

كردند مي تن به مشكي پيراهن عاشورا روز شيعه امامان كه باشد آمد  روايتي در كه . 

 ونص شود حادث پيامبر از بعد كه است چي ی بدعت وسگي شيعه یعلما تعريف طبق زيرا

نباشد ني  عمومات در وداشل نباشد آن برای شصو  به وروايت  

 

� 747  90الانوارند بجار  

 

� 7  19الباریند فتح  

 

 بيت اهل مصايب برای بودن ومج ون كردن ع اداری مصداق مشكي لباس پوشيدن  

 مستجب ع اداری كه آنةايي واز اند داد  كردن اریع اد به دستور آنان شود كه است

ايرد مي شود به استجباب رن  ني  مشكي لباس پوشش استن  

 

� بعد به 794  00الانوارند بجار  

 

� بعد به 044  10الشيعهند وسايل  
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عاشورا روز شصوصا مجرم ايام در دادن وناری اطعام درمورد اما   : 

 

 مومگين كردن اطعام دارد ثواب بسيار كه اموری از يكي كه است آمد  فراواني روايات در

باشد مي  

 

� 73 باب 749  70الشيعهند وسايل  

� 704  13الوسايلند مستدرك  

 

 

 سوا 

 

 واقعه در يارانش و شودش سرنوشت از( ع) حسين امام ميگن و  نيست درست مگه

 اين به رو ششود ی شانواد  و بودننفرزندان مالع وجود با چرا بود ؟پس باشبر عاشورا

برد ؟ سفر  

 

 :پاس �
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 حضرت كه چگان. بود آاا  كار سرانةام از غيب عل  طريق از حسين امام كه است صجيح

فرمود من به كه ديدم را پيامبر شواب در فرمود : 

" ببيگيد كشته تورا است مايل شداوند زيرا برو عراق سوی به حسين ای " 

 

� 04لموفن   

 

 نمي انةام كاری شداوند واجاز  اين وبدون هستگد شداوند مجش مايع امامان اما  

  .دهگد

فرمود كاظ  امام روايتي در : 

 

"  اراد  را چي ی شداوند هرموقع استن داد  قرار شودش اراد  مجل را امامان قلوب شداوند

نميدهگد انةام كاری او اين وبدون كگگد مي اراد  را همان ني  آنان كگد " 

 

� 110  0الانوارند بجار  

 

 بيت اهل با شداوند وفرمان امر به حسين امام كه است آن پاس  شما سوا  درمورد  

فرمود چگين روايتي در حسين امام كه چگان شد حاضر كربلا در شود  : 
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"  را آنان كه ارفته قرار براين شداوند مشيت كه افت چگين من به رويا عال  در پيامبر

ببيگيد اسير " 

 

� 630  00الانوارند بجار  

 

 تبليغ مامور حسين بيت واهل برسد همگان اوش به عاشورا جريان بايد كه چرا  

 حفظ اسلام تا شود ريخته حسين فرزندان شون كه بود ونياز اند بود  عاشورا پيام ورساندن

شود نمي مارح ني  اشكالي است بود  جريان اين پس در شداوند امر كه آنةايي واز. شود  

 

فرمايگد مي جدشان از نقل به السلام عليه باقر امام : 

 

 كردن اريه افتاد برادر به چشمش وقتي آمدن( ع)حسن امام ن د به( ع)حسين امام روزی

شد جويا را كردن اريه علت برادرش از( ع)حسن امام .  

شود مي تو با كه است بدی رفتار برای ام اريه: فرمود( ع)حسين امام .  

 

 داد  من به كه است زهری همين شود مي من بر كه ستمي و ظل : فرمود( ع)حسن امام

؛«اباعبدالله يا كيومك يوم لا» كه بدان ولي رس ن مي قتل به آن سبب به و شود مي   
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نيست تو سرنوشت و روز مانگد سرنوشتي و روز هيچ ... 

 

« طاوس سيدبن » 

 

 

.بوی سيب از حرم حسيگي استشمام مي شود  

 

 بمشتي سيب بوی بروند حسين امام حرم زيارت به زود صبح كه كساني ميشود افته

دارد حديثي ريشه سخن اين كگگدن مي استشمام .  

 كه آورد مي بمشت از را اناری و به سيبن آسمان از جبرئيل است آمد  مگاقب كتاب در

 مي آن از( ع)حسين امام و حسن امام و( ع)اميرمؤمگان و( س)فاطمه حضرت و پيامبر

 از( س)زهرا فاطمه حضرت وقتي تا ارددن مي باز شود او  حالت به ها ميو  آن و شورند

 شود مي ناپديد به ميو ( ع)اميرمؤمگان فوت از پس و رود مي بين از انار ميو  روند مي دنيا

 تا بود بردارم ن د سيب ميو »: فرمايد مي( ع)حسين امام و است بود  موجود سيب ميو  و

 بر آب كربلا در كه هگگامي تا بود من دن  آن از پس رفتن دنيا از س  اثر بر كه هگگامي

 و شد مي كاسته من عاش شدت از و بوئيدم مي را آن عاش هگگام من و شد بسته ما روی

 زين امام كردمن شمادت به يقين و شوردم را آن شد شديد من بر عاش كه هگگامي

 و شگيدم حضرت آن شمادت از قبل ساعاتي را سخگان اين من فرمايد مي( ع)العابدين
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 استشمام حضرت آن شمادت مجل در را سيب آن بوی شد شميد حضرت آن كه هگگامي

 شمادت از پس همچگان آن بوی و نيافت  آن از اثری و نمودم جستةو را آن پس. نمودم

 پس يافت ن مي را آن  بوی و نمودم مي زيارت را حضرت آن قبر من و بود باقي حضرت آن

 وقت پس كگدن استشمام را آن بوی شواهد مي و است برق آن زائر كه ما شيعيان از كس هر

نمود شواهد وجدان را آن باشد مخلصان از اار پس كگدن جستةو را آن سجر . 

� 671   ن6د المگاقبن شمرآشوبن ابن  

 

7 ⃣ فرمود حسين امام : 

"  حرام در كه كساني باشدن تقوا وبا شداشگاس علمای دست به بايد واحكام امور مةرای

كگگد مي حفظ را وامانت كگگد نمي شيانت شدا وحلا  " 

 

� 707العقو ن  تجف  

 

� 44  79الانوارند بجار  

 

 

 :arrow_down::arrow_down::arrow_down:مسل _بن_عقيل#

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84
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:sparkles:☘  امروز روز ورود "مسل  بن عقيل" نمايگد  ی امام حسين)عليه السلّام( به

 (كوفه)01 ق

 

مسل  بن عقيلن نمايگد  و پسر عموی امام حسين)عليه السلّام( به مگيور دعوت ازمردم 

كوفه و آااهي از مي ان وفاداری آنان به امامن وارد اين شمر شد. مردم كوفهن قبلاً با ارسا  

نامه های فراوانن شواستار ع يمت امام به اين شمر و رهبری آنان برای مبارز  با حكومت 

ستمكار اموی شد  بودند. در بدو ورود مسل  به كوفهن وی نامه ی امام را كه حاكي از دعوت 

مردم كوفه به قيام بودن برای آنان قرائت كرد و دراندك زمانين حدود 48 ه ار نفر با وی 

بيعت كردند. پس از آنن مسل ن بيعت استرد  ی اهالي كوفه را به اطلاع امام رساند. اما 

اندكي بعدن مردم كوفه تجت تيثير تبليغات و تمديد و تاميع ابن زيادن حاك  جديدِ كوفهن 

بيعت شود را با امام حسين)ع( ناديد  ارفتگد. آن ها حتي پا را فراتر اااردند و اروهي از 

آن ها عازم جگ  با امام شدند. مسل  بن عقيل ه  كه در كوفه تگما ماند  بودن به دست 

 .ماموران اموی اسير شد و به شمادت رسيد

 

 سوا 

 

 امام زيارت به همه روز اين تو چيه؟چرا چي اربعين روز تو حسين امام زيارت فلسفه

ميرن حسين  
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 :پاس �

فرمايد مي شريف الانوار بجار در مةلسي ارانقدر علامه : 

 

"  اهل رجوع روز دراين حسين زيارت استجباب علت كه است آن يهامام علمای بين مشمور

است سةاد امام توسط اجساد به سرها كردن وملجق كربلا به روز اين در حسين بيت " 

 

� 660  74الانوارند بجار  

 

 

� 047المعادن  زاد  

 

 

اويد مي بيروني ابوريجان شمير مجقق : 

 

"  شاك به آن وهمرا  شد ارداند باز پيكرش به حسين امام مامر سر صفر بيست  در

است شد  وارد اربعين زيارت روز همين ودر شد سپرد  " 

 

� 661الباقيهن  الاثار  
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فرمايد مي شيرازی مكارم العيمي الله ايت : 

"  توسط روز دراين شمدا سرهای الجاق سبب به اربعين روز در حسين امام زيارت اهميت

است اربعين در حسيگي حرم وكاروان امام توسط پاك قبور آن وزيارت سةاد امام  " 

� 360  ...هان عاشورانريشه  

 

فرمود عسكری حسن امام : 

 

"  شب هر در نماز ركعت ويك پگةا  آوردن جا به استن چي  پگر مومن های نشانه

 هگگام به را وپيشاني كردنن راست دست بر وانگشتر(  حسين امام)  اربعين وروزنوزيارت

افتن بلگد نماز در را الله وبس  اااردن شاك بر سةد  " 

 

� 949المةتمدن  مصباح  

 

� 047اقبا ن   

 

است شد  نقل صادق امام از مخصوصي زيارت روز اين برای همچگين    
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� 661  74الانوارند بجار  

 

 

 ايا ثارالله يعگي شون شدا؟

 لغت در اا  هيچ ثار زيرا اند كرد  معگي شون را ثار بعضي كه است ب راي اشتبا  اين

است بما شون معگای به بلكه است نيامد  شون معگي به عرب . 

 تورا شونبمای واو است شدا به متعلق تو شونبمای كه كسي ای يعگي الله ثار بگابراين  

 وني  بگيرد شانواد  رئيس تورا شونبمای كه نيستي شانواد  يك به متعلق تو يعگي ميگيرد

 انسانيت جمان به متعلق تو بگيرد قبيله ئيسر تورا شونبمای كه نيستي قبيله يك به متعلق

 بايد او تورا شونبمای بگابراين شدايي پاك ويات هستي عال  به متعلق تو ميباشي وبشريت

 " بگيرد

� 777  0نمونهند تفسير   

 

 !سيگه زني در كليسا

ي از كشورهای در سفری كه به همرا  دوستان به يك: دكتر غلامعلي افروز نقل مي كگد

اروپائي داشت ن روز يكشگبه به كليسايي كه در آن ن ديكي بودن رفتي ن مراس  دعا و موعيه 

سپسنكشيش جواني شروع به شواندن ماالبي شبيه روضه های ما شيعيان . به پايان رسيد
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من از اين عمل آنما بسيار تعةب كردمن زيرا . كردن ومردم ه  مشغو  سيگه زدن شدند

ج ء آيين شيعيان استن پس چگونه است كه اين رس  سر از كليسا در آورد   سيگه زدن

 است؟

 

پس از پايان ع اداری به ديدن آن كشيش رفت ن بعد از معرفي شود از چگونگي پيدايش 

من مدتما بود كه احساس مي كردم مراس  : اين اونه ع اداری سؤا  كردمن وی افت

مين دليل به دنبا  راهي برای ايةاد جاابيت در كليسا تكراری و بي روح شد  استن به ه

برنامه های كليسا بودم تا ايگكه به ايران رفت  و دو سا  در تمران در روز عاشورا مراس  

ع اداری شيعيان را از ن ديك ديدمن سپس به لبگان و سوريه رفت  و شبيه اين مراس  را در 

اداری برای حضرت عيسي عليه السلام آنةا ديدمن بگابراين از مراس  ع اداری آنان در ع 

 .الگوايری كردم

 

چگد كليسای ديگر ني  اين روش رااز ما تقليد كردند وجالب است بدانيد كه حضور جوانان 

در كليساهايي كه از اين نوع ع اداری الگو برداری كرد  اند چگدين برابر شد  و همچگين 

مةله زم من دی و بممن .) د  استفساد در آن مگاطق به اونه چش  ايری كاهش پيدا كر

1641) 

 

 

 درشواست شمدای ايران اسلامي
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 امام جوار در باارند فقط .ما بمشت نمي شواهي  افتگد مي  ايران اسلامي شمدای ع ي  

.هستي  راضي باشي  عباس حضرت و حسين  

شميدی در وصيتگامه .عاشق علي اكبر و عباس  بودند.بودند (ع )حسين شمدا عاشق امام 

به شدا قس  سا  ها سوشت ن شبما ناله كردم كه بروم به اميد رسيدن به حسين  :اش نوشته

 )ع(ن شبما نخفت  چون مز دانست  كه مرگ كه در را  او سعادت استن شوشبختز است.

:شميد ديگر مي نويسد  

 

اما پيامز ه  برای همه برادران و شواهران ايرانز دارم از آمدن بچه هاى شود به جبمه 

هاى حق عليه باطل و نور عليه ظلمت شوددارى نكگيد بگااريد بيايگد به اين دانشگا  المز 

 كه استاد اين دانشگا  سالار شميدان حسين ابن علز )ع( است

  وديگری مي نويسد:

ملت شميد پرور! درود و افتخار برشما و رزمگداان اسلام باد كه شداوند از ميان اين همه 

جمعيت دنيا آنما را انتخاب كرد كه را  امام حسين )ع( را ادامه دهگد رسالت ما رسالت 

حسين )ع( است ببيگيد امام حسين)ع( برای چه ميةگگيد شكست يا پيروزی ؟ ای كاش 

جانما ميداشتي  ودر را  امام حسين)ع( فدامي كردي  ما بايدحسين )ع(واربةگگي  نحسين 

وارجگگيدن يعگي مقاومت تا آشرين لجيه.حسين)ع(وار جگگيدن يعگي دست ازهمه چي  

 كشيدن.
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حسين امام سوگ در هاش  بگي زنان و سةاد امام پوشي سيا    

 

 پوشيد  سيا  لباس حسين شمادت سوگ در ايگكه مگر نماند قريشي و هاشمي زن هيچ »

 «بودند

 

� 173  00د الانوار بجار  

 

فرمود چگين سةاد امام   : 

 

اي  مرد  تن به ع ا لباس مپدر برای بيت  اهل و من همانا » » 

 

� 76الجسينن  بن علي الامام بلاغه  

 

5 ⃣ حسين امام سوگ در سلمه ام پوشي سيا   
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 پا بر سيا  شيمه پيامبر مسةد در شگيد را حسين شمادت شبر سلمه ام انكه از پس » ♦

پوشيد سيا  جامه شود و كرد » 

 

 

� 147ن  الاثار فگون و الاشبار عيون  

اورد مي حةر ابن : 

 

 آن زير از داستگد مي بر دنيا يا شام در كه را سگگي هر حسين امام شمادت شصو  در »

علي  حضرت شمادت روز در بود هميگاور ميشد ظاهر تاز  شون  » 

 

 

� 113المجرقهن  صواعق  

 

ر ؛ بمةت الله آيت �  

ديدم شواب در را سيدعلي استادم  

در شما حسرت چي ی چه افت  او به  

ايد؟ نداد  نةاما كه دنياست   
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  :فرمود

كه شورم مي حسرت  

يكبار فقط روزی دنيا در چرا   

شواندم مي عاشورا زيارت  � 

 

ر ) حداد هاش  سيد حاد ) : 

 

� بخواهيد را امام حسين عليه السلام شدا از . 

 

� بخواهيد را شدا حسين امام از و . 

 

 

 داستان كوتا  دربار  حضرت عباس عليه السلام

 . ايام مجرم بود و به تاسوعا و عاشورا چگد روز بيشتر نماند  بود  ...

 0رو استفاد  كرد و به همرا  همسر و دشتر  رانگد  كاميون مسيجي از تعايلات پيش

اش به قصد تفريح و كار به سمت بگدر عباس حركت كرد ساله . 

http://choulab.persianblog.ir/post/1513/
http://choulab.persianblog.ir/post/1513/
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تن بار به سمت تمران حركت  72اسكله بگدر عباس در روز تاسوعا با  بعد از بارايری در

يا  "های  زني برشورد كردند كه با پرچ  های سيگه در كمربگدی بگدر عباس به دسته. كرد

كگگد زنگد و ع اداری مي سيگه ميَ "ابوالفضل  . 

ای ه هايي مواجه شد  بود سوا  دشتر مرد مسيجي كه برای بار نخست با چگين صجگه

: پدر پاس  داد. زنگد پدر ايگا چرا با زنةير به شودشون مي. شماری در يهگش نقش بست بي

و او ( ع)دانگد مردی به نام حسين اين مردم مي. دشترم اين مردم مسلمان و شيعه هستگد

ن اين عباس مثل فردا در ركاب برادرش امام حسين به ( ع)ني  برادری دارد به نام عباس

رسد شمادت مي . 

شود چرا الان برايش  اار فردا كشته مي: اش غرق بود افت دشتر كه در دنيای كودكانه

زنگد؟ سيگه مي  

 

شيلي از . در ن د شدای يكتا آبروی بسياری دارد  "عباس "دشترم اين آقا : پدر افت

های  حتي مسيجيان ه  درشواست. روند شوند به سرا  او مي كساني كه دچار ارفتاری مي

های ب رگ را باز  پگاهاستن ار  اويگد كه عباس پگا  بي ها مي شيعه. برند او ميشود را پيش 

 .كرد 

 

مدت كمي ااشت ناامان مرد مسيجي در . كمي بعد دشتر بچه مسيجي در كاميون شوابيد

رن  از صورت !!! تن بار متوجه شد كه ترم  ماشين كار نمي كگد 72اردنه های سخت با 

همسرشن دشترش. ست بايد چه كگدنمي دان. او و همسرش پريد ... 

 

كردن ااهي به مردش و ااهي به دشترش كه معصومانه در رويای  زن مسيجي اريه مي
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كرد اين واقعيتي بود  ترم  ماشين شراب شد  بود و كار نمي. كرد شيرين غرق بود نگا  مي

توانستگد بپايرند كه نمي . 

شمان پدر و مادرش جاريست دشترك شش ساله از شواب پريدن وقتي ديد اشك از چ

ماشين ترم  ندار ؟؟: از پدرش پرسيد. بغش شود را قورت داد !! 

نه: پدر با ه ار آرزويي كه برای دشترش داشت افت ... 

رسد يا  بابا او آقای ب راي كه افتي اسمش عباس هست به فرياد ما ه  مي: دشترك افت

 نه؟

هاست اون عباسي كه افت  برای شيعه: پدرافت . 

مگه شودت نگفتي هر كسي بر  در شونش دست شالي بر : شدن افت رك كه قانع نميدشت

 ...نمي ارد 

 .ناامان پدر و مادر به فكر فرو رفته اند و در دلشان روزنه اميد پيدا شد

بيا حالا يه مرتبه صداش ب ني : زن مسيجي افت . 

شوم اار عباس من را از اين ارفتاری نةات بد  شيعه مي: مرد افت ... 

مرد مسيجي ماشين را . آسايي ترم  به كار افتاد پس از اين ناامان كاميون به شكل معة  

به كگار جاد  هدايت كرد وقتي از ماشين پياد  شدند پشت سرشان همه ماشين ها ايستاد  

به شدا ما : پرسيدند كه چه اتفاقي افتاد ن دشترك شش ساله افت بودند وقتي از آن ها مي

ي ن مردم به شدا عباس ما را نةات دادآزاد شد  عباس . 

 .به اولين شمری كه رسيدند به مگ   يكي از علما رفتگد تا شيعه شوند
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در اين ايام اتفاقي افتاد  كه مي شواهيد شيعه شويد؟ دشتر : مرد عال  از آن ها پرسيد

36ما را نةات داد( ع)شما نبوديد كه ببيگيد ن ابوالفضل : ساله افت0 . 

 

 

 :راوی از امام جعفر صادق عليه السلام مي پرسد

فدايت شوم بسيار مي شود كه يادی از امام حسين عليه السلام مي كگ  در آن هگگام چه 

 بگوي  ؟

 :حضرت فرمودند

سه مرتبه بگوييد )) صلي الله عليك يا ابا عبد الله (( كه سلام به آن حضرت از دور و ن ديك 

 .به او مي رسد 

 اصو  الكافي جلد ۸صفجه ۵۷۵حديث۲

 

 

 سكونت در بمشت با زيارت ارباب ابا عبدالله

 

 :ابي بصير مي اويد : از امام صادق يا امام باقر عليمما السلام شگيدم كه مي فرمودند

 .كسي كه دوست دارد مجل سكگا و مگ لش بمشت باشد پس زيارت ميلوم را ترك نكگد

 ?عرض كردم : ميلوم كيست

                                                             

36 http://choulab.persianblog.ir/post/1513/ 



 ليه السلامعحسين  امام

169 
 

حضرت فرمودند : ميلوم حسين بن علي عليمما السلام است كه صاحب كربلا مي باشد , 

كسي كه به شاطر شوق به آن حضرت و مجبت به رسو  شدا صلي الله عليه و آله و فاطمه 

سلام الله عليما و حب به اميرالمؤمگين صلوات الله و سلامه عليه حضرتش را زيارت كگد 

شداوند او را بر سر سفر  های بمشتي نشاند  كه با آن سروران ه  غاا باشد در حالي كه 

 .ساير مردم در حساب باشگد

 

 كامل ال يارات باب 27 حديث 7

 

 

 حيه آب شوردن به ياد عاشان باش

 

 قَالتَْ سَكِيگَ ُ لَمَّا قُتلَِ الجُْسَيْنُ )سلام الله عليه( اعتَْگَقتُْهُ فَيُغمِْيَ عَلَيَّ فَسمَِعتُْهُ يَقوُ ُ  

 شِيعَتِي مَا إنِْ شَربِْتُ ْ رَیَّ عاَْبٍ فَايكْرُوُنِي 

 أوَْ سمَِعْتُ ْ بِغرَِيبٍ أوَْ شَمِيدٍ فَانْدبُوُنِي  

 

  :حضرت سكيگه سلام الله عليما افت

 

چون پدرم كشته شد آن بدن نازنين را در آغوش ارفت  حالت اغما و بي هوشي برای من 

  :روی داد در آن حا  شگيدم پدرم مي فرمود

 

 شِيعَتِي مَا إنِْ شرَبِْتُ ْ رَیَّ عاَْبٍ فَايكْرُوُنِي 
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 أوَْ سمَِعْتُ ْ بِغرَِيبٍ أوَْ شَمِيدٍ فَانْدبُوُنِي 

 

اى پيروان من! هراا  آب اوارا نوشيديد؛ مرا ياد كگيد و هراا  داستان غربت غريبز يا )

  (شمادت شميدى را شگيديد؛ بر من بگرييد

 

 مگتمي الآما  :

 مصباح كفعمين  : 314 :

 مستدرك الوسائلن د 43ن  : 70:

 

 

 اهميت شركت در مةالس ع اداری 

 

 حبيب بن مياهر

 

 :درمكاشفه ای حبيب بن مياهر را ديدند كه با وجود آنقدر مقامات معگوی ميفرمايد

 

  :ای كاش بار ديگر به دنيا برمي اشت 

 

  :و از ايشان پرسيدند كه: شما برای چه مي شواهيد به دنيا برارديد

 

 فرمود: برای سه كار
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 شركت در مةلس ع ای امام حسين عليه السلامن

 آب دادن به مردم 

 .و صلوات بفرست 

 

 

 مگبع:روزنه هايي از عال  غيبن 483

 

باشي  شوان روضه بايد دائما نيست؛ هيوت به مگجصر فقط روضه  

 

 

 يرََى حَتَّز لِالَِكَ أَسْتَعْبرُِ وَ اللَّهِ وَ إیِ قُلتُْ فَتةَْ َعُ قَا َ نَعَ ْ قُلتُْ بِهِ صُگِعَ مَا تَاكْرُُ فمََا أَ لِي قَا َ

 -مْعتَكََدَ اللَّهُ رحَِ َ قَا َ وجَمِْي فِي يَلِكَ يَستْبَِينَ حَتَّز الاَّعَامِ مِنَ فَيَمْتَگِعُ عَلَيَّ يلَِكَ أَثرََ أَهْلِي

 وَ لجُِ نِْگَا يجَْ نَوُنَ وَ لِفرَحَِگَا يَفرْحَوُنَ الَّاِينَ وَ لَگَا الةَْ َعِ أَهلِْ مِنْ يعَُدُّونَ الَّاِينَ مِنَ إنَِّكَ أَمَا

أَماَ أَمِگَّا إِياَ يَيمَْگوُنَ وَ لخِوَفِْگَا يخََافوُنَ  

 

 

 عليه الله سلام حسين امام مصيبت برای آيا كه پرسيد مسمع از عليه الله سلام صادق امام آقا

كگي؟ مي ج ع  
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افت مسمع : 

 و بيابگد من در اندو  اثر من شانه اهل آنكه تا اري  مي و كگ  مي ج ع كه قس  شدا به بلين

شود مي ظاهر مصيبت آثار من حا  از تا طعام شوردن از كگ  مي امتگاع .  

 

 كه آنمائي از شوی مي شمرد  تو كه درستي به ترا اريه كگد رح  شدا كه فرمود حضرت

 ما اندو  برای شوند مي اندوهگاك و ما شادی برای شوند مي شاد و ما برای از كگگد مي ج ع

ما ايمگي برای اردند مي ايمن و ما شوف برای اردند مي شائف و . 

 

141:   الگصن ال ياراتن كامل  

الآما  مگتمي  

747:   ن00 د ن(بيروت - ط) الأنوار بجار  

 

 

همين يعگي زد  مصيبت  

حسين امام برای بيفتي شوراك و شواب از يعگي  

كن كفن بي ارباب زد  مصيبت و در به در و بيچار  را ما ارباب ساله سه حق به شدايا  

اي  كرد  درشواست عاشورا زيارت در بارها و بارها كه است چي ی همان اين و . 
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 مُصاباً يُعاْز ما افَْضلََ بِكُ ْ بمُِصابز يُعْاِيگَز انَْ عِگْدَ ُ لَكُ ْ الَّاى نِوبَِالشَّاْ بجَِقِّكُ ْ اللَّهَ اَسْولَُ وَ

 بمُِصيبَتهِِ

 

 

 ن  هست  شما شيعيان از من ن كرد عرض كه مردی جواب در(  السلام عليه) حسن امام

 : فرمود

 

 ن نباشي ينچگ اار ولي. اويي مي راست ن باشي ما نواهي و اوامر مايع اار!  شدا بگد  ای 

ميف ای اگاهانت بر نيستي آن اهل تو كه والايي مگ لت ادعای با پس . 

 

 شما دشمگان دشمن و شما دوستداران از من ن  بگو بلكه.  هست  شما شيعيان از من مگو 

داری ارايش شوبي به و هستي شوبي آدم تو ايگصورت در. هست  .  

 

7774   3 د  الجكمه مي ان ترجمه   

 

ع)صادق امام روايت به( ع)سيدالشمدا زيارت به رفتن  پياد  ثواب ) 
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فرمايد مي پياد  پای با( ع)حسين امام زيارت ثواب دربار ( ع)صادق امام :  

  برودن( ع)حسين امام زيارت به پياد  پای با كه كسز

 

  ن نوشته برايش حسگه يك دارد برمز كه قدمز هر به شداوند

  ن فرمايد مز مجو او از اگا  يك

  بردن مز بالا را اش مرتبه درجه كي

 

فرمايد  مز او مامور را فرشته دو تعالز حق رفتن زيارت به وقتز : 

 

 وقتز و نگويسگد را است بد و شر آنچه و نوشته را شود مي شارد او دهان از شير آنچه كه 

اويگد  مز وى به و كرد  وداع او با براشت :  

 

شدا ولزّ اى !  

ن شد آمرزيد  اگاهانت  

  ن شدا ح ب افراد از تو

او رسو  ح ب   
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  هستين رسولش بيت اهل ح ب و

 

 و ديد نخواهد را تو هرا  ني  آتش ن ديد نخواهي چش  به را آتش تو هرا ! قس  شدا به

كرد نخواهد شود طعمه را تو . 

 

( 160  ال يارات كامل ) 
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ملاسلا هيلع نيسح ماما ناگخس زا يضعب  

فرمودند السلّام عليه حسين امام :  

 و مردم بدبيگي موجب اگاهكاران همدمي و است ناپسگد پست افراد و سفلگان با همگشيگي

است اعتبار و اعتماد دادن دست از . 

177   ن94د بجارالانوارن  

 

فرمودند( ع)حسن امام : 

 

است كرد  تبا  را شود بخشگداز ن برشمرد را شود هاى احسان كس هر . 

 

؛ كرََمَهُ مجََقَ ن نِعمََهُ عَدَّدَ مَن  

 

019 ن  90 د الأنوارن بجار  

 

فرمودند السلام عليه صادق امام ： 
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 آن بر قيامت روز تا امام حسين عليه السلام قبر ن د آلود غبار و ژوليد  فرشته ه ار چمار

ميگويگد مگصور او به كه است ای فرشته ها آن رئيس كه,ميگريگد حضرت , 

ميآيگد استقبالش به فرشتگان آن كه اين نميكگدج  زيارت را ب راوار آن زائری هيچ و  

ميگمايگد بدرقه را او, فرشتگان آن كه اين ج ,نميكگد وداع حضرت آن با زائری هيچ و   , 

 از بعد او برای و ميخوانگد نماز اش جگاز  بر ملائكه آن كه اين ج , ميرد نمي زائری هيچ و

ميالبگد آمرزش مراش . 

ال يارات كامل  

۴نح۲۶۷ن ۸۴باب  

 

سابع ترضح هب تراسج هةيتن  

 

 طلب ماليات دار مغاز  يك از دولت ميمورين از يكي تبري ن در شا ن ناصرالدين زمان در

 و آمد  مغاز  درب زودن صبح روز يك ميمور كگدن مي فردا و امروز دار مغاز  و كرد 

اويد مي : 

اويد مي كاسب مرد رومن نمي جا اين از نگيرم تو از را ماليات تا امروز  :  

 دارد قدرت اباالفضل اار: ويدا مي استاخ ميمور دارن معاف مرا اباالفضل حضرت به را تو

كگد ك  تو از مرا شر !   
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اويد مي و كشد مي آهي كاسب : 

 كگد مي سركشي ميمورن اسب هگگام اين در! برس دادم به!  السلام عليه العباس اباالفضل يا 

 پايش و دست با ني  آن از بعد. زند مي زمين به را ميمور كه رود مي پايين و بالا قدر آن و

 وقتي كگدن مي عو عو س  صدای مانگد ني  ميمور و كرد  ميمور سيگه بر وبيدنك به شروع

 بدی بسيار وضع و است رفته جلو پائيگش فك و آمد  پايين وی بالای فك بيگگد مي آيگد مي

شد واصل درك به بار اسف وضع اين با كه نگاشت ديری كرد ن پيدا .  

 

۴۴۶ صفجه  العباسي  كرامات  

 

جمگّ  آتش از شرود ضمانت و( السلام عليه) مداءسيدالش آقا زيارت . 

فرمودند؛( السلام عليه) حسين امام آقا   

موَْتِين بعَْدَ ارنَِيز مَنْ ◆  

لَاشَرْجَْتهُُ الگَّارِ فِي إلَّا يكَُنْ لَ ْ لوَْ وَ الْقِيَامَ ِ  يوَْمَ زُرْتُهُ ◆ . 

 

حديث؛ شرح  

كگدن زيارت مرا شمادت  از بعد كه هركس ◆  

باشدن جمگّ  آتش در اار حتز و كگ  مي ملاقات را او قيامت در ◆  
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آورد شواه  بيرون دوزخ از را او قاعاً ◆ . 

 

روايت؛ مگابع √  

۶٦   الاشبارن مگتخب . 

۸۸   ن(ع )جسين ال زيارة فضل . 

۶۵۸   ن(ع )جسين ال الامام كلمات . 

۸٣۶   ن۲۸ د ن(ع )جسين ال الامام موسوع   

 

 

 بخونين قشگگه

 ::چگد وي اي مگجصر به فرد امام حسين عليه السلام:

 

 تگما امامي كه شش ماهه به دنيا آمدند

 

تگما امامي كه از هيچ بانويي شير نخوردند و تغايه ی ايشان تگما توسط پيامبر اكرم --:

 )صلي الله عليه و آله و سل ( صورت ارفته است

 

 

━・━・━・━・━・━・━ 
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 تگما امامي كه روز ولادتشاننپدر و مادر و جد و ن ديكانشان برای ايشان اريه كردند

 

 تگما امامي كه در معركه ی جگ  به شمادت رسيدند--:

 

تگما امامي كه در دعای توسل ازايشان به عگوان )ايمّا الشميد( ياد شد  با ايگكه همه ی ائمه 

 .ی ما شميد شد  اند

 

تگما امامي كه در زمان حيات شود پدر دو شميد شدند) علي اكبر عليه السلام و علي اصغر 

 ( عليه السلام

 

 تگما امامي كه اربعين و زيارت اربعين دارند

 

━・━・━・━・━・━・━ 

تگما امامي كه قبر مامرشان بيش از د  بار توسط ظالمان شراب شد تا اثری از آن باقي 

 نمانَد!! اما همچگان پابرجاست

 

 تگما امامي كه بدون غسل و كفن دفن شدند

 

 .تگما امامي كه سر مباركش از بدن جدا شد

 

━・━・━・━・━・━・━ 

تگما امامي كه تشگه لب با ه اران زش  تير و ني   و شمشير و سگ  بر بدن به شمادت 

 رسيدند
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 .تگما امامي كه بعد از شمادتشنشانواد  اش اسير شدند

 

 تگما امامي كه پدر و مادر و 9 نسلش معصوم بودند  --:

 

 

تگما امامي ك تولدش در ماهي است ك هيچ --:━・━・━・━・━・━・━

 شمادتي درآن نيست و شمادتش در ماهي است كه هيچ تولدی درآن نيست

 

 تگما امامي كه شوردن شاك قبرش اشكا  ندارد--:

 

 تگما امامي كه دعا تجت قبه ی ايشان به اجابت مي رسد --:

 

━・━・━・━・━・━・━ 

 

 !تگما امامي كه امام زمان شبانه روز حداقل دو مرتبه بر او اريه مي كگد--::

 

 تگما امامي كه سرعت و وسعت كشتي نةاتش از ساير امامان بيشتر است--::

 تگما امامي كه يك در بمشت به نام اوست: باب الجسين--:
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كگد مي نقل سگت اهل علمای از عساكر ابن   

 ديدم ني   فراز رب را امام حسين عليه السلام بريد  سر كه كرد  روايت كميل بن سلمه »

نمود قرائت را ايه اين كه : 

است دانا و شگوند  او و كگد مي دفع تو از را انما شر شداوند » » 

 

� 169 بقر   

 

� 119  77د دمشق مديگه تاري   

 

كگد مي نقل چگين مفيد شي  ني  شيعه علمای از   : 

 حسين امام د بري سر كه بودم نشسته شود حةر  در من روز آن اويد مي ارق  بن زيد »

 قرائت را كمف سور  از ای ايه شگيدم و دادند عبور بود مقابل  در كه را بود ني   فراز بر كه

 و شد راست تگ  بر مو بريد  سر از ايه اين شگيدن مجش به سواگد شدا به( 7كمف) نمود

 اصجاب واقعه از تر آور شگفت شدا رسو  فرزند ای شما ی بريد  سر سواگد شدا به افت 

است كمف » 

� 119  7د الارشاد  
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� فرمود سةاد امام :  

«  حرم را آن و كگد شلق را كعبه زمين كه اين از قبل سا  ه ار چمار و بيست متعا  شداوند

 شداوند هراا  و اردانيدن مبارك و امن حرم را آن و آفريد را كربلا زمين دهدن قرار

 را كربلا زمين( باشد قيامت از ايهكگ شايد) دهد حركتش و لرزاند  را زمين كر  بخواهد

 هاى با  برترين در را آن و برد  بالا هست شفاف  و نورانز كه حالز در تربتش همرا 

 مرسل انبيای از غير كسي جا آن در و دهد مي قرار سكونت جای بمترين و داد  قرار بمشت

 درششد مي بمشت هاى با  ميان در زمين اين. نكگگد سكونت الع م اولو پيامبران يا

 هاى چش  زمين اين نور نمايدن مي نورافشانز ستاراان بين درششگد  ستار  كه اونه همان

 و پاكي   و طيب و مقدس زمين من: اويد مي بلگد صدايز با و كگد مي تار را بمشت اهل

دارم شود در را بمشت اهل جوانان سرور و الشمداء سيد كه هست  مباركز ». 

� 734  ال يارات كامل  

 

� 010  10ند الشيعه وسائل  

 

� فرمود صادق امام :  

 

«  كه حالي در استن من مانگد زمين كدام: افت ديگر های مكان بر فخر مقام در كعبه زمين

 و شوندن مي من متوجه دورى را  هر از مردم و كرد  بگا من پشت بر را اش شانه شداوند
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: فرمود و كرد وحز سويش به ا متع شداوند ام؟ شد  داد  قرار امن سرزمين و شدا حرم

 دانز مي فضيلت شود براى تو كه را آنچه قس  شودم جلا  و ع ّت به بگير آرام و كن بس

 دريا آب به نسبت است اى قار  همچون امن بخشيد  كربلا زمين به كه فضيلتز با قياس در

 نبود كربلا كشا اار اساسا و برداردن شود با را قار  آن و برند فرو آن در را سوزنز كه

 را تو بردارد در را آن شاك اين كه آنچه نبود اار ني  و نبود تو براى فضيلت اين

 و بگير آرام بگابراينن. كردم نمي شلق كگز مي افتخار آن به تو كه را ای شانه و آفريدم نمي

 و بيگي شودب رگ و غرور كربلان زمين به نسبت و باش نرم و شوار و متواضع و باش ساكت

 قرارت جمگّ  آتش در و برد  فرو را تو كگي چگين اار و مد  نشان شود از كشيسر

ده  مي » 

 

� 739ال ياراتن  كامل  

 

� 010  10الشيعهند وسائل  

 

 

 ارزوی فرشته ها

قا  ابوعبدالله عليه السلام: ليس من ملك فز السموات والارض إلا يسيلون الله تبارك و 

  .تعالز ان يوين لم  فز زيارة الجسين عليه السلام ففود يگ   و فود يعرد

امام صادق عليه السلام فرمود: هيچ فرشته اى در آسمان ها و زمين نيست مگر اين كه 
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مز شواهد شداوند متعا  به او رشصت دهد تا به زيارت امام حسين عليه السلام مشرف 

شودن چگين است كه هموار  فوجز از فرشتگان به كربلا فرود آيگد و فوجز ديگرعرود 

 .كگگد و از آنةا اود ايرند

 

ثقفي مختار نةات و امام حسين عليه السلام شفاعت  

 

 

 عليه اللَّهِ عَبْدِ أبََا سمَِعتُْ: قَا َ سمََاعَهَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ إبِرْاَهِي َ بْنِ جَعْفرَِ عَنْ تَغْلبَِ بْنُ أبََانُ

 واَلجَْسَنُ المْؤُْمِگِينَ وأََمِيرُ الگَّارِ بِشَفِيرِ اللَّهِ رَسوُ ُ مرََّ هِالْقيَِامَ يوَْمُ كَانَ إِياَ: يَقوُ ُ السلام

: قَا َ يةُيِبُهُ فَلَا قَا َ ثَلَاثاً اللَّهِ رَسوُ َ يَا أَغثِْگِي اللَّهُ رَسوُ َ يَا الگَّارِ مِنَ صَائِحٌ فَيَصِيحُ واَلجُْسَيْنُ

 يَا حُسَيْنُ يَا فيَُگاَدِی قَا َ يةُيِبُهُ فلََا أَغِثْگِي ثلََاثاً المْؤُْمِگِينَ أَمِيرَ ايَ المْؤُْمِگِينَ أَمِيرَ يَا فَيُگَادِی

: قَا َ عَليَْكَ احْتَرَّ قَدِ اللَّهِ رَسوُ ُ لَهُ فَيقَوُ ُ: قَا َ أَعْداَئِكِ قَاتلُِ أنََا أَغِثگِْي حسَُيْنُ يَا حُسَيْنُ

: السلام عليه اللَّهِ عَبْدِ لِيبَِي فَقُلتُْ: قَا َ الگَّارِ مِنَ فَيخُرْجُِهُ: قَا َ كَاسرٌِ بٌعُقاَ كَينََّهُ عَليَْهِ فَيَگقَْشُّ

 قَا َ إنَِّهُ: قَا َ فَعلََ مَا فَعلََ وقََدْ بِالگَّارِ عُاِّبَ ولَِ َ: لَهُ قُلتُْ. المْخُْتَارُ: قَا َ فِداَكَ؟ جُعِلتُْ هَااَ ومََنْ

 قَلْبيَْممَِا فِي كَانَ وَمِيكَائِيلَ جَبْرَئِيلَ أنََّ لوَْ بِالْجَقِّ مجُمََّداً بَعثََ واَلَّاِی ءٌ شيَْ ممَُامگِْ قَلْبِهِ فِي كَانَ

وجُوُهِممِاَ علََز الگَّارِ فِي اللَّهُ لَيكََبَّممَُا ءٌ شيَْ . 

 

 نةات مختار از جمگ 



 ليه السلامعحسين  امام

186 
 

رمودف مز شگيدم السلام عليه امام جعفر صادق ع از: اويد مز سماعه :  

 اللَّه صلز حسين و حسن و المؤمگين امير و اسلام پيامبر رسد مز فرا قيامت روز كه موقعز

كرد شواهگد عبور جمگ  ن ديك از اجمعين عليم  .  

 پيغمبر ولز! برس بفريادم اللَّه رسو  يا: زند مز فرياد مرتبه سه است جمگ  در كه شخصز

داد نخواهد او به جوابز شدا .  

 نخواهد او به جوابز ه  حضرت آن! برس بفريادم المؤمگين امير يا: زند مز ريادف مرتبه سه

 .داد

 

باش  مز تو دشمگان قاتل من برسن بفريادم حسين يا: زند مز فرياد مرتبه سه سپس .  

 

 امام حسين عليه السلام. نمود حةت اتمام تو بر وى: فرمايد مز حسين امام به شدا پيامبر

دهد مز نةات آتش از را او و ميرسد بفريادش شكارى عقاب نيير جريان اين از پس . 

 

كيست؟ است آتش در كه شخص آن شوم فدايت: افت  صادق امام به من: اويد مز راوى  

است مختار: فرمود . 

؟!كشت را حسين امام قاتلين كه صورتز در شد شواهد معاّب آتش در چه براى: افت   
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داشت شود قلب در را نفر دو آن بتمج از اندكز كه اين براى: فرمود .  

 كرد مبعوث حق به را سلّ  و آله و عليه اللَّه صلّز مجمّد حضرت كه شدائز آن حق به قس 

 ناحيه از را ايشان شدا باشد( آنان مجبت) از چي ى ه  ميكائيل و جبرئيل قلب در اار

كرد شواهد جمگ  آتش داشل صورت . 

 

 :مگبع

 

 الأطمارن الأئمه أشبار لدرر الةامعه الأنوار بجار ن(هر۴۴۴۴ اىمتوف) باقر مجمد المةلسين

 لبگانن – بيروت – الوفاء مؤسسه: ناشر البمبودین الباقر مجمد: تجقيق  ن٣٣٦  ن۸۵ د

م۴٦۴٣ – هر۴۸۸٣ المصججهن الثانيه: الابعه . 

 

 

 

 

 :رسو  شدا صلي الله عليه وآله فرموند

 

 به واساه من حةت برای شما كامل ارديد

 و به سبب علي بن ابي طالب عليه السلام هدايت شديدن 

 :و اين آيه را تلاوت فرمود
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 «إنما أنت مگار ولكل قوم هاد»

 ن .سور  رعدن آيه 3

 .«تو اشااردهگد  و بي  دهگد  هستي و برای هرقومي هدايت كگگد  ای است»

 

 بعد فرمود: به واساه حسن عليه السلام به شما احسان و نيكي عاا شدن

و به سبب حسين عليه السلام عد  ای به سعادت مي رسگد كه از او پيروی مي كگگد و 

 اروهي دچار شقاوت و امراهي مي شوند كه با او سر ستي  و مخالفت دارندن 

 :سپس فرمود

 .ألا وإن الجسين باب من أبواب الةگ ن من عاند  حرم الله عليه ريح الةگ 

 

بدانيد حسين عليه السلام دری از درهای بمشت استن كسي كه با او مخالفت كگد شداوند 

 .بوی بمشت را بر او حرام ارداند

 

: 

 

 القار  د4 471

 مائ  مگقب : 77 مگقبت 1

 بجار الأنوار: 72/112 ح 78

 غاي  المرام: 772 ح 0

 تفسير برهان: 7/784 ح 48
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  :مجمد بن مسل  اويد: از امام باقر و امام صادق عليمما السلام شگيدم كه مي فرمودند

  :شداوند متعا  )چگد چي  را ( در ازای شمادت امام حسين عليه السلام عگايت فرمود

 اين كه مقام امامت را نصيب فرزندان آن ب راوار نمودن 

 شفای بيماری ها رادر تربت مقدسش

 .و اجابت دعا را در ن د قبر مامر آن حضرت قرار داد

واين كه روزهايي كه زائران آن حضرت به زيارتش مي روند و برمي اردندج ء عمر آنان 

  .مجسوب نمي شود

 

 :مجمد بن مسل  اويد

به امام صادق عليه السلام عرض كردم: اين عگاياتي است كه به بركت امام حسين عليه 

 السلام به دوستان آن حضرت مي رسدن پس شود آن ب راوار چه مقام و مگ لتي دارند؟ 

  :فرمود

شدای متعا ن امام حسين عليه السلام را به پيامبر شداصلي الله عليه وآله وسل  ملجق نمودن 

آن حضرت به همرا  جدب راوارش و در درجه ومگ لت پيامبرشدا صلي الله عليه وآله 

  .وسل  است

  :آن اا  امام صادق عليه السلام اين آيه شريفه را تلاوت فرمود

 

  «... والاين آمگوا واتبعتم  يريتم  بإيمان ألجقگا بم  يريتم »

 سور  طورن آيه 74. ؛ 
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و كساني كه ايمان آوردند و فرزندانشان به پيروی از آنان ايمان آوردندنفرزندانشان را »

 .«به آنان ملجق مي كگي 

 

 

 

 القار  د7 182

 امالي طوسي: 743 

 بجار الأنوار: 11/774 

:: 

 

 

روزی پيامبر شدا صلي الله عليه وآله وسل  كودكي را در را  ديدن حضرت نشست و او را 

  .بغل ارفت و با وی ممرباني كرد

  .اصجاب( از علت اين اظمار لاف و ممرباني پرسيدند)

  :پيامبر شداصلي الله عليه وآله وسل  فرمود

 

من او را دوست مي دارمن چرا كه او فرزندم حسين عليه السلام را دوست مي داردنروزی 

ديدم كه اين كودك شاك پای حسيگ  را بر مي داشت و به صورتش مي ماليد. و جبرئيل به 

  .من شبر داد كه: اين كودك در واقعه كربلا ج ء ياران حسيگ  شواهد بود

 القار  د7 180
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 بجار الأنوار: 11/717 

 الخصائص الجسيگي : 27

 

السلام عليه صادق امام :� 

 

باشد؛ او شوا  شير شدا كه كس هر ❇   

السلام عليه حسين مجبت   

مياندازد او د  در را زيارتش و . 

 

ثواب رفت و آمد بين حرم شريف حضرت اباعبدالله و حضرت اباالفضل »عليمرماالسلام« از 

 عاش ن   ۲۲۷ . نةابت#سعي بين صفا و مرو  بيشتر است. به نقل از آيت الله 

نقل مي كگد( عليه السلام)جابر از امام باقر : 

وارد شدند؛ نااا  فرش های اران قيمت و پشتي های ( ليه السلامع)عدّ  ای بر امام حسين

ما ! ای فرزند رسو  شدا: عرض كردند. فاشر و زيبا را در مگ   آن حضرت مشاهد  نمودند

وجود اين وسايل )در مگ   شما وسايل و چي هايي مشاهد  مي كگي  كه ناشوشايگد ماست 

إنّا نَتَ وَّدُ الگِّساءَ فَگُعايمِنَّ مُموُرَهُنَّ : ودحضرت فرم!( در مگ   شما ران مگاسب نمي داني 

از ازدوادن ممريه زنان را پرداشت مي كگي  و ( 6)فَيَشترَينَ بمِا ما شِونَن لَيسَ لگَا فيهِ شي ءٌ

هيچ يك از وسايلي كه مشاهد  . آنما هر چه دوست داشتگدن برای شود شريداری مي كگگد

 .نموديدن از آنِ ما نيست

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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